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تصو بری از بقا بای بك معبد ههر ی در شاپور نزدىك کازرون که محققان نظا س 


این نقش برجسته که در تخت بستان وجود دارد , میترا را نشان می‌دهد - اما 
اهل تحقیة تحقیق مد تھا بی ا پیکررا از زر تشت وپس‌از آن ازاهورآمزدا هید نستند 


- حوادث پیش‌از تولد 

دربارۂ هرشخصیت باستانی وهرفرد نامی از ادوار کهن» گفتو گو 
سارمی‌شود . محققان به‌حپت | نکه مدارك وما خذ کافی و کت در 
بارة این کسان وجود ندارد» درتحقیق و نتیجه گیری راههای گونه گونی 
راپیموده وهريك» باهرچندتنی به مقتضای نتایجی که مطابق سلیقهٌ خود 
اخذ می کنند »آرایی بیان می‌دار ند. زرتشت ازجملهٌ این مردان‌روز کار 
باستانی است که درباره‌اش به‌اندازه‌بی گفت گ وتحقسق وکاوش شده و 
آرا و نظرات گونا گون» متفاوت ومتناقض ابرازشده است که تنپا داد کرد 
قپرست‌وار آنهاء رسالهبی را شامل خواهدشد . 

اما اختلاقات تنپا ممنی‌بر ابراز اظپارات مختلف در بارءٌ زمان و 
مکان نبست» بلکه برخی از این دانشمندان مطاق باآرای خود اظپار 
می‌دارند که زرتشت شخصیتی وهمی بش نست و هوسینگ ووذون1] از 
جملهٌ این کسان است . اما این نغمه‌بی تازه نمست ‏ بلکه حتا محققانی 
وجود تاریخی عیدا ومحمد وپیامبرانی دیگر را نیرمنکر شده‌اند که در 
هرقسمت ازا نپا بادشده است . اما انکار شخصیت تار بخی زرتشت مطا بق 
تحقیقات بسیاری از دانشمندان طرازاول » نظری افراطی و بدون مأخذ 


۳ ادیان بزر گ جهان 


شناخته شده‌است » چون امارات و مدارك قابل توجهی در دست است که 
ایننظربه را رد هی کند . 

هر گاه دربارۂ زند گی وسیرت کسانی چون : عیساء موسا؛ ابراهیم 
وحتا قپرمانان اساطیری رواباتی در دست داشته باشیم » در دارء زرتشت 
جرا ھر تا رش سد درن دك ا مول 
زند گی این‌مصلح بزرگ اجتماعی باپیامبر باستابی نیز با داستانها و قصص 
وموارد شگفت انگزی امنخة شده است وبرای | گاهی ازاشکالمختصر 
شد اغلب این‌روابات که زند کی افسانه‌یی بامبر باستانی ابران زمین‌را 
راتشکیل می‌دهد» ازآنها بانقل قول‌هایی کم و بیش» افسانهٌ زایش, باش 
ومیرش پیامبررا می | ورام . 

با امروزه درمبان فهرما نان‌اساطیری ویامبران» کسی رامی‌توان 
باف ت که داستان زایش‌اش رن آسمانی به خود نگرفته باشد؟ بی‌شك 
باسخ منفی‌است و روت از این روه حدا وو وتان نست. درقسمت 
هاب ی که خواهد آمد, ملاحظه خواهیم نمود که تصویر زرتشت و سیرت 
او در کاتاها باسرودهایش » تصوبر مردی است‌کاملا عادی که برانگخته 
شده از جات عقل و خرد است تا اصلاحاتی در منش و کنش مردمان 
انجام‌دهد. اما روایات بعدی‌مطايق معمول ازطرف گروه ببروان‌وموٌمنان 
ر نگ افسا نه‌بی گرفنه وعناصری از افسا نه‌بی گرفته وعناصری از افسا نهها 
وقصص اساطیری بسار کپن درضمن این روابات منتسب به پیامبر شده 


اس 1 
در کتاب دینکرد (ik‏ که از نوشته‌های دینی بپلوی است » 


زایش زرتشت کم وبیش اف ی اجزایی که لازم بود تا تولد بیأمبر 


زر تشت-حوادث پیش از تو لد 1۹ 


اا هل وا ق هارو ا که و رون کته ها اما تن 
داشتند و به ترتیب عبارت بودند از : فر بزدانی > روان وتن . ایرانیان 
باستان مردان برجسته وموفق راچون: پادشاهان » پیامبران «فهرمانان » 
دارای فرة ایزدی می‌دانستند . فر2 ایزدی عبارت بود از چیزی روحانی 
چون پارهبی نوربانیرو که گاه نیز به‌سورت کبوتر و شاهین درمیآمد و 
ازطرف خداو ند در جسم مردان بر گزیده وارد می‌شد و موجب موفقیت 
و پیشرفت شان را فراهم می‌آورد . هر گاه خداوند نظر از یکی از این 
بر گزیدکان برمی گرفت » فر ایزدی را از آ نان حداساخته و آنگاه 
چون‌مردم عادی دوچار شکست وحرمان می‌شدند . 

اهورا مزدا چون اراده کرد تابر گز بده‌بی برای راهنما بی‌مردمان 
برانگیزد » به اندیشة فره وی شد . درسپپر ششمین که مر کز روشنایی 
بیکرانه بود»فرء نخستین وجود داشت» فرء‌رااز نجا بر گرفتو به خورشید 
منتقل ساخت و به‌ترتیب از خورشد به ماه و از ماه به ستار کان منتقل 
شد تایرورده کشت . آ نگاه آن‌فر؛ ایزدی از تار گان بهآ تشگاه‌خا ندان 
فراهیم و۴۳ منتقل گشت. باوروداین‌عنصر ا سما نی؛ آتشگاه‌فراهيم 
بدون افزودن موأدسوختنی هم چنان بی و سبله می‌سوحت . دران هنگام 
همسرفراهیم آستن بود و فره ایزدی به‌او منتقل شد و چون وضع حمل 
کرد دختری اورد که اورا دغدوا 220072 نام نپادند . از همان 
آغاز نشانه‌های بزر گی از وی آشکار بود و چون به‌پانزوه سالگی رسد 
برائرحمل فرة ایزدی چون خورشد در خشان بود و شب هنگام به‌سان 
چراغی پرفرو غ می‌درخشید. دیوان و دست‌نشاند کان اهر یمن که ازتولد 
زرتشت ۱ گاهی داشتند و می‌دانستند که بازایش ببامبر هستی‌شان به خطر 


1۲۳ ادیان بزر ت جهان 


دوچار می‌شود › فراهیم را وسوسه کردند که دخترش دغدوا با جاروان 
رابطه و پیوندی‌برقرار کرده و موجب تباهی‌اش می‌شود : فراهیم که از 
درخشند گی‌وشگفتی‌های دختر بدا ندشه بود » دردام دبوان گرفتار شد و 
دختررا به‌اتهام ببوند باجادو گران ازخانه وقببله رون راند. 
دغدو ایس ‌آزمدتی سر 3 دأنی به‌قسلهٌسپیتمان ۳ نبا هنده‌شد. 
رئیس وسرور آن‌قسله که | ثارنجابت‌وبزر گی ازسمای آن دختر جوان 
آشکاردید » وی‌را درخانواده به گرمی پذبرفت. بایستی محبت وعلاقه‌بی 
ميان پودوشپ «ووطون۳0۳ پسر ان سرور قسله‌بادغدوا ایجاد شده‌باشد 
چون‌باهم عقد زناشویی بستند وبدین سان فرة ایزدی‌به‌خانوادء سپیتمان 
جزء دوم روان زرتشت است که اهورامزدا | نرا به‌سان ایزدان 
بافر ید . درقلسفه وهم‌چنین مبانی اساطبری أ مده است که ارواح پیش‌از 
حلول درتن ودرا مسختن باجسم› دنا شاا مأوا دار ند» و روان زرتشت 
یزپیش ازآنکه بهاین جهان خا کی بیاید, درجهان بالامی‌زیست. چون 
هنگام زارن زرنشت فرارسد » بهمن و اردی‌بهشت که دو تن از اردان 
والامقام بودند , ساقه‌ی از اد مقدس هه‌اومه ۲121۳2 با هوم را تپیه 
کرده و روان زرتشت رادران فراردادند . س این دوا زد بزر گ 6 آن 
ساقهرا از جایگاء آسمانی‌اش بهزمین آورده و روی درختی که دو مرغ 
درآ نجا آشیانه داشتند قراردادند روزی ماری بهآشانهٌ مرغان راه بافت 
ا دوپرنده راپلعید» اماسافهٌ کیاء مقدس هوم بهمار حمله کرده ویس‌از 
کشتن مار دومرغ رارهابی بخشيد . ۱ 
آن هنگام » زمانی بود که پوروشسب ازءبادغدواازدواج کرده و 


زر لشت-حوادث پیش از و لد ۱۳ 


شبانی بیشه‌داشت . روزی که به‌دنبال کله در صحرا راه می‌بیمود» بپمن و 
اردی بہشت وی‌را به‌سوی اور هدایت کردند. بوروشسب ساقه گیاه 
هوم‌را رواش وور نار کشت بخان »نرا به‌همسرش سیرد تانگاهداری 
کند و بدین ترتیب روان زرتشت نیز از جایگاه آسمانی‌اش به زمین 

اينك گاهءآن‌بود تاجزء سوم‌ازاجزای سه گا نۀزرتشت فراهم‌شود که 
تن او بود.فراهم | وردن‌پیکر به‌عهدء دوا یزددمگر به‌نامپای امرداد و خرداد 
محول ,و خر وی اراو کاەور س قد دا دنزاش دادا یزد گباهان 
ورا سان کار رورا نام وتو ا تاو ها ها وس وروا دت اما ال 
تن‌را درخود جای‌داده و با بارش باران نرا به‌زمین منتقل کنند . ابرها 
چنان کردند وما ده تن‌زر تشت بدن تر مب دردل گیاه‌جای گرفت. گیاهان 
روی زمین رو سد‌ندوچون‌چنین‌شد بوروشب باراهنمابی خرداد وامرداد 
شش کاو خودرا برای چرا به‌صحرا رد. کاوان از کا که حامل عا 
تن زرتشت بود خوردند و بستانپاشان برازشیر شد. دغدوا شر گاوان را 
دوشید و پوروشسب شاخهٌ مقدس هوم‌را که خشك شده‌بود ساییده وداخل 
شیر کرد وهردو ازآن خوردند. بدین گونه دغدوا که فر ابزدی‌زرتشت 
را درخودداشت» روان ومایهُ تن اورانیز دروجودخود گرد آورد واند کی 
تذشت که و هن 

درفصل نوزدهم‌از کتاب و ندیداد 7۵2۵:000 نیز اشاراتی به تولد 
زرتشت وپبکار اوبا اهریمن آمده است . اغلب گفت و گوی این فصل از 
وندیداد » در بارء منازعة زرتشت است با دیوان و دروغ برستان . شکل 


اصلی این داستان را در کاتاها که سرودهای زرتشت است به روشنی در 


۴ ادیان بزر گک‌جهان 


صورت بی‌بر ابه وبه‌افسانه نیامیخته‌اش ملاحظه خواهیم کرد : 

اهریمن » دو دیوان درصدد برمی| ید تازرتشت‌را که مبلغ‌راستی 
و است ازممان بردارد . برای این منظور دیودروج را ا معدوم 
ساختن بسامبرمی کند . دیو دروج که به‌نام بویتی ۲۱211 ناسده می‌شود 
بە‌حمله برداخت. امازرتشت درمقا بل‌وی‌مقاومت کرد و گفت»ن‌برا کننده 
دوستی»راستی‌ودرستی‌هستم»من | بین‌راستیو پیروزی‌ر| تبلیغ می کنیواهورا 
مزدا هرا باری می‌دهد . چون بویتی‌کاری از پیش نبرد؛ نزداهر یمن رفته 
گفت من‌ازمعدوم ساختن زرتشت پیروز گر ناتوانم. پس اهر بمن دبوان 
ساری بت آورده و در انجام کار زشت خود حپد می‌ورزد . وعده‌هابی 
و وعبدهابی به زرتشت می‌دهد اما مظهر راستی و کی اغواو فر بفته 
نمی گردد. در فصل ۵۶ اذمینوخرد , بندهای ۲۵ - ۲۴- آمده است که 
اهریمن می گو ید هر گاه مزدا را انکار کنی و از يرا کندن آسن کک 
فرو داری» مدت بك‌هزارسال سلطنت وسروری زمین ازآن توباشد . اما 
زرتشت اعلام می کند که تاواپسین نفس درتبلیغ آ بین ومبارزه با بدی و 
شرپابداری هی کند . 

اهریمن سوال می کن د کهآ با با کدام سلاح‌ها وجنگ افزارهابی 
به‌مقا بل زشتی‌هاو بدیپا ومخلوقات تباه کننده من‌خواهیآمد؟ - وزرتشت 
پاسخ می‌دهدچه جنک افزاری‌جزازنیکی» راستی وآ بین مزدایی وجود 
دارد ؟- بااین‌سلاح‌ها است که زشتی » بدی » وبرانی و دیوان را نابود 
می‌سازم. آنگاه زرتشت از اهورا مزدا باری مي‌طلیدو راه می‌جوید که 
چگونه آیین را کی جپان سازد و درو غ‌برستان رامغلوت کند.مزوا 
راه ستّایش نیکی‌را به‌وی می | موزد. لازم به تذ کراست که تمام‌استعارات 


زر شت-اژ ذايش تابرا نگیخته شدن ۱۵ 


و کناباتی که درقالب دیوان و اهریمنان وارواح شر وخبیت بیان شده و 
حلوه بافته‌اند» جزدروغ برستان و معاندان زرتشت و مخالفان اصالاحات 
اونستند وسا اوقات این‌منظور باصراحت بان شده‌است › اما دردا بان 
فصل نوزدهم» به‌زایش زرتشت اشاره می‌شود. 
۲ از زایش تابر انگیخته شدن 

چون زرتشت درخانه پوروشسپ‌تولد یافت اهر یمنان ودیوان‌همه 
در ورطۀ هلا کت واقع شدند . زشت کاران و برا کننه کان دروغ و 
نا بکاران‌همه در بغوله‌ها بنران‌شدندوچنن فر باد برآوردند: اینك‌زرتشت 
پيك‌راستیو نبکی‌زادهشده است» چگونه خواهیم توانست‌وی‌رابرانداختن 
چون اوحامل راستی ونیکویی است و این‌ها سلاح‌هابی هستند که مارا 
تباه خواهند کرد . 

مطایق روادات چون‌متولد شد» چنان خندد که حاضران‌صداش 
راشنیدند . پشت‌سرش برجسته بود وچون دست برا نجا می‌نهادند می‌تپید 
وهمکان بزر کی و فروشکوهش را ستودندو گفتند که | نده‌بی‌درخشان 
ویشانی‌بلند دارد . چون‌بای بدین‌حپان نپاد, دوداژان صوعتاط ديو 
وافسونگر بزر که راسخت اریکی وظلمت فرا گرفت و ازهراس به‌خود 
لرزید» چون دریافت این بیامبری است که جادو و افسون ودروغ را از 
بنیان برخواهدافکند وجملهٌ حادوان وبد کاران‌را از خطةً زممن بر خواهد 
انداخت. بس به‌چاره‌جوبی آندرشد. باران‌وجادوان رافرا خواند وانجمنی 
ساختوا نان را هشدار داد» و سهتن را بر گزید تا کارزرتشت رابه‌سازند 
و فروغش را پیش از آنکه تابش کند خاموش سازند . باران آن ديو 
بزر گ به خانه‌یی که کودك دران متولد شده بود رفتند وآتشی بسار 


۱٩‏ ادیان بزرنگ جهان 


برافروختند. مدنی سبری گشت وچون مادرش فرا رسید» سر اسیمه‌شد که 
کو وله سوخته است» اما وی را مبان| تش به‌بازی نون گرم بافتند و آن 
آتش عظیم‌چونآتشی که بر ابراهیم پیامبرسامی سرد شده بود» برزرتشت 
مصلح بزرگی‌اربابی و کون مانده بود . 

دوراژان آن افسونکار بدنهاد و کر آهنگ وبدخیم چون از این 
وک شووی مرو و ان شتا زوا ور کذر که لای از 
احشام قرار دهد تا جان بسپارد؛ و این اهر واقم شد» اما نخستین گاوی 
که به زرتشت رسد استاد و برای کودك جان بناهی ساخت تا دیگر 
گاوان بر گذشتند و کودك سالم ماند. جادو گر بزرگ این بار که نیز 
ناامید شده بود حیله‌یی دیگراندیشيد و برای این نیر نگ سه‌شبا نه روز 
به تفکرپرداخت وسرا نجام تصمیم گرفت که کورك را نز د گر گان درنده 
رها سازد. اما چون کر کان به‌نزدیك کودك رسدند » همچون گر گانی 
که به دومولوس 3000116 بی گزندی کردند شید سین 
نرسأنیدند. در این‌هنگام چون كوك وا رش فرا گرفته بود» دو در 
دد ید شدند و بهلانه گر گی‌ها اندررفته وطفلرا آزشر خود شکم‌سیر ساختند 
ومطایق روادات دوفرشته بودند که به‌شکل بزدر آ هده بودند . 

از این نوع افسانه‌ها دربارء جملا مردان ررك اعصارپیشین وجود 
داشته و دربارء زرتشت نیز ,سار است . روابات چنین است که از هفت 
سالگی تا پانزده سالگی زرتشت نزد خردمند و مقدس بزر گه زمان بهنام 
بردین به‌فرا گرفتن اصول‌مذهبی و روش کشاورزی وشفای‌بیماران‌پرداخت 
وچون در قوم خود از تحصیل باز آمده وارد شد » درجر که مردان بالغ 
پذیره شدندش و کمرآویزی را که نشان این‌مقام بود به کمرش بستند . 


زرثشت - از ذایش‌تایر انگیخته شدن ۱۷ 

سال تن فکذقت که ورا نان یه ار ان رهن ات زرفت 
جوان نیز برای دفاع ازمیهن» جنگ افزاربر گرفت و به‌نبردرفت. این 
کار مدت‌هادی طول کشد. برابردید گا نش چه‌بسار کسان که از زخم 
سلاح‌های بر نده وجان‌ستان به‌دست مر گک می‌رفتند . درو غ و زشتی و کر 
آهنگی غالب میآمد ومردان هم را می کشتند. دلش آذاین اعمال‌به‌درد 
آمد» پس‌ازصف‌جنگاوران خارج‌شد و به‌درمان‌خستگان وزخ‌دید کان 
پرداخت تا به‌جای مجروح کردن » مرهم نهد وجراحات را التبام‌بخشد. 
جنك به‌یابان رسد , اما شآمت آی باقی ماند . خشك سالی فراامد و 
سماری بر یکر ادمبان چبر کی بافت. باز دست از کاری که دزا ورد گاه 
پیشه‌ساخته بود فرونکشد. میان بیماران » بلازد گان » بی‌خان و مانان 
می کشت و زخم‌های درون و برونشان را ءرهم می‌نهاد . زند کی مردم 
برای او بی‌تفاوت نمود . با بودا این تفاوت را داشت که اخلاق بودا یی 
وجه عملش نحات‌فردی‌بود؛ اما زرتشت ازهماناغاز بههءردم توجه‌داشت 
ونمی‌توانست‌نسبت به‌رنج‌ها و الام جسمانیو روحانی مردم بی‌تفاوت‌بماند. 
هی نگر بست که چه‌سان ديو پلیدی پیروزی بافته و فرشتةٌ نیکی دح 
نمی‌نما دد. جپانرا عرصه واورد گاه درو ع وراستی» تم و رشتی ونور 
وطلمت‌می‌دید. بهتفکرا ندرمی‌شد ومی‌اندیشید که بر پلیدی وزشتی‌چگونه 
بااستی پیروز شد . 

جنك تمام شد و اثرات شوم آن نیز کم کم محو گشت و زرتشت 
بس ازمدتی دوری از زاد گاه و کسانش» درحالی که هستهٌ اساسی تفکر 
واندشه‌اش نقش می‌بافت, به‌مان خانواده باز گشت. ۳۹۹ بود و 
الان ھی کرو تا راغ شا سته ورای رن کے دشان که ا بن کر نة ما نه 


۸ ادیان بز رگ جهان 


رست شور کیت ندا نما د. خاندانش‌بران شدند تا اندرزش دهند. بدر 
فرمانش داد تا به کشت وزدع پردازد و زمینی فراهم آورد تا محتشما نه 
زندگی کند» آنگاه زن بستاند و تشکیل خانواده دهد . زرتشت نصایح 
مشفقا نه پدر را پذیرفت ودختری زیبا روی را از قوم خود تزوج کرد . 
مسان‌مردم وخانواده PE‏ اما اندشه‌اش به اموری را و کر 
وانسانی ترمشغول بود. جنگ و گردش میان‌ر نج‌دید گان» نگرش بدخیمی 
مردمان و زشتی‌های فراوان و اوای محرو حان در دلش شور می‌انداخت 
کم کم احساس می کرد که برای‌کارها بی سبزر تر بد ید | مده است تا 
زند گی‌عادی ومعمولی. اندشه‌اشان بود تاراهی با بد که رنج‌راتخفیف 
دهد. مردمان را به‌جای انپدام و وبرانی به‌سازند کی وآ بادانی وزیبابی 
ترغیب سازد. زشتی ویلیدی را فرو افکند و راستی و درستی ونیکی‌را 
رایج کند. نیازهند بدان بود تا دزفر اعت بند‌یفد:ت مک زاه رستکاری 
مردمان را با بد. پس‌هم‌چون بودا « یو کا ¥uga‏ « ماهاوید) Mahavira‏ 
و فرزانگانی دیگر از مردم رو ی گرداند تا در گوشه‌یی خلوت گزیند و 
به تفکر پردازد. هم‌چون یاج ناوال کیا ۷۵0273110 به‌همسرش گفت: 
برآ نم تا گوشه گزینم و مدت زمانی دربارء كت و زشتی اندیشه کنم » 
باشد تاسرچشمة شوربختیانسانها رابیابم» آن را به‌خشکانم و مردمان را 
به‌سعارت رهنمون شوم. همسرش وی‌را گفت که دست‌از این اندیشه بدار 
و به‌کارزند گی‌پرداز. اما راه راستین زند کی جزاین نبود. نیروبی وی را 
برمی‌انگیخت وشوق تفکر برایاصلاح‌امورداشت. خان‌ومان را رها کرد 
ودر کوه سبلان نزوا کز بد. برآن عزم‌داشت تا نقدردرآ نجا به‌تفکر بردازد 
تا راء رستگاری ونجات را بیابد. درادن هنگام بست‌سال داشت ومدت 


ژر تشت - از زایش تا برانگیخته شدن 11 


ده سال به‌تفکر واندشه‌پرداخت. جزغذایبی اند صرف نمی کرد» کمتر 
می‌خوابید و بیشتر می‌اندیشید . خورا کش پنیر بود و میوه‌ها و ساقه‌های 
نباتی. اهر دمن ودست‌نشا ند گا نش چه سار به‌اغوای وی برداختند » اما 
همواره با ءعزمی سخت و نبرو بی‌استوار [ نان را از خود می‌راند . مطایق 
یکی از روابات اهریمن بد کردار در حالی که وی غرقه در اندشه بود 
سنه‌اش را شکافت و اندرونهٌ وی را باسرب گداخته انباشته کرد » اما 
زرتشت دم برنباورد و به‌کار خود ادامه داد . سراتجام مدت ده سال گذشت 
واهورامزدا کتاب اوستا را به‌اوسپرد درچنین هنگامی: آب‌جویهااستاد. 
مردمان دست از کار بازداشتند» حموانات‌خورالرا تعطبل کردند وهمگان 
در انتظار تبلغ | بین ما ندند. اهورامزدا به وی وحی فرستاد که: در روز 
نخستین که مردمان‌خلقت نافته بودند» فروهر ننکاناسمان را به‌دوش‌های 
خود حمل می کردند» اما تحمل| نرا نداشتند و فروهرتوبه به‌تن‌ایی‌نیمی 
ازاسمان را حمل‌می کرد ومن تورا از همه امشاسیندان و ایزدان پتر 
آفریدم و گرامی‌تر می‌دارم . 

اما دوران ده ساله انزوا و تفکر بها سا نی سیر ی‌نشد. روزان‌وشان 
ماه‌ها وسال‌ها به‌تفکر پرداخت. دربارة تعالم‌استادش برذدین اندیشه کرد 
به رویداده‌های جنگ فکر کرد و در بسیاری ازمطالب به‌غور پرداخت» 
اما حاصلی نمی بافت و راهی فراذهن نمی‌آمد. زما نی بر ان شد تامداومت 
نکرده وبه‌خانه و خانواده باز گردد » اما روزی هنگامی که برفراز کوه 
بهآسمان نظردوخته وغروب‌خورشیدرا می‌نگر ست» نا گهان به‌حقیفت و 
اصلیبزر گا کاهی بافت وجا تس | کنده ازشادی و لبر یز ازسرورو بپحت 
شد. او دربافت که همان‌سان که زمان‌از روز وشوتار یکی و روشتایی 


2 ادیان بزر گ جهان 


آمیخته شده است و روز راهیچ گاه پابانی نیست وشب‌را انجامی‌نه»- در 
گینی هم‌چنین زشتی‌هست وزیبابی وجود دارد» بدی هست وخوبی‌هست. 
اندشد همان کو نه که روز را همواره روشنی هست و تار یکی درآن راه 
ندارد وش را همواره طلمت است و به روشنی نمی‌رسد» شکی نمز دموسته 
نبك است‌وزشتی‌همواره زشت. بودا نیز چون‌به‌مقام بودابی رسیدنخستین 
اندشه‌اش این بود : آزنکی است که نسکی یدید میا بد و از زشتی‌جز 
زشتی چبزی <اصل نمی‌شود. از این ره گذر زرتشت در بافت که دیگر 
بد کنشان وبدخویان نمی‌توانند باتوسل به‌خدای بزر ک که مظبر نیکی 
است‌بدی‌را به‌یرا کنند وبا از اهر یمنان و دیوان خواستار خوبی شوند . 
زرتشت دریافت که برجهان دو نیرو حکومت می کنند» بکی‌مثبت وخیر 
ونیکو و دیگری منفی و زشت ,- که این مك را Spanta Mainyu‏ 
سپنتا مینو وآن‌دیگری را انگره مینو Angra Mainyu‏ نامىد که‌همان 
اهر یمن است. اماهنوز این‌آغازی بود برای تفکرات بعدی‌ومیاند یشید 
که چرا این دورو در جپان یدید آمده‌اند و مردمان چه باستی دشه 
سازند تا از رنج و زشتی برهند» وراه رستگاری چیست و کدام است ؟- 
زمان‌هابی بسیار نیز به‌این انديشه بود و دریافت‌هابی بسیار هی کرد . 
سرانجام زمان دعوت فرا رسید و از کوه به زیر آمد و ميان مردم رفت . 
نی‌چه ودام11102 » آن فىلسوف عالی مقام وآن شاعر ارجمنداین‌صحنه 
راء یعنی فرودا مدن‌از کوه وآغاز رسالت‌را چه خوش سروده است. پس‌از 
ده سال انزوا درغاری واقع در کوهستان» چون ده داش رسك » خطاب 
بدخورشید گفت : 


ای اختر بزرك؛ اگر بر آن‌ها که نور نثارمی کنی» نمی تأ بیدی» خوش بختی 
تو کجا می‌بود؟- 


زر تشت - از ز ايش تابر ا نگیخته‌شدن ۳۹ 


ده سال است که تواوج گرفته و مرغار من‌تابیده‌یی - اکر به‌خاطرمنو 

عقاب من ومار من‌نبود» تو تا کنون‌از نورخود وازاین کوره راه‌به‌تنگ 

آمده دودی . 

ولی هربامداد ما انتظارقدوم تورا داشتیم و ازنورتو تاآخرین حد 

استماده نموده و در تودرود می قرستا د یم ۰ 

قنان که من ازدانش‌خو ش ده تنگک آمده‌ام» وچون زنیورعسلی که بیش 

از حد عسل گرد آورده باشد نیازمند | نم که دست‌ها.ی د‌سو نم درازشود 

تاقسمتی از آن را برآنان نثار کذم. 

من آن‌چه گرد آورده‌ام » بارغبت‌تقدیم و تقسیم خواهم‌نمود .. 

باری زرتشت به‌میان مردمان باز گشت . دران زمان دور و کم 

در ابرانزمین دو گروه مردم زند گی می کردند. دسمه یی به‌زند گی‌شهری 
ا و دود. |نان‌طسعت را تقد س‌می کردند: ماه وجخورشد راء زمن 
و باران,ا 6 وآتش‌آن عمصر وا را و آب‌باسرچشمفژزند گی را سے اسان 
خانواده را محر م می‌داشمند و از بساری عادات دوران | رو 9 
اا وق دوش وت هه و حتف اما اه خی واو اها شن 
خود را درهمان روش بیشن حست وجو می کردند . چادرنشین بودند و 
صحرا گرد. ستوران واحشام را سسار برای خدایان فر با نی می کردند 
ص 
خدابان فراوان ود یم » و دبوان را درسمش می کردند و به‌چیاول و 
عارت اموال دان می در داختند و زرتشت این گروه را ببروان داوع 
وراه نار استی می‌خواند. اماهمو اره دعوت‌شان هن کد ۳ درصف راستان 


وارد شوند . 


درآن هنگام شکل قدیم آیین آریایی » بافدیه دادن » فربانی » 
مراسم باده گساری‌مقدس ویرستش خدابان سار؛ درسرزمینی کهزرتشت 
درآن برانگیخته شده‌بود رواج داشت . شپر نشینان و زارعان در اقلیت 
بودند و چون زرتشت به سوی مردمان قرارفته و به راه راست » درستش 
مزدا خدای‌بگا نه وتركآ داب»عادات ورسوم‌پیشیندعوتشان کرد»سخنانش 
درجمع کار گر واقع نشد . می‌توانیم گمان بریم که تنهانتی چند از افراد 
خاندانش بها بین او درامدند » امامطایق روایات » نخستین برو صدیق 
و وفادارش مدیوماه بس‌عموش بود که مدت ده سال تنها باور زرتشت 
به شمار می‌رفت . در سمت‌های بعدی جزو باران پیامبر » آزوی سخن 
خواهیم گفت . 

دراین‌جا به‌هیچ روی بحث و تحقیقی وسیم دراین موضوع نیست 
که زرتشت ازشرق باغرب اران بوده است» بلکه تنها برای گفتو گوه 
قول | کثر محققان رابه کارمی‌بر یم.درغرب اران متو لد شد وتاآ نگاهی 
که احساس کرد اجرا کننده رسا لتی‌است, به‌آرامی‌روز کار می گذرا نید 
چون آغاز رسالت کرد » متنفذان, روحانبان و نجبا که وی را مبتدع و 
رافتی می‌شمردند » انجمن کرده وبه تبعیدش حکم کردند. ار 
کان ن تاو رر ت درا بدا تا خی روف مر وی ر( وان 
بود تادرتأسیسات موجود اجتماع تغیبر وتبدبلاتی اجاد کند. برخی از 
محققان دراصلاحات اجتماعی وی‌شا ید مبالغه کرده باشند» اما به‌هرحال 


زرتشت ‏ از بر انگیخته‌شدن تامر گت ۳۳ 


ببامبررسالت خودرا دران می‌دانست که بسیاری ازقبودی که انسانها را 
دربند نگاه می‌داشت بگسلد. اساس خرافات وآ بین قدیم رابرافکنده و 
انسا نهارا ازقید طلم و تعدی جایران که نجبا و روحانبان بودند » آزاد 
کند. زرتشت باروشنی و وضوح اراد آدمی را می‌ستود , جبری وحود 
تاش که مر کي | نیت تفت اواو لاوا نن تس خود اصازی کار 
و کوشش وفعاایت مطرح بود. شرافت آدمی درآن بود که بندهٌ دیگری 
ونوا خی ن ا وت ید وی وا واا روخ 
نها نکه‌تسلی‌زور گویی‌فرادستان‌شود.هم‌چنین اعلام کرد کهآ بین‌قدبم‌باطل 
است . خدابان و بتان جزباره‌سنگ‌ها و تکه چوبپای بسشتر نستند و 
خداو نت با نه آهورآمزوا است که ها دهان روت رقم فده 
تا ازروی خرد. نيك‌را ازبد تمیزداده و درصف‌نسکان رار گر ند . باری 
این‌افکار موجب آن‌شد که روسا و روحانبان که سودشان در همکاری و 
حمات از هم دود انجمن کرد ند فوا بەتہعىد زرتشت داد ند. هنوزشاید 
زودبود تامردمان به کنه گفته‌ها یش دی به بر ند . بیدادشد کان به ببدادی 
موه ویو وا کان هار کو ویار کو وخا شا د 
بس‌وی چکو نه می‌توانست دراین گرودار رسالت خودرا به‌قبولاند . پس 
به‌خدای خودش توسل جست : 
به کدام خالدروی آورم, به کجا رفته‌وپناه جویم؛ شرفا و پیشوایان 
ازمن کناره جویند وازبرزیگران نین‌خوشنود نیستم- ونه‌از پیروان 
دروغ که فرما نروابان شهرند - چگونه تو را خوشنود توانم ساخت 
ای مزدا ۱. 


به هرحال مجبور به مهاجرت بود. ما نمی‌توانیم در صورت فبول 


۱- يسنا ۱/۴۶ 


۳۴ ادیان بزرگک جهان 
وقوع حادئهُ تاریخی تبعید ومپاجرت » سنت‌را درباره اینکه مدت ده‌سال 
مدیوماه پسرعمویش » تنها پیرو او بود قبول کنیم » چون لازمۀ تبعیدان 
بوده که کسانی به‌وی پیوسته باشند و اشراف و روحائیان از ترس نفون و 
توسعة أ بین جدید؛ اورا تبعید کرده باشند . 

هم‌چنین باتوجه به‌سرودهای زرتشت آشکار می‌شود که ویازطبقة 
زارع بودهاست وجزه طبقةٌ عامةٌ مردم‌محسوب می‌شده واینکه درروابات 
دینکردی پودوشپ پدرش‌را ازرژسای قببله وقوم با د کرده‌اند»مبالفه‌بی 
است از جان بگروه موّمنان . می کو ید که سبب تاکامبابی‌اش داشتن کله 
کم وپیروان اندك وکا ر کران است. این‌اشارات را درجاهایی دیگرنیز 
تکرارمی کند . شاید بسنای چپلو ششم که محرزاست از سرودهای وی 
ما تاه ام وی مرو که اش از لیس مر کد 


کی ایمزدا سپیده‌دم بدر آید وبشربه‌سوی راستی بگر‌اید؟-کی‌نجات 
دهنده دز رگ با گفتار پرحکمت خوش به‌مرآد رسد؟ کدامند کسانی 
که وهومن [پاك مذشی] به‌باری آنان‌آید؛- زهی امیدوارم که آن دا 
نصیب من‌گردانی ای‌اهورا۱. 


درااین سرود دامر انگیزه‌های مخالفت دیگران را تشر یح‌می کند 
و درواقع بکی‌از موّثرترین سرودهای زرتشت است و در پندهای بعد در 
ار رئوس آن گفتو کو خواهدشد. باری وی مجبور به مپاجرت شد و 
باخاندان خوده بدر» مادر» سران ودختران» عموزاده‌اش مد وهاه وشا ید 
معدودی از پیروان»وطن‌اش را که در شمال غربی واقع بود رها کرده و 
به‌سوی شمال ثرقی روان‌شد. هر گاه برخی‌از بندهای سنای پنجاه‌ویکم 
راچنان بشناسیم که درطی سفرسروده شده باشد» هنگام مپاجرت درفصل 


۱- يسنا ۳/۴۶ 


زر تشت - از بر انگیخته‌شدن تا مر کت ۲۵ 


زمستان بوده . توفان و بوران‌در گرفته و برودت‌هوأ به‌نپایت درجه‌می‌رسد 
زرتشت به‌خانه‌بی بناه برده ودرخواست پناهند گی‌می کند» اماصاحب‌آن 
مزرعه از پذپرفتن وپناه دادنش امتناع کرده و اورا درآن توفان نادیده 
می‌انکارد ۰ پامبر راه خود را ادامه داده وسرانجام به خط بادشاهی 
گشتاسپ ھی اس 2 

دران قلمرو به کاخ شاهرفته وملاقات بااورا خواستار می‌شود. در 
ملافات از ان نوین» شوه راستی ودرستی > و خداو ند یکت و نادبدنی 
جهان وبیپود گی‌بت‌برستی ومراسم‌سخیف آن‌سخن هی گوید واز گشتاسپ 
با ویشتاسپ می۷ می‌خواهد تابهآ بین وی درا د. گشتاس‌چنین 
موصوع مپمی رامو کول به‌آن ھی کند تا درمجلس بحث و مناظره‌بی بر 
کاهنان فایق[ بد وپیمان می‌بندد تادرصورت چیر گی بها بین او درا بد. 
زرتشت با کاهنان طی‌چند روز مناظره موفق‌می‌شود و گشتاسپ‌چون‌هنوز 
در تردد بوده جاماسپ ووروونول وز برحکیم وخردمندش را امرمی کند 
تابه عقاید زرتشت رسید گی کند . جاماسپ خودفر بفتهٌ اصول اخلاقی و 
وال اعرد ون ھراو ووا اب اش د کاس ند ان 
شک ی نکرده وا سن تازه را پذبرفت . فرشوشتر ۳۳۵9052 برادر 
جاماسپ نیزا بین تازه‌را قبول کرد و به‌این شکل نا گهان روش و آبین 
رر تشتی‌عمومست افت» چون‌مردمان‌همه به‌متا بمت‌بزر کان! تراقمول کردند. 

اينك روز گار خوش‌وی شروع می‌شد . آمالش تحقق می‌بافت . 
مشاهده می کرد که سه‌اصل: اند شة نيك, گفتار نىك و کردارنيك اساس 
وشاد د ین مر دم‌شده‌است. بادختر فرشو ش شتر به‌نام هووی ۳۱۷0۷1 ازدواج 


ی سران ودخترانش‌همد يروا ىن دود نك. جاماسب آن‌حکیم بزرگ 


۳۹ ادیان بز رک جهان 


با دخترش به‌نام پوروچیستا عاونطمد ۳0 ازدواج کرد و موقعیت‌اش 
بهحد کافی استوار شد . جنانکه در شدهای‌بعدی ملاحظه خواهد گشت» 
برای همه اینان که درصداقت و درستی ونشروتبلیغ | بین کوشش کردند 
وخود جزاز راه راستی ودرستی گامی بر نداشتند» درخواست خروسعادت 
می کند. اما با گذشت زمانسرانجام زند کی فرامی‌رسد . هفتاد وهفت 
سال ازعمرش می گذشت و گشتاسپ را ازدادن‌خراج به‌تورانبان‌منم‌نمود 
روایات فردوسی آزادگی » شهامت و شجاعت‌اش را بان کننده است . 
چون گشتاسب از درآزاد گی در برابر تورانمان وارد شد » حنگی مان 
آنان‌در گرفت. مطا بق باروابات داستانی ارجاسپ بادشاه تورانی‌در دومین 
حمل خودبه بلج صدمه وخرابی‌بسیاری وارد کرد. دراین‌هنگام گشتاسپ 
درپا تخت نبود وچون ابرانیان هزیمت یافتند زرتشت درا تشکد«نوش 
آذر» برای سروزری‌شان دعا می کرد بکی‌از تورانبان بد نام برات دش 
Brat ۳69‏ ازپشت بهوی حمله کرده وییامبر رامی کشد . بدین تر تیب 
طومار زند گانی هفتادوهفت سالهٌییامبر پس‌از آن همه گرفتاریو کوشش 


در نورد نده شد . 


۴ پیروان وخاندان 


دراأین سد‌هدف بحث و کاوش» آن اتا يىرامونىان ررتشت را 
بشناسیم. باخا نواده‌اش آشناشویم‌ودربا بم که نحسمین بروان اوچه کسانی 
بوده‌اند. چذانکه گفته شد» درآغاز کسانی بەزرتشت امان ا وردنت اما 


عده این نوایما نان اندك و قلىل نوده ست از مد بوهاه› ا مد بو ما نگهه 


زرتشت - بیر و ان‌وخا ندان ردب 
Maidyoimangha‏ یش از هر ۳ سخن گفته شده . مد‌بوماه که تلقظ 
متأخرهمان مدیوما نگه می‌باشد به معنی کسی است که مبان ماه » بعنی 
روزیا نزدهم ماه متو لد شده‌است. وی نت به‌زرتشت‌همان نسبتی راداشت 
که علی‌نسبت به‌محمد دارابود . پسرعم زرتشت» نخستین گرونده و مبلغ 
وهواخواه جدی عمش به‌شمار می‌رفت . ازاننکه وی از خاندان زرتشت 
لوق کته کف نست» چون‌زر تشت‌وی‌رادر گا تاها از دودمان اسپی‌تاما 
9 سنی تبارخودش خوانده است : 

میدیوماه از دودمان سپنتمان پس از آنکه به کنه [آیین] پی‌برد و 

بشناخت. آن‌کسی راکه از برای جهان دیکر کوشاست همت گماشت تا 


دبگران رانیز بيا گاها ند که پیروی آیین‌مزدا درطی زند گی بهترین 


ات 
به‌موجب روایت بندهش از پتیرسپ روپسر باقی‌ما ند که‌بکی پودوشسپ 
و دبگری اراستی 1 ودند . دورو شسب را دسری آمد که همان 
زرتشت است وازاراستی مدیوماه متولد شد . اماروایتی که به موجب آن 
مد دوهاه مدت ده‌سال گا نه سروزرتشت بود در ذادسپرم آمده است . در 
«فروردین «شت» که فرو هرهم با کان ومقدسان ستوده شده‌است آمده : 
«تقدس وفروهر مدبوماه مقدس پسراراستی را ابنك می‌ستايم » نخستین 
کسی که به گفتار مر ررقت کوش فراداد؟» امد نوماه بسری‌بافی 
ما نده‌بود بدنام اشس تو دااووطو۸ که وی‌نیز ازتیکان وبیروان | یی بوده 
است: «فرو هرباك اشس‌تو سرمد‌یوماه رامی‌ستا ".> مدبوماه از کسانی 
بود که بازرتشت تبعید شدواز غرب به‌شرق رفت. 


پس‌از این کس» باید از کشتاس نام برد. البته از خاندان پیامبر 


ب 


اس سنا ۱۹/۵۱ ٣ے‏ فروددین دشت- بند ٩۵‏ ۳ بنك ١١١‏ 


۳۸ ادیان بزر گك جهان 
نیزسخن گفته‌خواهدشد. کشتاس بادشاه معاصر زرتشت وحامی‌ودوستدار 
آْیین راستی است . دراوستا وی وشتاسپ همه !ط۷1 خوانده شده به 
معنی دارندهٌ اس‌سر کش وچموش. اشاره‌بی که در کاتاها واوستا به این 
پادشاه شده‌است» موجب قسمت اعظم مناقشاتی است درمورد عصر وزمان 
طهور زرتشت. بدر داریوش هخامنشی کشتاسب انت:هن‌گاهی که‌دار دوش 
به‌مقام شاهنشاهی رسید» پدرش و یشتاسپ شهربان پارت با خراسان فعلی 
بود ودر کتسه‌های هخاهاشی به‌هیچ وجه ازوی به‌عنوان یك‌شاه بادنشده 
است » درحال ی که زرتشت در کاناها به صراحت از او به عنوان شاه بلخ 
گفت و گو می کند. ازسویی دیگر داریوش د رکتیبة خود » از اجدادش 
چنین بادمی کند : «دار یوش دسر و شتاس » بسرارشام » بسرآریامنه » 
سرچش بش » سرهخامنش .۰ » اما فپرست اجداد کی گشتاس که از 
بادشاهان کا نی ات ودربلخ سلطنت می کردند در اوستاو متون بپلوی » 
و شاهنامه وتواریخ‌اسلامی چنین‌آمده: کیکاوس» کیخسرو» کیلهراسپ 
کی گشتاس . س ملاحظه می‌شود که در سلسلةاللسب هخامنشیان » 
ویشتاسپ پسر آرشام است » اما و یشتاسب پادشاه معاصر زدتشت چسر 
الوروت اسپه‌وووجون ۸۱۳ است که انك لهراس تلفظ می‌شود . 
در کاتاها چپار بار از و شتاسب باد کرده شده است . زمانی چنان 
است که و بشتاسب ایمان آورده اما هنوز گروه مومنان معدوداند وزرتشت 
ای شوو و قا ار دن که اور اما طالب ار یمی کد ورجا ی در 


۰ ۰ ۰ 1 ۳1 ت ۳ 
از وی ده عنوان باورا سن وهردی نك‌سرت ناد کرده و وی هی‌ستا ید ۰ 


۱ سنا ۷/۲۸ ۲- سنا ۱۴/۴۰ 


زرنشت - پیروان‌وخاندان ۳۹ 


ی و کون کی یاس ا یراو یت اس 
بر پیروان بین خودسروری می کند» بااين حال آیین‌راستی را پذیرفته 
است و آرزوی هوفقیت برای خود و او می کند'. در این جا توجه به 
نکنه‌یی دبگرنیز ضروری است و آن اینکه باقبول" بین زرتشت از طرف 
کشتاسپ > دیگران‌از شاه تبعیت نکرده و بدون شك اشراف و به ویژه 
روحانبان سخت مقاومت کرده‌اند وانتشار | بین به مرورابام حاصل‌شده. 
درجایی‌دیگر ازشاه و پسرش که ازاو صربحاً نام نبرده» به‌عنوان نخستین 
پیروان باد می کند : 


برای خوشنود ساختن مزدا بابد از روی میل در اندیشه و گفتار و 
کردار درستایش وی‌کوشا بود. از پی‌ستایش‌اوست که کی گشتاسپ و 
بسر زرتشت سینتمان راه دین بر حق و فرستادة اهورا را دوشن و 
منبسط می کنند۲. 


کمانآن است که منظور از بز ر گ‌تر ین سرزرتشت ایست-و استره 
4 1996 باشد » در قسمت‌های دیگر اوستا نیز از وی به عنوان 
باور دين باد شده است و در سطور بعدی آزاین سرمورد توجه زرتشت 
باد خواهیم کرد. 

ڈو کین و نکر ذر کاناها ساد شده‌اند که از ما خان و وزرای 
گشتاسپ وبرادر انش نیز بودهاندبه نام‌های جاماسپ ووووروجل و فرشوشتر 
2 از خاندان هو کوه و(ع۲7 . دربارة این دو برادر با 
صفات زیر کی‌حکیمی» دولتمندی وخردمندی باد شده است. سنای‌پنجاه 
ویکم شرح وباد کرد ایمان‌آوران به نام است که در انتشار آ بین مؤثر 
واقع شدند. می گوبد جاماسپ » آن دولتمند به نام که در نيك نپادی 


۱- بسن ۱5۱/۵۱ ۲- يسنا ۲/۵۳ 


۳۰ ادبان بزرگ جهان 


مشپوراست» | سن‌راستیرا قول کر 3“ باشد که اهورامز دا باورش باشد" . 
درجا بی خطاب به جاماسب می کوت کسی که بها ین راستی گرو بده» با مد 
ازمعا شرت وهم‌صحبی درو غ‌پرستان‌پرهیز کند". جاماسي با دخترررتشت 
به نام پوروچیستا تا ازوواج هی کند و شرح این عروسی در یکی از کاتاها 
افلج است؟ ۰ 
فرشوشتر نیزازخاندان نجبا وبرادر جاماس به | بسن نك گروید 
2 زر تشت دخترش ره نام هووی ازدواج کرد. از 7۹ آسن حر این 
چندنن در کاتاها اد کرده ونام رفته کسی نست 8 در بشت‌ها س از 
ن کر مدبوماه از شش اوو کو 
فروردىن ارده خواهد شد : 
فروهر پاك دین اسموخوانو نت [خ 1ھ درو ۸5۳0 ]دا می‌ستابيم, 
فروهر پالد ین اشنوخوا نو نت [ ٤1ھ‏ ہھے۷× 0حو(و] رامیستاییم؛ 
فروهرپاك دین گوین [627279۳9] را می‌ستاييم. فروهرپاك دبن 
پرشت ئو [مو6 ۳2۳991] را می‌ستابيم» فروهرپالدین وهوستی 
[۷0۳۷951]...را می‌ستایيم» فروهرپاكدینایسو نت[باجر15۷]... 
را می‌ستاییم) 1 
هم‌چنین در کاتاها جابی‌از خاندان تورانی فریانه ۲۳۲98 سخن 
رفته. کمان می‌رود که تورانسان که در اوستا ازا نان بادشده قومی| برانی 
بوده باشند ‏ اما به‌هرحال فریان که از امرای این قوم است هرچند هنوز 
من نپذ‌برفته » لیکن با بامبر عناد و حخصومت نمر نورز ده و زرتشت 
با اطمینان م ی گوید که سرانجام آ بین نيك را پذیرفته و از رستکاران 
خواهد شد . درسا بر قسمت‌های اوستا؛ جز گاتاها ۳0 از اوران و بروان 


0 بسن ۱۸/۵۱ ۲- سنا ۵/۴۵ ۳-سنا ۳۰/۵۳ - فروددین 
شت - بند ٩۶‏ ۵- بسنا ۱۳/۴ 


زرشت - پیروان و خاندان ۳۹ 
تازه بسیار نام برده و باد کرد می‌شودء اما دراین جا منظور از شرح‌حال 
مختصر | تا لی بود که از نضستین ببروان‌زرتشت‌شناخته شده‌ا ند.اماخا نداش 
نیز به وی وفادار بودند و دراین جا از خاندان وی بادی‌خواهد شد. 
آن چه که محرز است دارای برادرانی بودة است» اما وضع و نام 
ونشان| ین برادران روشن نیست. هم‌چنین‌دو باسه‌بارازدواج کرده‌بوده‌است. 
از کسانی که با وی از غرب به شرقمهاجرت کردند» دخترش پودوچیستا 
Pouruehista‏ است. امبر چنا نکە درقسمت داستانی‌ز ننه کش ی 
در اوان جوانی‌از قوم وقبیل خود همسری اختیار کرد . ما نمی‌دانیم که 
که این همسر جزء مپاجران بوده » بانه - اما گمان می‌رود که پش‌از 
مهاجرت فوت کرده باشد و با در مهاجرت شوهرش را همراهی نکرده 
است. به هرحال بوروچیستا » این دختر فرزانه را در شرق به جاماسي 
تزویج نمود. در یسنای پنجاه وسوم شرح این عروسی آمده است که در 
کت ویر | رت وا ا شتا مد کون 
حا کی‌از دو نکته است : نخست | نکه دختر خود را از دودمان هیچتسپ 
9 و سپنتمان معرفی‌می کند که معلوم است ازقسله واحداد 
خودش می باشند وة دیگر آن که زر تشت را ی نمز بوده 
است» چون درهمین قسمت وی را جوان‌ترین دختر خود معرفی‌می کند. 
در شت‌ها از دو وی وت «ادشده‌است که فر نی 7001[ و تریتی 
13 باشند ' . با توجه به بشت‌ها متوجه می‌شويم که پیامبر دا سه 
وا روو ا ی هران ور اع اد ر و منت و 
هرچند به نام وی اشاره‌بی نشده » اما می‌دانيم که پسربرر کک زرتشت 


۱- فروددین یشت - بند ۱۳۹ ۲ سنا ۲/۵۳ 


۳۲ ادیان بزرگ جهان 


و از بروان ومبلغان صد‌یق يدر بوده است که همان است واستر باشد : 
فروهر پالكدینایست و استر [و۷5/۳ 1981] پسرزر تشت‌رامی‌ستاييم. 
فروهر باك دین اودونت نرہ [1878 11۳۷79181] پس‌زرتشت را 
می‌ستاييم . فروص باك دین خورشید چهر [ = هوره - چیترا 
]Hvare ۵‏ پس زرنشت را می‌ستا بیم۱... 


به موجب روایت «بندهش ؟ این سه پسر هر يك در رأس یکی 
از سه طبقهُ مردم قرار داشتند . در بارء طبقات سه کادهٌ مردم در قسمتی 
دیگربا تفصیل گفت وکو خواهد شد. ابست واسترا - پیشوای روحانیان 
و اوروتت نره بز رگ برزیگران , وخورشد چپر سپه سالار ورئیس 
سپاهبان محسوب می‌شد. درفسمتی‌از شت‌ها نبزاز سه دسرا بنده زرتشت 
سخن‌رفته است" که مر بوط می‌شود به قسمت‌های الحاقی‌وعناصر واردشده 
درا من زرتشت دربارة مسا رستاخبز وا خرالزمان که بحث درباره‌اش 
خارج از موضوع می‌باشد . از مدیوماه »> پسر عموی پیامبر در سطور 
گذشته گفت و گو شد . همسر زرنشت بعد از مهاجرت» دخترفرشوشتر 
بوده است : «فرشوشترهو گو - دختر کرانبها و عزیزی را به زنی به من 
داد ۰ پادشاه توانا » مزدا - اهورا وی را برای ایمان با کش به دولت 
راستی رساناد". » 
این‌چنین بودند پیروان وخاندان بیامبر که برخی‌شان درمپاجرت 
با پا بمردی واستقامت خداوند خود را پیروی کردند وبه‌شرقآمدند, ودر 
شرق پس از مدتی که درکار تبلیغ بودند » سرانجام کی گشناسپ به آ بین 
راستی ایمان‌آورد و راه از برای کسترش وتبلیغ دین بپی کشوده گشت. 


۱ فروددین يشت , بند ٩۳‏ ۲- بندهش - فصل۳۲ ۰ ۳- فروردین یشت؛ 
بند ۱۲۸ - يسنا ۱۷/۵۱ 


زرتشت - زرتشت ومخالفان‌او ۷" 
کلبدشناخت درست زرنشت وشخصت واساس تعالیم وی تنپا درفسمتی از 
کاتاها که ثابت شده است از سرودهای اوست قراردارد» درحالی که‌سا بر 
قسمت‌های‌اوستا گرانبارند ازالحاق عناصری‌بسیار ازمراسم وعادات‌ورسوم 
مذهبی و اساطیر و افسانه‌های موجود پیش‌از زرتشت » و به همین‌جهت 
درقسمتی دیگر کوشیده می‌شودتا سیمای پیامبر وتعالیم وی‌از روی گاتاها 


ترسیم شود . 


۵ - زر نشت ومخالفان او 

بدون شك‌همواره رسم براین بوده‌است که ظپور وانتشارا بین‌های 
تازه» به‌ساد کی وبدون برخوردباعناصرمقاوم صورت نگرفته است مصداق 
این موضوع با روشنی وصراحت وبزه‌یی در اوستا و بهخصوص در قسمت 
گاتاها آمده است. هر گاه برآن باشیم تا با کنجکاوی » سا کنان ایران 
و اقوام اطراف فلات را که باهم روا بطی داشتند مورد مطالعه فراردهيم » 
و به امور نژادی ونرژادشناسی مردم عصراوستا» برای تعیین هویت رقبا و 
معا ندان مردم اوستابی وس رر ات به‌برداز م» مسا له انقدو بىچىدە و 
دشوار وطولانی خواهد کشت که از حوصلهٌ این کتاب بیرون است" . اما 
به‌هرحال همان گونه که ازپیروان نامی بادشد, شرح‌مختصری ازمعا ندان 
ودشمنان پیامبر وآ یین‌اش نیز آورده می‌شود . در زمان ظپور زرتشت » 
آریاها کال به دو دسته از نظر گاه مذهبی تقسیم می‌شد ند : ارباهای یرو 
زرتشت که به کشاورزی و ده‌نشیمی وحشم‌داری و تربیت ستوران پرداختد 
بودند و آریاهای مخالف ومعا ند که به‌سبك‌پیشین چادرنشین و بیابانگرد 


۱- خواهند گان می‌توانندبه کتاب «دین قدیم‌ایرانی» و «عصر اوستا» 
برای‌توضیحات کلی مر اجعه کنند. 


م۳ ادیان بزر گک جهان 


بوده و بیشتراز راه شکاروغارت اموال دیگران زند کی می کر دند.هر گاه 
بادقت و کنجکاوی به‌چگونگی مسأله نکر سته شود» ملاحظه خواهدشد 
که این همه زدوخوردها و ستبزه‌جویی‌ها» بنیان و اساس‌اش مذهب‌نبوده 
است» بلکه علنی بسباربزر گنر وحیاتی‌ترداشته. دوجناح درتضاد و پکار 
بودند برای‌جانشین ردن روشی اقتصادی در زند گی اجتماعی . پبروان 
زرتشت وشخص وی می‌خواستند روش کشاورزی و شهرنشینی را جای 
گزین شیو دبرینه» یعنی طریق بیابانگردی و شکارورزی نمایشد . دنا 
درحال تحول‌وتمدن مستعد جپش‌ها یی کاری بود. روش کشاورزی‌لازمه‌اش 
استقرار درم‌کانی معین و به‌طورکلی شر نشینی تمدن و فرهنگ به وجود 
می|ورد. مناسبات احتماعی را توسعه‌داده و تسسات احتماعی وفرهنگی 
را به وجود آورده و تمدن را تکامل می‌بخشد . ستوران و احشام مورد 
احترام قرار گرفته و پرورش‌می‌بافتند. قوانین وشرایم‌عمومی اتحادواتفاق 
را اساس می‌نهاد. درحالی که زن د گی‌شکارورزی وبا بانگردی جزتوحش» 
آداب و رسوم‌غیرانسانی» قتل وغارت» ر کود وخمودگی تمدن وفرهنگه 
چیزی را آرمغان نداشت . به همین‌جهت ميان این دو جناح تصادم‌های 
بسیاری اتفاق می‌افتاد وبالطبع مطابق بااصل تکامل» برد باشپر نشینان و 
طرفداران اصل کشاورزی بود . 

باری در گاتاها این‌مورد باصراحت روشن وآشکار است . زرتشت 
درمورد خیروشرمردم بی‌طرف نیست » بلکه با تمام قواو با تمام نیرو در 
اقا راسی وا ین نك نا ار کر واری ماه چ 
درپرتوآن بر دشمنان و دروغ‌پرستان پیروز شود" . از دستهُ مخالف با 


٩/۲۸ ۰ بسنا‎ -١ 


زر تفت - زرتشت ومخالفان‌او ۳۵ 


عناوینی چون: راهزنان ودروغ‌پرستان باد می کند . ارزو و درخواست 
وتمنااش این‌است که هرچه زودتر برمعا ندان روز شود : 
ای راستی کی به‌توخواهم رسید, و کی مانند دانایی ازدیدن منش پاك 
خوشنود خواهم شد؛- و اذنگ‌ستن بارگاه اهورای بزر گ و جلال 
مزداء امیدوارم که باز بان‌خویشو به‌توسط اینآبین راهز نان رابه‌سوی 
آن‌کسی که بز رگک‌تر ازهمه‌است هدایت کذم!. 


همچنان که اساس وبنیان ابده‌ئولوژی مزدایی» مبارزه‌بی پی گر 
وبی‌امان است مبان خیروشر» ميان نیکی و بدی» میان نور وظلمت - به 
همان‌سان پیکار زرتشت ویبروان ین راستی بادرو غ پرستان نیزمبارزه‌بی 
است بدون مصالحه وسازش» برای| نکه زند کی ده‌نشنی که رو به‌توسعه 
است» کار فلاحت وزراعت ودامداری باید بیشرفت داشته باشد» بنابراین 
چادر نشینان وراهزن با بابدنابود شوند با به‌شهرنشینان پیوسته وا ین و 
پیشه‌پپن برند. هر کاه کشاورزان وده‌نشینان نسبت بها نان بی تفاوت باشند» 
حاصل کار و زحمت‌شان » و محصول گرد آمده و خانه‌های ساخته شده و 
ثروت کردامده‌شان » دراثر یك حملهٌ چادرنشنان ابود و تباء و غارت 

می‌شود  :‏ 
ماد و من‌و روان آفر‌ننش, دست‌ها را به‌سوی اهورا بلند نموده وی 


را می‌ستاييم که روا مدارد نیکو کاران دوچارزوال شوند وهواخواهان 
دروغ به‌کار گران درست غالب گردند؟ . 


تضاد برزیگر وغیربرزیگره با کشاورزی ده‌نشین و چادر نشین در 
ی Aa. ۰ ۳ i‏ 
سراسر گاتاها روشن Es‏ دون شك دهقا نان ازسرصلح وسازش 


درمیآمدند» چون زند کے , دهقانی‌تا انداز بسیاری خوی‌جنکاوری‌شان 


٩-۱۰/۳۱ ۰-۳ 0/۹ -۲ ۵/۲۸ ۰-۱ 


۳ ادیان بز ر گ‌جهان 


را زابل می کرد» درحالی که چادرنشینان با بانگرد کارشان باجن‌گاوری 
وقتل وغارت ھی گنت ۱ 
از تومی‌پرسم‌ای اهودا. چه‌چیزاست سزای‌آن کسی که از راعسلطنت 
بد کنشی ودروغپرستی در کادو کوشش است, آن بد کنشی که جزاز آزاد 


کردن به‌ستوران و کار گران دهقان کاردیگری از او ساخته نمی‌شود 
هرچند که ازدهتان آزاری به‌او نمی‌رسد!. 


پس‌تکلیف پیروان! بین راستی چیست؟ زرتشت بافاطعیت نظرخود 
را ابرازمی کند: «هیچ‌يك از شمانباید که به‌سخنان و حکم دروغ‌پرست 
کوش دهد» زیرا که‌او خان‌ومان وشرو ده را دوچاراحتیاج وفسادسازد؛ 
پس با سلاح اورا ازخود برانید.» هم‌چنین در این مورد به‌رفعات‌درباره 
رفتار بادرو ع‌پرستان» جات راست‌روان دستورها بی داده شده است. سرو 
راه راست با هر وسیله‌بی که می‌تواند بایستی با دروغ‌پرستان مبارزه کند 
ودرحد مقدور کوشش کند تا پیرو درو غ را به‌راه راست برانگیزد و بادر 
عبارتی روشن‌تر» چادرنشینی را ده‌نشین وراهزنی را به زراعت و برورش 
ستوران و کوشش در راہ بپبود زندگی مادی ترغیب کند". دوستاران‌راه 
راستی» ازهرطبقه‌بی که باشند درامر پرورش ستوران پایمردی ومجاهدت 
می کنند ؛ و باداش چنین کسانی ۱ بپبود زند کی مادی است و مزدا در 
فردوس | نان را محترم خواهد داشت؟. 

قدمت زمان زر تشت» کېن بودن‌سرودهای بیامبراز روش‌زند ری 
پیداست که مردمآن عصرداشته‌اند. در مورد بل مشاهد. می‌شو د که تازه 
گرایش به زند کی کشاورزی بدا شده است و در اجتماعی شکارچی و 


۱ سنا - ۱۵/۳۱ ۲- سنا - ۱۸/۳۱ ۲- سنا - ۲/۳۳ 
۴ يسنا - ۳/۳۳ 


زرتدن - زرتشت ومخالفان او ۳۷ 


چادرنشن» همان‌برخی کسان‌به مقتضای موقعیت, تما ملات‌شهر نشینی» وضم 

فوانناحتماعی و دورشدن از در بدری و هرج‌ومرج سین ببدآشده‌است: 
شمار است سلطنئت؛ شمار است توانایی ای‌مزدا؛ ای‌وهومن و ای‌اشا - 
خواهشم ازشما آین‌است که درمانهگان و بچار گان را دست گیر دد» ۳۹ 
خودرا ازدسته رهز نان و دروغ‌پرستان جدا ساختیم!. 


این‌نوا» بدون وفنه یت کر درسرودهای بیامبرطنن‌انداز است. 
الحنی دلکش وان زیبا وموثر» از در گاه اهورامزدا. باخرد کل‌جهانی 
خواستار هدایت می‌شود. خواهان بپره‌مندی از راستی می گردد » چون 
راستی زايندء توانایی است» ومی گوید باپیروانم‌بی‌امان ومصالحه بادروغ 
پرستان خواهم جنگید" . در بسنا-‌هاچهل و چهارم » بندهای سیزده » 
چبارده وبا نزدهم همه دربارة رفتار بادرو غ‌پرستان صحبت می‌شود. اهورا 
مزدای توانا » باور و دوست کسانی است که ببامبرش را محترم دارند و 
بها بسن راستی گرایند وبا دروغ برستان ستبزه کنند وا نان را مبان خود 
راه ندهند. جنگ بی‌امان وعناد سخت‌چنانکه اشاره‌شد برای اضمحلال 
تن شا ود سا ورتشی وای ار اف هک رتش و اور( 
است: « دروع درست نمی‌خواهد که سروان راستی ستوران را در ابالت 
رده ز بادنموده وبه برورانند...؟» و کشاورز وده‌نشین» برای بپبودزند کی 
خود ویشرفت هدفش» باتمام قدرت کوشش می کند تااحشام را به‌برورد 
وآنپا را زیاد گر داند , به‌همین جرت ازمبان ستور بروران و کشاورزان 
کسی که‌شهامت نشان‌داده و بر علبه طلم وجور وقدرت چادرنشینان بغما بر 
طغیان کند , همه پیروان راستی برای پیروزی بابد او را باری کنند. 


ا یسنا - ۵/۲۴ ۲ پسنا- ۱6/۴۳‏ ۳- يسنا ۱۱/4۵ 
۲سیسنا-9ع/ع م یسنا,۵/) 


۳۸ ادیان بزر گ‌جهان 


باصراحت و روشنی» دروغ‌پرستان معرفی می‌شوند : « کسانی که بازبان 
خود درممان دوستان‌شان خشم و ستم هتشر گنت و به‌صد تر ست ستوران 
باشند» درنزد نان نه کردار. بلکه اعمال زشت غالب‌است وبرای ایمان 
دروغن‌شان به‌سرای دیو درآ بند" .» چنان که ملاحظه می‌شود» این آغاز 
اصلاحات است» جامعه‌یی درحال تشکیل می‌باشد» و قوانین کم کم شکل 
می‌با بند . تعمق و دقت دراین سرودهاء نشان می‌دهد که این‌مصلح باچه 
اراده وعرم خلل تایذ بر ی افدام به‌کار کرده است . در عزهش : تېد ید » 
تخفیف" کمی باران» تبعید ودیر به هدف رسیدن» هیچ يك تاثبری‌ندارد. 
در بند | بنده» ملاحظه خواهد شد که سیمای این‌مصلح بزرگ آریایی نا 
چه‌اندازه تابان است وچگونه جامعه‌یی رانشکیل می‌دهد. زرتشت را با 
کلم سادهٌ پیامبر نمی‌توان تعریف کرد » زرتشت چنانکه از بسنا - ها - 
سیو چپارم یچ برمی بد , در همان قومی چادرنشین انشعابی یدید 
آورد ومردم را بهده‌نشینی ترغیب کرد واساس وبنیان زند کی شهرنشینی 
رانهاد-باتوجه به‌این مورداست که لازم می‌باشد با دقت » دو باره شخصیت 
وی‌را موردکاوش قرارداد تا قافة بك رفورمست انقلایی » بك مبارز راه 
راستی» مك‌فا نون گزار بزر ف و يك‌معلم زند گی مادی و يك‌سمای تا ناك 
اصول اخلافی‌را نشان داد. 

ن کرمعا ندان و دشمنان| سن وشخص‌زرنشت در گاتاها همه‌چنین 
تیست» بلکه زرتشت باروشنی و صراحت از برخی‌شان با اسم و نشان باد 
می کند وشاید اینان ازبزرگه ترین و مهم‌ترین دشمنان پیاهبر بوده‌اند : 
البته شا بد وبااحتمال قريب به بقین درقسمت‌های مفقود و از دست رفته 


۱- بسنأ۴/۴۵۹ 


زرتشت- زر تشت ومخالفان او ۳۹ 
سرودها و گفتارهای زرتشت نام کسانی دبگراز این معاندان آمده بوده 
است که ما ازنام ونشان‌شان | گاهی نداریم . 

درفسمتی ازسرودها نام کادی 1271 , کرپان و127 ؛ و اوسیج 
چە بك‌جا درزمرء معاندان ۱ دنآ مده است. درقطعاتی دسگراز کاوی 
و کرپان بازهم بادشده است و آشکار است که اینان مهم‌تر و در معاندت 
استوارتر بوده‌اند » اما نام اوسیج تنها در اوستا همین بك بار ن کر شده 
ات بت 


ابن‌دا می‌خواهم ازتوبه‌پرسم آیادیوها از شهریار ان خوب‌بوده‌اند » 
آنان به چثم خود می‌بینند که چگونه کرپان واوسیج برای خوشنود 
ساختن آنان به گاوظلم و بیداد می‌کنند و کاوی‌ها به‌جایآنکه آن را 
به پرور ند و به‌رهنما یی اما ده‌زر اعت دیفز‌آند آنرا همه به نا له 
درمی آور ندا : 
کاو در زراعت وزند کی فلاحتی چارپایی بی‌نهایت مفیدوسود - 
رسان است. معاندان , یعنی دیوبسنان درمراسم مذهبی خود این‌حیوان 
4هرحال اوسیج بکی‌از رسای مخالف زرتشت و از دشمنان کشاورزان 
می‌باشد. هم‌چنین است کربان وکاوی. انان از رسای مذهبی و کاهنان 
این اربایی رمان ررتشت بودند که ۲ اصلاحات و امدن ا حل بل 
موفعیت‌شان در خطر اوفتاده بود و به همین جهت با زرتشت و پیرواش 
مخالفت کرده واز درسنزه‌جو یی فش | هید تم باتوحه به‌این که در کاتاها 
سش‌از همه معا ندان با کریاننا و کاو دبا متا لت ده درمی با بیم که‌اینان 
از کاهنان آریایی می‌باشند واغلب بهصیغه جمع از آ نان اد شده ا ن 


۱ سنا - ۲۰/۴۴ 


2 ادیان بزر گت جهان 


اینان باتسلط خود برمردم » تحریص‌شان هی کنند تا هم‌چنان درا بین و 
روش‌قدیم باقی ہما نند وین راستی‌را نیذبرند. بباهبر ازاینان وپیروانشان 
به‌تلخی بادمی کند: « نفرین توای مزدا به کسانی باد که با تعلیمات خود 
مردم | از کردارنيك منحرف می‌سازند" .» بودا با برهمنان مبارزه کردو 
برهمنان دیوبسنان بودند » وی‌یش‌از هرچیز با داب رباضت و هراسم 
قربانی ورسوم برهمنان مخالأت کرد. مشاهده خواهیم کرد که زرتشت‌نیز 
بیش‌از هرچیز بادبوسنان » درمورد منع قربانی ورسوم وحشیا نه ومراسم 
خونین ومستی‌های مذهبی‌شان مخالفت می کرد: « کی‌ای مزدا » شرفا به 
رسالت بی‌خواهند برد کی‌این مشروب کشف‌ومسکررا برخواهی‌انداخت 
از آن‌چزی که کر بان‌های زشت کرداروشپر اران بدرفتار به‌عمداهما لك 
را می‌فر سند".» اما جلو گبری ومنع فربانی ازحانب بودا وزرتشت‌برای 
هدف‌های متفاوتی بود. بورامعتقد بو ر که هیچ جانداری را نباید بی‌جان 
ساخت واین مبان هندوها وفرفی ازا نان گاه به‌افراط می کشید و برزمین 
راه نمی‌رفتند » چون ممکن‌بود جا نوری کوچك زیرپایشان به‌میرد.زمین 
۳ شحم نمی کردند > چون ممکن بود که جانوران در زیر و زبر کردن 
خاك کشته شوند- امامنع زرتشت برای جلو کر ازتوحش » ودر درجه 

اول برای اهمیت بسیاری بود که گاو وستوران برای کشاورزی داشتند : 

د کر بان‌ها نمی‌خواهند درمقا بل قانون زراعت سراطاعت فرود آورند ؛ 

برای آزاری کهاز] نان‌به‌ستوران می‌رسد تو قضاوت خود را در حق‌شان 

ظاهر ساز"...» 
دیگر از این معا ندان که پیامبر از وی بادمی کند › شخصی است 


۱۴/۵۱ ۰-۳ ۱۰/٤۸ بسنا‎ ۲ ۱/۳۲2۸ 


زر شت - زرتشت ومخالفان او ۴۹ 


رد نام دوه ۲۱0۵۳۴0۷ . آن گونه که از وی دأدشده 6 با ستی دردسری 
زباد برای زرتشت ابجاد کرده باشد » چون فعالت‌هایش را خنثا کرده 
وهمواره خارراه اوست : 

ا یمز دا وای‌اشاء همیشه نندوه سدراه من اھت ند وفتی که دی خو اهم 

غفلت زدگان راخوشنود ساخته وبراه راست آورم. ای‌راستی به‌سوی 

من‌آی وپناه متین‌من باش, ایوهومن بندوه‌را نابود ساز. 

ان بندوه گمر اه کننده که یکی‌از دروغ‌پرستان است‌دیرزمانی است که 

خارراه من‌است. کسی است که منهور اشا ست ازاین جهت است که در 

جلب نمودن آرمتی مقدس سأعی‌نیست و نه‌درخیال آن‌است که طرف‌شور 

منش با ك شود ایمزداا. 

این دوه آن‌جنان که از کتاها برمی | ید »> چون و معا تدان 
سمت دمشوای روحانی 0 داشته اسه چون ۳ر هماً Grehma‏ که 
وی نىر از دو سنان و کاهنان ان فدرم وده و اسان در اجرای 
هراسم واوا دیانت اهتمام سباری اشن وردوح و مردم باطلم و 
سداد حکومت کرده و فرمان می را ند ند. سر در سی آدان ورسوم مدذهبی 
درواقع وسله A‏ برهردم دود امازر تشت می‌خواست این تسلط ظا لما نه 
را وک وو وتوده مردم‌را ازخرافات| زاد کند. نوحپش به‌قشر 
فشر ده بی بود که در زنجیرهای محکم و تارهای عنکبوت‌های روحانی 6 
با کاهنان اسرمانده «ودنك. می گوید اسان باتعا لیم سپوده وخرافی خود 
واصول دروعین‌شان مردم ی تن واز راه راستی باز می‌دار ند 
وبه‌جای پرداختن به‌زند گی مادی وفعالیت و تلاش › دربند آداب بیهپوده 
۰ ۲ : 

اسرشان في ون و: گرهما ویروانش که از راستی گر بزانند 5 ازاین 
کسان محسوب می شو ند از گرهما و رواش به‌عنو ان تاه کت گان 


۱7-۱ ۲- ستا۔ ۱۴-۱۳-۱۲/۳۲ 


م۵ ادیان بز رک جهان 


زند گی؛ هدایت نشوند گان وبرا کنند گان دورغ و نامردمی و محر بان 

آداب قربانی بادشده است . اما با این حال قدرت در دست اینان پود : 

دنو سنان قدرت‌هند بودند وثروت ونبرو دراختبارشان بود ودرآغاز و با 
گاهی اوقات بامبر اظپار ضعف می کند : 

پس‌آزاین سیب آنان برخلاف ارادة تومادا به‌بيم وهراس انداز ند که 

از آن سیار کسان درخطرافتند. زیراکه اوازمن ناتوان قوی‌تراست 

از آنانی که از نعمت راستی بی‌خبر ند نعمت‌فردوس دورخواهدما ند۱. 

امااین ضعف پایدارنیست گذران است و پیامبر د گربار باهمان 

فدرت و نیرو به‌مبارزه و مخالفتش بادبوسنان می‌پردازد . این پیامبری 

است که وید صلح» آرامش؛ Sl‏ خوش , رفاه و هراس 3 

درستی» توسعةٌ تمدن واصالت آدمی رابه‌همگان می‌دهد. کم کم مخالفان 

منکوب می‌شو ند و در آسمان تنها خورشد می‌درخشد و درقسمت بعدی 

ملاحظه‌خواهدشد که فرو غاین خورشیدآ ربائی تاچها ندازه‌پیروزمنداست. 

هرچند که توجه ماتنها به‌قسمت گاتاها بوده امادراین‌جا ازدقبی 

نیز به‌نام گه‌ادتهمه 206۳3 نیز یاد می‌شود که ازوی در قسمت سشت‌ها 

سخن رفته است. برخی ازمستشرقان راعقده آن است که منظور از این 

کس, گثوتاما ۳a‏ ھاںه0 » نی بودا می‌باشد. این‌عقمده رااغلب خاور 

شناسان رد کرده‌اند» اما باتوجه به موضوع نابافتن معنی برای این کلمه 

دراوستا, هنوز ابام برطرف‌نشده است . به هرحال که‌اوتسه 68010502 

از دبوسنان ورقبا ومعاندان زرتشت است. به‌نظر میا بد که اين کس 


مردی بوده‌است دانا ؛ زبانآور و اهل بحث و استدلال که مزدسنان در 


سنأ-۸/۳۴ 


زرتشت - زرنشت ومخالفان او ۳م 


محاوره و گفتو کو بااو درماندهو محاب می‌شددا ند ( به‌طوری که ارڑة 
می‌شود مردی یدید | ید تاوی را مغلوب کند:- 
ازفروغ وفرآنان [فروهرپاکان] است که يك مرد انجمنی (دانا و 
زبانآور) تو لد گردد» کسی که درانجمن سخن خود را به گوش‌ها قرو 
تواند برد کسی که از دانش برخوردار دو ده و درمناظره که او ته‌مه 
[06201609] رامغلوت (نموده) پیروزمند ددر | ب۱۵. 


بههرحال بدون هیچ‌شك وتردیدی می‌توان ادعا کرد که به‌موجب 
کاتاها دو دسته درمقابل هم صفآرابی کرده‌اند . دستةٌ نخستین کسانی 
هستند که این زرتشت‌رایذ برفته‌اند ودر سرو دستوراو؛ روش کشاورزی 
را بشه کرده‌اند. اهورا مزدارا سناش کرده و گاو را مقدس می‌شمار ندو 
می‌دانند که گاو دربپبود وا بادانی زمین بار کومك کار آ نان است. دستة 
دوم کسا نی‌هستند که‌از کشاورزی 3 بزان بوده‌و به‌شکارورزی ودوره گردی 
علاقه مندند. به‌ارزش کاووستوران سودرسان واقف نبوده ودرابذا وآزار 
آ نان کوشا هستند . اهورا مزدا را نمی‌شناسند و چون گذشته خدابان 
فراوان رامی‌پرستند . دراین که هردودسته از آرباهای مپاجر وباهم به 
اران زمین‌وارد شدهاند شکی‌نیست . زرتشت | بین خودرا به‌هردو دسته 
آنان ارائه داده و تمامی‌شان را به قول س خوش وروی اوردن به 
زند کی ثابت وآ بادانی زمین دعوت کرد. طبعی است که عده‌بی ازا نان 
دعوت او را قول کرده و دستوراتش را گردن نپادند » و گروهی وتار 
دست از سن کهن ویرستیدن خدابان طسعی برنداشته و باهمان روش 


قدیم سلوك کردند . توجپی به‌سنای چهل‌وبنجم هیج‌شك و ترد دی‌دراین 


۱- فروددین بشت. بند» ۱ 


مم ادیان بزرگ جهان 
مورد باقی نمی گذارد که هردو دسته مخالف و موافق دارای یك زبان » 
ك‌ملیت و بك‌نژاد بوده‌اند . قابل توجه است که کلمة تود که در اوستا 
به‌عنوان نامك قبىله آمده‌است وا نرا بااشساب به‌تر کان ازاصل خوش 
دور کرده‌اند › نام‌يك قبیلةٌ ابرانی است ودر شاهنامه نیز تور آمده است 
وبه‌هیچ‌وجه مناسبتی باترك ندارد که تر کان عثمانی می‌خواهند خود را 
بدان منتسب سازند» ودر واقع «ك‌دسته ازابرانانند که از حبث تمدن 
ست‌تر بوده‌اند. اشکانبان را بایدازاین قسله دانست» چطور ممکن است 


که‌توراننان‌ازتر کپای مغو لی باشنددرصورتی که اناف ان ادان ات 


٦‏ سیمای پیامبر در بستر سر ودها 


وار کا بش وهای همین ك امان را 
شخص زرتشت می‌دانند» صحبت خواهدشد» اما ابنك نظر برآن است تا 
به گونه‌پی اجمالی از اقوالی که دربارء عصر و زمان زرتشت آمده است 
گفت‌و کو شود. ارقامی که در ان باره‌آمده است » متجاوز از شش‌هزار 
سال پیش ازمیلاد تاشش سدسال پیش ازظهورمسیح است, ألبته بحثدقیق 
در بارتعیین‌زمان تقر ببی‌پیامبررمستلزم وقت‌بسیاری می‌باشدودرحوصاه‌ارین 
کناب نیست» اما آن‌چه که امروزه تقریباً مسلم‌شده است , میان قر نهای 
هشتم تا بازدهم پش‌از میلاد می‌باشد. کسانتوس کنانان68ز کهدرحدود 
۰ پیش ازمیلاد زند کی می کرده و قدیم‌ترین مورخ یونانی است که 
از زرتشت باد کرده است » نوشته که زرتشت ۶۰۰ سال پیش از جنگ 


۱-دجوعشود به: کاتها.- تا لیف وترجمه : بورداود - صفحه ۰ ٩‏ 


زرتشت - سیمای پیامبردد بستر سر ودها ۴۵ 


خشایارشا با بونانبان میز سته‌است می‌دانیم که این شاه هخامنشی به‌سال 
۰ پیش ازمیلاد به‌بونان لشکر کشی کرده است و با این حساب سال 
۰ پیش ازمیلاد»دوران تقریبی زند کی‌پیامبر است واین صحیح‌ترین 
قول به‌نظر می‌رسد که محققان بزرگی آن را قمول کرده‌اند . البته در دو 
نسخه به‌جای۶۰۰ - شش‌هزارسال بیش ازجنگک خشادارشا شت‌شده‌است. 
تمام دلابل تاریخی این رقم را مبالغه آمیز و غیر صحیح دانسته‌اند و 
مه‌سینا ووزووع]1 خاورشناس نامی ثابت کرده است که این تاریخ با یقین 
نادرست‌می‌باشد. هر گاه بر آن‌باشيم تايك بك‌حتا فپرست‌وار نام‌مورخان 
بونانی و رومی وغیره را دراین باب ن کر کنیم جزملال وخستگی‌چیزی 
عابد نخواهد کرد وارقامی چون۶۰۰۰ سال‌یش از مر گی افلاتون ۳1210 
و٩۵۰۰‏ سال پیش ازجنک‌تروبا » وآمیختن تار یج بابل وا شور وحوادث 
عجیب وشگفت ا همه از افسانه‌ها وه‌واردی هستند که آمروزه‌تار بخ 
انتقادی| نپارا رد می کند» و به‌طور کلی هنوز دست‌شرحتا به‌زوابای‌سبار 
تارىكآ ن اعصار نز ترسده است. اما تحقبقات‌اغلب خاورشناسان‌بر اساس 
تاریخ سدهٌ ششم مش از مبلاد است واین براثر اشتباهی است که میان 
وشناسب با کشتاسب که بادشاه هم‌عصر زرتشت بوده و و شتاس که در 
داریوش بوده است رخ اوران در و کر کشتاست شاه گفت و گوشد 
سکن | نچه که مسلم اس تور رمان رونت ون درو امامو زین 
بنپان مانده وشا ید روزی در زوز کاران| نده, امن راز سر به‌ممر تار بخی 
مکشوف وآ شکار گردد. اما همه قراین موجود نشان می‌دهند که تاریخ و 
زمان زرتشت راب ند بالای سدةٌ دهم بش ازمبالاد جست‌وجو کردنه| نکه 


به‌سوی پا ین درصددکاوش بر أ هد. 


۴۹ ادیان بز رگ جهان 


جست‌وجوی بیشتری در بارة بدر و مادرپیامبر جزا نچه که‌در آغاز 
کتاب سودی ندارد. در واقع أ نچه که بر ای ما مهم اش نات 
تعالیم» عتاید واصلاحات اوست که با استناد به گاتاها» سرودهای‌پیامبر 
آشکار می‌شود . ما بسیار خواهان آنیم تا سیمای پیامبر را به بهترین و 
مطمئن تر بن‌مدر لك فعلی» ععنی گا تاها بی‌طرفانه بشناسیم. اغلب‌درادبیات 
پارسی» ازظپور اسلام : همین‌اواخر» وهم‌چنین درادیبات پهلوی درعهد 
ساسانیان » و در روابات مورخان بونانی و رومی و سربانی و ارمنی» و 
بهو یره درتواریخ مفرضانهٌ تاربخ نو سان اسلامی وبرخی ازخاورشناسانو 
سرانجام عده‌یی ازمحققان و تاریخ نو سان خودمان دربارة این شخصبت 
تار یخی» تحقیققو کاوشی م‌طرفا نه‌واز روی‌وافم» بدون تعصب‌درهواخواهی 
پا دشمنی قاوتی نشده وشرحی دگاشته نبامده است. البته دراین مختصر 
ادعای‌انجام چنین کار کرد عظمی نمی‌شود »› اما باهمهٌ این‌احوال کوشش 
می‌شود تا تنا با توجه به کاتاها کف امروز مورد اعتماد و وثوق همگان 
است» با تمام کمبود و فلت مدرك موجود و ناقصی آن » دربارء زرتشت 
مطالبی نوشته شود . 

در نخستین سروده امبر را مشاهده می کنیم که از اهورامزدا 
باری می‌طلبد و کومك می‌خواهد تا با تعالیم و شیوة برحق‌اش در جهان 
آرامش برقرار سازد". آنگاه‌هدف خودرا با گفتاری‌استوار اعلام‌می‌دارد 
«منم‌ان کسی که برای‌خدمت شما ام خواهم کرد ای اهورامزدا»؛ ودر 
۱- در «تادیخءمومی ادیان» تأ لیف نگار نده که تا کنون‌هفت‌جلد آن‌منتش شده 
وقسمت ایران وادیان آن سه‌جله و دد دستتالیف است. اين مهم درحد مقدور 


انجام شده‌است ۰ 


زرتشت - سیمای پیامبر دد بستر سر ود‌ها ۷م 


عوض شکوه وفر دوجهان را خواستار است . زرتشت در برنامهٌ خود نه 
معنونات را خوار می‌دارد ونه مادبات را, چون این دو با توجه به‌بر نامه 
اخلاقی آو» بدون وجودهم کاری ازیش نخواهند برد. | نگاه| هنگ‌وی‌را 
می‌شنویم که مزدا اهورا - راشکر گزار است. شوق ورغبت » داگرمی و 
امان به بر نامه‌بی که اعلام می کند درنوع خود ی‌نظیر است . عاشقا نه 
خداوند بزرگ خود را سرود می کوید : سرودهابی که تا کنون کسی 
سروده»» و در وأقع نیزچنین است, و با اراده‌بی استوار در تبلیغ بر نامه 
خود ساعی است : تا مرا تاب و توانابی است, خواهم تعلیم داد که مردم 
بسوی راستی روند - و برای چنین کسی خوبی عده‌بی و زشتی گروهی 
بی‌تفاوت و بکسان‌نیست. درقسمت گذشته مشاهده شد که ازدر گاه‌اهورا- 
مزدا چکونه درخواست می کند تا توفسق اید راهز نان وید کنشان‌را 
بها ین راستی‌در آورد: «امیدوارم که با زبان خوش وبه‌وسبلة این آیین» 
راهزنان رابهسویان کسی که وک ار ھن ست هداب ت کنم.» پاساد کی 
در کلام» ومؤر فن گا برای روان راه راستی درخواست بپروزی» 
يك‌نامی وخوش فرجامی‌می کند» اما چون| بینعرضه وتبلیغ شد» کسانی 
کهآ نرا نېذیرند» لازم است تا با زور اسلحه ازمبان پیروان | بین‌راستی 
شون در ده ون البته برای کسانی که به اصل رسالت زرتشت وقوفو 
آ گاهی نداشته باشند» پذیرفتن این‌مورد فابل قبول‌نیست» اما با بدتوجه 
داشته باشیم زرتشت یك‌روحانی به‌معنی متداول‌کلمه وبا بك ملانبود» وی 
رهبری مردمی را به‌عپده داشت که کشاورز بودند» دآمدار بودند وزمینی 
داشتند که در آن‌خانه ساخته و با کشت وزرع امرار معاش می کردند 
فوانینی وضع کرده بودند که برای تحکیم امور اجتماعی و حفظ حقوق 


۳۸ ادیان بزر گک‌جهان 


هن آن فوانن را هحنرم داشته ومطابقش‌عمل می کردند. امامنظور 
از آنانی که اس نمی دد برفتند » آن گروهی بودند که به چادر نی و 
یا بانگردی ادامه می‌دادند وبا کشاورزی و دامداری مخالفت‌می کردند. 
اینان‌نا گپان‌بهده‌نشینان زارع حمله کرده و زنانشان‌را با خود می‌بردنده 
محصولاتو دارابی‌شان راضبط می کردند و گاوان وستوران‌شان راغارت 
می کردند. این عدم آمیزش چنان که درمی ا بیم مساله مرگ و زند گی 
است و چنانکه درقسمت گذشته ملاحظه شد ؛ با روشنی و صراحت علل 
این منازعات در کاتاها | مده است . این حنکت و ستىز » بکاری برای 
پیش‌بردن وئبوت مشتی عقاید ماوراءالطبیعه ومسایلی درموردبرستش خدا 
و داب مذهبی نبوده أست» وهر گاه چنین‌موردی نزوجود دأشته » فرعی 
ناچیز درمقاسه بامسالهٌ اساسی بوده . بس‌متوجه این چنین ناسا ز گاری 
بدون مسالحه‌یی می‌شویم . تعلل ومسامحه یکی» مساوی است با نابودی 
وشکست اش. به‌همین‌جپت است که زر تشت‌درسرود خود ازمزدا خواستار 
است تا غلبه ازان درو غ‌برستان نباشد ویروان سن راستی غلبه ا : 
درآن روز گاران» زرتشت برای جمم‌اندك کشاورزان » سطحاتک 
ومایه امدی‌بوده است. هم‌رهبری بوده آنقلابی وسیاسی وهم‌پیشوابی‌بوده 
است‌روحانی. روان آفرنش » جپان مادی و دنبای خا کی که از ببداد 
سرنشینان خود به‌ستوه| مده است می‌پرسد: «درمیان مرمان» که‌ای وهوهن 
برای محافظت من بر گزیده شد ۲»- وهومن پاسخ می‌دهد « یکا نه کسی 
که‌اسن ایزدی بذ برفته ذرتشت سپنتمان است» اوست ای مزدا کهاندشه 
۱- تمام نقل‌قول‌ها واستنادهابی که می‌شود. اذیسنا.های بیست‌وهشتم است. 
۲- مطالب این‌قسمت اذیسنا.های بیسته نهم است . 


زر تشت - سیمای بیامبر دد ستر سر ودها ۴۹ 


تایه کنت افو ار اس ووا ارو و انیت 
که انظار دهقانان» خواهند گان زند کی‌شپر نشبنی و دوری کنن د گان‌از 
چباول گران وغارت کنند گان چادرنشن به‌سوی ررتشت جلب می‌شود. 
اما وی همواره طالب صلح است» چون برای مصلحی که در کار اعتلای 
زندگانی مادی است و بنبان اجتماعی تازه را بنا می کند» از همه چىز 
صلح ضروری‌تر است ومی گوبد ای خداوند من» نیروبی برانگیزتاصلح 
و صفا جای گزین جنگ و دشمنی شود » و به‌حصول این درخواست 
ایمان دارد » چون پیروآن می گوید » می‌دانم که صلح سرانجام برقرار 
خواهد شد . 

روح آمید » خوش‌بینی وه و توسعة کی و عدالت برزرتشت 
مسلط است. هرچند گپگاه ازخلال سرودهایش شر نک تلخی و نا خوش 
کامی هو بداست, اما با ابن‌حال به‌خود و به‌رسالت وبرنامه‌اش معتقداست. 
هر گاه تاحدودیبتوا نیم ا متخاصم را درنظر تجسم بخشیم: گروهی 
معدود واندك که مردمانی هستند اغلب آرام و صلحجو که به کشاورزی 
پرداخته‌ا ند» و گروهی کشر وک کی کف زیت کر ان نون ابا نکر دی 
هی گذرد وهرجا باضعیفی روبرو شوند به‌قتل وغارت می‌پردازند؛ بدجرأت 
وجسارت‌و بی‌بروادی ررتشت بی‌می بر م۰ وی‌فعال است» ميان مردم گردش 
ھی کد و باآوای بلند | نان را به‌خود می‌خواند تا تعالیمش رایشنوند : 
دای مردم به‌دد بر ید تاجمع سروان تعلیم توافت کت و چون دارای 
« گفتاری دلپذیر» است» سرانجام گروهی دعوتش را اجابت می کنند تا 
به‌سخنانش گوش کنند . 


مان سرودها؛ دوفسمت است کهاشکار می باشدزر تشت برای‌جمعی 


۵٠‏ ادیان بزر گ جهان 


ازمر دمان‌سخن‌می گوید" . شا بداز گروه‌مردم‌درخواست کرده‌تا برای‌استماع 
با ناتش گردا بند وسخنانش‌را بشنوند . برخی ازخاورشناسان‌خواسته‌اند 
این فسمت‌هارا با «موعظه عسابالای کوه »مقا سه کنند» اما چه از لحاظ 
کیفیت وچه ازنظر کمیت این مقایسه‌یی است بیهوده » ودرحق زرتشت 
بی‌انصافی‌است که ابن‌چنین‌مقا سه ازهر نقطه‌نظری که باشد انجام گردد. 
میانآرای انقلابی» معتقدات انسانی » روح شپامت و مقاومت در برابر 
ظلم , احترام و اصالت خانواده» کار و کوشش » اهمبت زند گانی مادی ؛ 
آزادی اراد؛آدمی » توحید » ماله روشن و عقلانی آفربنش » اخلاق 
کاتایی وبسیاری ازامور دیگر که زرتشتآنها را تعلیم می‌داد- وموار د 
مشا به ورا من عسوبت‌تفاوت‌های سباری وجود دارد. این‌مقا سه‌ازجانب 
هر کسی که انجام گرد مقا سه‌بی‌است دوش 25 اعتباری دارانخواهد 
بود. زرتشت برای گسستن فیود و خرافات از پیکرتوده مردم قیام کرد . 
به‌الاهبات درمعنای صرف ومطلق آن چندان توجپی نداشت بلکه‌همتش 
بر آن بود تامسألةٌ کشاورزی » مالکیت زمین» عدم‌تسلط اشراف و زمین- 
خواران و روحاننان رابه‌مر حله احرا درآ ورد. کارو کوشش‌را تعلیم‌می‌داد 
پارسابی را در زهد و روزه داری و یا بانگردی تعریف نمی کرد ۰ دوح 
دلیری وجوانمردی را مبان مردم منتشر می‌ساخت . زرتشت چون عسا 
تسلیبه‌طلم وزلت‌وحقارت را به‌مروم نمی آموخت. کسی که به گوید اکر 
فردی نسبت به شما ظلم کرد و هرنوع عمل‌بد وبیداد گرانه‌یی را نسبت 
به‌شما | نجام‌داد» تشو قش کنید تا بازهم به‌طلم‌خودادامه‌دهد» جزدست بارظالم 
وه‌عاون جرم کسی نیست»این‌چنین کسی‌منز لت‌ومقام آزاد گان و آدمیان‌را 


۱- یسناء ها - 6۵9۳۰ ۲- انجیل‌متی. باب‌های ۱-۷ - ۵ 


زر تشت - سیمای پیامبردد بستر سر ودها ۵1 


از برد گان‌وحوانات نز با من ترقرارداده است. امازرتشت‌با گفتار یضر یحو 
روشن می گوید: «خشم باید باز داشته شود» درمقابل ستم تسلیم نشده‌واز 
خود مدافعه کنید ٩.‏ زرتشت خانواده را می‌ستاید . عدم برا کند کی در 
خانواده و اصالت ان است که موجب بقا و فدرت یك‌اجتماع می‌شود که 
از واحدهای کوچك خانواده تشکیل گردیده . در سراسر اوستا جمله‌بی 
بدا نمی‌شود که ترك خان ومان و خوار داشتن افراد آن توصه شود » 
درحالی که عسا باصراحت‌این‌را دستور می‌دهد که مردمان خا نواد خود 
را رها کنند» خودراخصی کنند. مگرآ دمیان‌درمقام واصالت‌ازست‌تر ین 
حبوانات نیز کمترند. نغمهٌ کارو کوشش درسراسر کاتاها وسا یر قسمت‌های 
اوستا طنن‌انداز است. ان مردی ازفضات ومقام و اناف هره سشتری 
دارد که‌بشتر کار کند» زمسی سفشتررا شخم کرده ومحصول بیشتری‌بردارد. 
بی‌کار کے و دریوز کی ك است و با یمال کننده مقام و شرافت و هستی 
ادا نی‌است. اما ا نجل یی کار گی ودر بوز گی‌را تعلیم‌می‌دهد. درا بده‌تو لوژی 
وفاسفة زرتشت ارادةادمی شر یف است» جبری در کار نست و اراده‌است 
که‌مقامآدمی را تا بلندی برارزشی‌بالا می‌برد؛ اما درادبان سامی‌با تسلط 
جبردرفلسفه ومعتقدات»آ دمی جزعروسك خیمه‌شب‌بازی وعنصری ضعیف 
وفابل ترحم وبازیچه چیزی نیست. زرتشت درجپان یکا نه کسی بود که 
ندای توحید راستین را طنین‌انداز کرد » تدابی که ساز آن چون ان 
دیگربر نخاست . نگاهی به کاتاها موضوع‌را بدخوبی روشن‌خواهد کرد 
و در قسمت‌های بعدی نیز به‌تفصل ازان بحت می‌شود . در تمام جپان 
کاتاها برای محققان ادیان» فلسته وتار بخ بشری» موردی تفت | و 


۱- سنا - ۷/۸ 


۵۲ ادیان بز رک جهان 


استت: تنپاهنگامی که اهودامزدا رابا هوه ۷۵۵0۷۵ وخدابان مسحت 
تا تثلیٹ‌شان وخدابا خدابانی دیگرمقا سه کنیم متوجه‌خواهيم شد که‌این 
ادعا ۳ جه اندازه‌بی روشن و درست أست. تمام این‌موارد را با هقا سه با 
متن گاتاها و اناجیل می‌توان روشن وصریح نشان داد . پس کسانی‌را که 
می‌خواهند چد.ن مقا سدبی انحام دهند » با یك بی تر دد مغرص خواند؛ 
جون تفاوت به‌آندازهبی است که امکان هیچ نو ع‌سازشی وجود ندارد. 
اینك از سناء های سی‌ام سخن خواهیم گفت . ازهمان حملات 
بند اول برمیآ ید که زرتشت برای گروهی از مردمان سخن می گو بد - 
ای دانا بان انك می‌خواهم برای شما سجن به کویم »من که بروراستی 
وباك منشی‌وستایند؛ اهورامزدا هستم» همگان را دعوت می کنم تاسخنام 
را سمو ند و ره خاطر سیر نك. این وصفی است روشن 6 جرح و عقلانی 
از پیدایش زند کی شری. این سخنان مردی است در کمال و قدرت 
عفلانی» لازم است تا کسانی که از زرتشت به عنوان بك عالی جناب - 
جادویزشك _ ار می کنند» اىك سلطان وچویان وی را معرفی‌می کنند 
و با افسونگرو جادو کرش می‌بندار ند» به آين‌قسمت‌ها توجه داشته‌باشند. 
تنا چن ساناتی محکم و استوار » ستجلده شده ومنطقی‌ممکن است‌از 
دهان «ردی حردمند» متفکر و باداش ا ا 
ره سخنان مهي ن گوش قرا دهد با | ند مه روشن به‌آن بنگر بد ۰ ميان 
ابن دو آیین (دروغ و راستی) خود تمیز دهید» پیش از آنکه روز 
واپسین‌فر | رسد هر کس با تکای‌اراده راه‌خودرا اختبار کند؛ بشود که 
در.رانجام کامر وا نت 
آن دو گوهر همز اوی که در آغاز درعا لم نصور ظهور نمود ند؛ یکی‌از 
آن نیکی‌است درا ندشه و گفتار و کر‌دار؛ ر دیگری از آن بدی (در 
اندیشه‌و گفتار و کردار) ازمیان این‌دو مرددانا باید نيك‌رابر گزیند 


نه رشت را. 


زرتشت - سیمای پیامبردد بستر سرود‌ها ۵۳ 


هنگامی که این دو گوس به‌هم رسیدند زندگیوم رگ‌یدبد آوردند . از 
این‌جهت است که د.سرانجام دروغ‌پرستان از زشت‌ترین‌مکان»وپیروان 
راستی از نیکوترین محل برخوردار گردند . 

ازمیانا ین‌دو گوهردروغ‌پرست زشت‌ترین کرداد دا برای‌خودبر گز ید 
پیروراستی, آن کسی که همیشه با کردار نيك خویش‌خواستارخوشنودی 
مزدا اهوراست » خرد مینوی را که با زیور ابزدی آراسته است 
اختبار نمود . 


ازمبان‌دو گوهر- راه نسکی وراه بدی» بدمنشان راه بد را انتخاب 
کردند واندشةهٌ زشت را برای خود بر گزبدند و برآن شدند تا با زشتی 
وبدی » جپان و زند گانی بشری را تباه کنند. اما عناصرنیکی : راستی» 
ننك‌منشی و قدرت ایزدی که صفات و اعمال نبکند همواره بر گز ید گان 
را «مراهی می کنند و از باری نست به | نان در یغ نمی‌ورزند . ادن 
چنین است‌سخنان زرتشت. مردمان همه آزادند و با اختبار که از سکی 
وبا بدی» بکی‌را بر گز نند. فواید نیکیو اثرات ان سان شده ومذار 
دروع و زشتی نیز تعریف‌می‌شود. نبکیو بدی توآما نند وهمواره درجهان 
وجود داشته‌اند. اهورا مزدا » خداوند بزرگ به همگان نبروی خ رد و 
تمیزبخشده است تا راه خودرا بر گز ننند. مدار گفتو گو واساس‌اخلاق 
براساس نیکی و بدی است . زرتشت با تمام نیرو خواستار راستی و :ریغ 
آن » و دشمن دروع وبرافکنندة آن است : «ما خواستارم مانند کسانی 
۷ سربریم که مردم را به سوی راستی رهنما بند.» سعادت و خوش بختی 
برای‌ان کسانیاست که نام تنکی تحصل کنند . هنگامی روز گار خوش 
خواهد بود و زند گی‌درآ رامش وصفا خواهد گذشت که مردم جز از راه 
راست رأهی و نبو ند واین‌نها ت ار ۱ 


در سنا»های چهل وبنجم‌نیز ررتشت را درحال سخن گفتن‌مشاهده 


۵۴ ادیان بز رک جهان 


ی اکنیم. دراین‌جا مردم. بسیاری از دور ونزديك برای شنبدن گفتارهای 
دلیذٌ بر زرتشت گرد مدها ند 
من‌می‌خواهم سخن بدادم» | کنون‌گوش فرادهید. بشنویدای کسانی که 
از نزديك و دور برای آگاه شدن آمده‌اید, اينك همه‌تان آنرا به 
خاطرخود تسین دد » چه مزدا در تجلی است. مبادا که آموزگار بدخواه 
وهواخواه دروغ بازبان خویش آبین ددوغین منتشر نموده وزندگانی 
شمارا تماه سازد. 


د گربار از دو گوهر نخستین‌سخن می گوید که یکی تباه کننده ؛ 
دروغ و رفاست یک سازنده > راست و نىك می‌باشد و این دو در 
آرزو و گفتار و کردار باهم یکا نگی‌وسازش ندارند. زرتشت‌بك اهورا۔ 
مزدا ومبلغ نیکی است: « کسانی که میان شما به‌آن چنان که من می- 
اندیشم و می گویم دل ندهند » سر انحام بشمان گشته افوس‌خورند . ۲ 
گرایش به کشاورزی ‏ + تقدیس زین می کشد » زمین اهورا مزدا را 
چون وختری است که برای نيك نامان وپیروان حق و راستی بر کت و 
ثروت می‌آورد و اهورا برزیگران را چون پدر است واز اعمال و کردار 
نىك بن د گان خوشنود می‌شود . بسناء‌های چهل و پنجم » توصیف زرتشت 
است از اهورامزدا :« کسی که و یه است...وخر خواه‌مخلوفات 
است.» زرتشت» بارها برای همگان موعظه کرده است . وی در تبیغ 
دسه وافراد معینی را درنظر ندارد و چه بارها که دو ان را که دروغ - 
پرستان با معا ندان وچادرنشینان و دشمنان کشاورزان باشند نیز برای 


انتخاب راه راست وبه گزینی نصیحت کرده است: 
برای‌رسیدن به آمرزش مزدا اهورا با بدپیشوابان‌شرفا و برزیگران 


ژر شت - سیمای پیاه‌بر دد بسترسر ود‌ها ۵۵ 


باشید؛ ما می‌خواهیم مانند گماشتگان تو دور ساز یم کسانی که تو را 


دشمئند ۱ . 

سه طبقةٌ مردم | يبن را بذیرفته و فوائین و راه و رسم جدید را 
درحامعهُ تشاد کون نپاده‌اند » اما دبوان» کسانی که نمی‌خواهند از 
درو ع‌پرستی دست بردار ند» بها بین و راه ورسم پیشین بافی‌ما نده وزر تشت 
وآ س‌راست‌را نمی‌پذیر ند.خطاب‌به کسانی که | نرا تھی بد بر ند گوید: 
داز زمانی که شما بر آن‌شدهاید که به‌مردمان بدتر ین صدمه رساند با ید 
شیارا دوست کان د وها نامه که از انش تك دور و از ارادم هزداغورا 
کر یزان و از آ ین مقدس رو گردانند".» 

زرتشت‌از خود نیز گپگاه درخلال سرودهای‌دلپذ برش یادمی کند 
وهمین اشارات‌مختصراست که سمای ویرا برای‌ما ترسیم‌می کند. باره‌بی 
سرودها با جمله : دمنم‌آن کسی که ۳3 » شروع می‌شود . می گوید منم 
آن کسی که با نىرو و اراده بدمنشان را دور می کنم و مردمان را از 
خودستابی. غرور و دروغ حفظ می کنم وستوران زبان رسان را با راه و 
وتدبیر از چرا گاه‌ها می‌رانم. زرتشت به خدای خود به اهورا مزدا با 
تمام وجودش عشق می‌ورزد : «من عاشقی و ستایش گویی تو را بیشهٌ خود 
قرار می‌دهم و مراقبت و تقوبت اشا | راستی] را تا آخرین حدامکان و 
توانا بی‌ادامه خواهم‌داد. "» مپرواتک و باري ودوستی وعشق‌اش بدان‌اندازه 
ات 45 


منم آن کسی که درس انجام » پس‌از پایان بافتن زندگانی » در کشور 
پاك منشی و در راه مستقیمی که به سوی راستی دلالت کند » در آن 
چایی که بار گاه مزدا- اهوداست» مهین‌س‌وش تو را به باری خواهم 
خواند . 


۱ یسنا ۱/۳۲ ۲- سنا 2/۳۲ ۳- سنا ۴۵۰۰/۳۳ 


۵٦‏ ادیان بز رگ جهان 


اما الاهبات چندان‌از مرز عقل و خرد در گاتاها در نمی گنرد . 
اهورا مزدا » عقل کل حپانی است و جلوه‌اش در صاحب عقلان و راست 
گراعان اشکاراست. درهر قسمتّی رسالت راستین زرتشت نمودارمی‌شود. 
همواره چپره مصلح ۱ قانونگزار > مرد انقلایی , حمایت کننده نکان 
کار کران و کشاورزان» ومعاند وخصوزشت کرداران را مشاهده‌عیکنیم: 
«منمآن بشوابی که راه درست راستی‌را بیاموختم > انك از منش‌باك 
می‌خواهم چیزی تعلیم گیرم که از آن زراعت را به‌کار اندازم".»هر گاه 
تا حدودی اند مسابل الاهی که تنپا منحصر به وحود کامل ویکتای 
اهورامزداست مطرح می‌شود » از برای بنیان اخلاقی و مبارزه با طبیعت 
گرابی‌وخدابان پرستی وشرك ونفی قربانی‌های خونین است» ورنه جا به 
جا زند کی مادی وحسمانی ستوده می‌شود : «ای مزدا تمام خوشی حبات 
را که در دست تست» ازا نچه بوده و هست وخواهد بود به اراد خوش 
به ما ارزانی‌دار - به دستباری و هومن | پالمنشی | و خشترا | قدرت 
ایزدی | و اشا | راستی | زند گانی‌جسمانی‌را خوش‌وخرم ساز".» هیچ - 
گاه درمذاهب کین چنین سمابی وچنین عقادی باك و دور از خرافه 
تخواهيمیافت. سحروجادو» آداب قربانی وماوراء الطبیعه در این‌دستگاه 
نفی‌شده است . تعدد خدایان » شرك وهدایای تقدیمی و نذور را دداین 
اسن راهی نست. هنگامی که زرتشت همه انپا را نفی هی کند » در 
سرودی برای پیروان» موّمنان را دعوت به تأسی از خود می کند و نشان 
می‌دهد که تقدیمی وهدبه په مشاه خدایی بزرکگ و والا چست : 


زر تشت» برای سیاص گزادی: جان خویش و برگزیده ترین آندیشه و 
کردار وگفتار نيك خود را 1 با آن جه اوراست از تواضع و ہر تری؛ 


۱- يسنا ۳ ۲ بند دهم 


ژر شت - سیمای پیامبر در بسترسرودها ۵۷ 
تقدیم آستان مزدا و راستی می‌نماید ۱ . 

مبان تمام مصلحان اعصار کېن هر گاه جست وجو کرده و در 
آثارشان کاوش‌نماييم » آ یا این چنین سیمایی خواهيم یافت ؟ بدون شك 
حاصل مطالعات شکل اولیهً من زرتشت» جز پاسخی‌منفی به ما نخواهد 
داد. بشردوستی ومردم گرابی » اهمبت به اصالت مقام انسانی است که 
چنین مردی را درابران زمین برانگیخت : «ای مزداء خواهشم از شما 
این‌است که درماند گانو بسچار کان را دست کرد خدایش آن 
برورد گاری که بانبروی اند شه عصرما نمز ساز گاری دارد» به زند گائی 
مادی وبا کیره این جپانی صحه می گذارد : «ای مزدا ... این» خودمرا 
مسژده‌یی است از تکامل و کامیابی درهمین جپان تا ان که هماره 
خورسندتر وشادمانه‌تر با ستااش و سرود به‌سوی شما گرایم.» درسر ود 
های دلپذیر و خوشآهنگش از مزدا درخواست هی کند تا وی وپیروان 
را هدات کند . نه درخواست تنعمات بپشتی‌می کند و نه می‌خواهد تااز 
انش دوزخ نجات بابند» نه وعدةٌ نماز» فربانی» مراسم سخیف و انجام 
آنپا رابه مزدا می‌دهد ونه درخواست مال‌ومقام می کند» بلکه درخواست 
وتمنا می کند که راه راستی» نيك گرایی و پاكمنشی را هرچه روشن‌تر به 
او بنماید: گاه اوج این فلسفهٌ مادی و بینش روشن به شکل بہت آوری 
تابند گی می‌بابد . درحققت مبان آن بحموحهٌ خرافات » اعتقادات فوق 
طبیعی » سحر و جادو » معتقداتی دربارة بپشت و دوزخ و آداب شمنی و 
کاهنی که با رسوم قربانی واهدای هدابا برای خدایان وارواح مرسوم 
بود» این عقده جز از مغزواندشه متفکری عالی‌مقام » انسانی صالح و 
اندیشمند ومصلحی بز رگ ومردی که زند کی نيك گرایی را می‌ستود و 


۱- یسنا-۰۳۳ بندچهاردهم ۲- یسنا۔٤‏ ۵/۳ ۳-بند ششم 


۵۸ ادبان بزرگک جهان 


زعیمی اخلاقی قا بل تراوش نبود که رستگاری وخوشختی در گرو کار و 
شش آدمیاست درهمین جهان ازطریق درستی وپا کی : 
آری» ای مزدا - این پاداش‌گرانبها دا به دستیاری نيك منشی در 
همین‌جهان خا کی‌به کسی بخش که در کار و کوشش است چنان‌که در 
آبین نيك تو از آن وعده شده است» آیینی که کار گران را به‌سوی 
عقل و ندپیر کشد ۱ . 

زمانی فرا می‌رسد که وی خودرا معرفی می کند. وهومن؛ باصفت 
باكمنشی مزدا از وی‌پرسان می‌شود که تو کیستی ای‌زرتشت و هر گاه از 
توسوآل کنند ازچه‌خاندان ودارای چه‌نشان ومقامی» چه‌خواهیگفت؟- 
دس من بدو کنتم: نخست منم‌زر تشت‌وتا بها ندازه‌بی که در نبرودآرم‌دشمن 
حقیقی درو غ‌برست و يك‌حامی قوی ازبرای‌دوستاران راستی‌خواهم‌بود..» 
آنگاه به وی احازه داده می‌شود که أ نچه خواستار است به‌خواهسد - 
زرنشت می گوید چون ازا سن ورسالت | گاه شدم» هرچند که در آغاز 
تبلیغ آبین واصلاح وضع موجود برایم زحمت بسیاری به بارآورد» اما 
استقامت کردم وازمشکلات هراسی به‌خودراه ندادم , اما ابنك خواستار 
آ نت چون دوسی و باری‌به‌من كومك کنی وتوا نایم بخشی تا به‌اصلاحات 
خود به‌خوبی نایل شوم وتباه کنند گان زند گانی مادی و خرافه‌یرستان» 

و راهزنان و سداد کران را ازحامعه توبنیاد پدور رانم . 
پندهای اولیة بسناء‌های چپل‌وششم» سیمای‌غمکین پیامبر رانقان 
می‌دهد. دراین‌باره درقسمت‌های گذشته تا اندازه‌بی بحث شد وابنك نیز 
به‌نکاتی اشاره می گردد. این سروده‌ها هنگامی را می‌نما ید که زرتشت‌از 


ظلم وببداد روحانان ومالکان واشراف درما نده ومحرون مت د به 


۱- يسنا ۳6 » بندچهاردهم 


زرثشت - سیمای پیامیر در بسترسرودها ۵۵ 


کدام‌خاك روی‌آورم » به کیجا رفته پناه جویم... > آنگاه گلا به می کند 
که‌کار کرانش» پیروانش و گله‌اش کم است‌ودربرابرظا لمان ازلحاظ ثروت 
مادی دست تهی‌مانده و بدین‌سب خر نمی حتف : قا بل‌توحه این‌حاست 
که برخی از کسان به این‌قسمت‌ها اعتراض کرده‌اند که یامبر را چنىن 
کلایهایینبایستی» ویامیگویند ترجمههاگوتههایی دبگربایستیباشد 
اقا وی ا ان ات یاو ا اماو ودد 
هیچ‌جا ازسرودها خود را درشمار شخصت‌های غیرعادی» مافوق طببعی» 
مقتدر وافسا نه‌بی‌معرفی نمی کند. همهعظمت وی درهمین ساد گی؛طبنعی 
بودن وحالات عادیش مضمراست. اما ساز کلابه‌ها و ناراحتی‌ها » ساز 
شام طلمانی» سپیدءا رام وملادمی را نشان می‌دهد: «کی‌ای مزدا سیمده‌دم 
بدر ا بد و شر به‌سوی راستی روی گند.» چنان که در می | ید درو غ- 
پرستان برایش دام‌هابی می کسترند. روحانبان مقام باخته و بی نقش‌شده» 
مالکان واشراف راهزن درصدد جانش برمیآ بند. س‌ازخداوندش سوال 
می کند که بهجز عناصر نسکی» دربرابر دروع‌پرستان و دشمنان چه کسی 
ازجانش حمایت می کند ؟: 

کسی که خیال دارد دودمان مراتباه کند مبادا که از کردارش آسیبی 


به‌من‌رسد بشود که لی صدمةٌ خصومتش به‌خوداومتوجه گردد» به‌طوری 
كەز ند گا نی خوب نه‌زرشتر | از او دور کند ایمز دا. 


سرا نجام واپسین لحظات حیات پس‌ازچنین دوران پرفرازونشیبی 
فرا می‌رسد. درقسمتی دبگراز تعا لیم کاتاها واساس اخلاق زرتشتی گفت 
خواهدشد وان مکمل این بحث ودنبالهٌ ان است. تا واسین لحظات 
دراجرای رسالت و کسترشآ بین وتحکی‌مبانی جامعهٌ تازه بنیادپایمردی 
می‌ورزد ودرخواست می کند تا اهورامزدا توفقاش دهد : 


که برای کاوشهای‌تازه‌دداین باب رجوع کنید به کتاب « گوهرهای‌نهفته» نوشته : 
مراد اودنگ ۱۲۰ - ۸۵ 


5 ادیان بزرگ جهان 
آموزگار» ستاش کنان صوت خودرا بلاه می کند. ای مزدا آن دوست 
راستی‌زرتشت تا آنکه‌زبانم‌دا براه راست رهنمون شوی ای آفریننده 
نیروی خرد به‌توسط منش‌پالمرا از آبین خویش‌بیاموز!. 

سرانحام؛ آن کاهی که مر گرا از نزد مك می سند » سرودمی‌سرأ ید 
سرودی‌آن‌چنان عمیق وپرمغز وعالی که سیمایش را در واپسین لحظات 
نشان می‌د هد وان درواقع سپاسی است ازحانب او درای خداو ند گارش 
که س از گذران عمری دراز» ده ( مبارزه‌ها کرده 

ونشب وفرازها دیده‌است وابنك دیگرها یل به‌استراحت ابدی است: 
]یا روانم پس‌ازم رگ می‌تو | ند از کسی امیدپناهی‌د اشته باشد e‏ 
می‌دانم که آن کس جزازراستی ومنش‌پاك وتوای‌مزداکه در همین‌جهان 

به‌درخواستم توجه کرده به‌من وستورانم باری می کند [می کنید] کسی 
دیگر نخو اهد دود و5 


۷ اصلاحات اجتماعی 


مااز روی گاتاها » با دقت و تعمق می‌توانیم آ بین و روشی را که 
زرتشت مبلغ‌آن بود » دوباره احا کرده و بشناسیم . آن چه که تا کنون 
انجام شد » تا حدود سباری خواست ما را ور بار شناخت ابده‌ئولوژی 
زرتشتی باری کرد. البته هر گاه از محدودیت و قیدی که تا کنون برای 
خودفابل شده‌ابم که ازحدود کاتاهادور نشو بې خارج گردیم: همهٌمباحث 
واصول‌به گونه دیگری درخواهند! مد. دران قسمت تن دوشگ می‌شود 
تاروش دننال شده حفطظ شود وا نگاه به‌بررسی و شناخت أ س مزدائسم 
زرتشتی آزروی همه اوستا اقدام می‌شود. یش از هرچیزی لازم به توضیح 
است که نبمی از کاتاها با سرودها » امروژه محرز است که سراننده‌اش 


۱- یسنا۔ ٦/٥۰‏ ۲- سنا ۱/۵۰ 


زرتشت - اصلاحاتاجتماعی ِ" 


شخص زر تشت بوده است وتر ها عم وتا شا ردان اولله زرنشت 
سروده‌اند. هماهنگی تعلیمات, قدمتزبان» سبك‌سرایش, مفاهیم‌ومضامین 
هم‌آهنگ این مطلب‌را ثابت کرده است. اماسایرقسمت‌های اوستاتر کیبی 
است از عقا ید دش از زرتشت که به وه در شت‌ها منعکس شده‌ائد و 
دک وهای می از زرد رمان سا سانشان وغ اضر که از مها 
وقلسفه‌ها و اساطیر ومذاهب ملل دیگر به‌تدر یج دراین مجموعه مطایق: 
معمول داخل شده‌اند . 

انقلا ب کشاو ر زی 

دراین‌قسمت‌لازم است‌تادر نبال بندهای پیشین» ازمفاهیم گاتاهاء 
درباب اصلاحات زرتشت بحث شود. زرتشت رسالتی داشت در اجتماعی 
از هم کسیخته وبی‌سامان. د کترین زرتشت دارای دو وجه بود: وحه‌مادی 
وشکل هعبوی - نی دوجز ی که هردو رو به‌تباهی و کی داشخ: 
اقتصاد دارای مفروم صحیحی نبود. مردمی دام‌برور و با بان‌نشین درحال 
سلاقوفشلاق زند گی فد انن: زمانی‌فرا ف سنت که کسه می‌ها ند ند 
وهرچند که دارای خصایل نیکی بودند بازهم اجباراً به قبایل دیگر و 
ردم دیگر حمله کرده وتأمین معاش وحیات می کردند. سرزمین جدید 
استعداد برای کشاورزی داشت. زرتشت درطرح تازه و نبرومند اقتصادی 
که عرضه می کرد» تأمین‌معاش برای روزمبادا» دام‌پروری» زند کیا زار 
وحرفه‌برای‌همة افرادراوعده می‌داد» واین امرمنوط بر آن‌بودتاخا نواده‌هاء 
طوایف» عشیره‌ها وقبیلهها دست اتحاد به‌هم‌داده وزند کی یبلاق وقشلاقی 
وبیابانگردی خودرا بدل به ده‌نشینی و کشاورزی کنند. بدون شك این 


طرحی بود قابل اجرا که به‌مرحلهٌ عمل نیزدر آمد . اما عده‌یی بسن و 


1۲ ادبان بزر گت جهان 


روش‌قدیم مهن باقی‌ما ندند و گروهی‌طرح اقتصادی و روش نوین‌زند گی 
راتحت رهبری و قفارت زرتشت پذبرفتند . آنگاه ميان دو جناح پیکار 
در گرفت. اشکار است که اجتما ع ده نشین» فوانینی لازم داشت وهرچند 
آن‌قوانین شکل ما لکست شا له تقسي‌زمین و سرنوشت محصول مازاد 
ومسایلی دراین‌موارد ازان زمان به‌ما نرسده است» اما بدون‌شك‌زرتشت 
باقر بح ذاتی ونیروی نظامت وتدبیر خود باتعمق‌کافی قوانینی دراین‌باره 
وضع کرده بود . 

منع قربانی و مستی 

مخالفت وی بامسألةٌ قربانی کاو که رسم‌شایم قدیم بود » درشکل 
حقبقی‌اش جپت اصلاحات اقتصادی انجام گرفت . گاو درحاهعةٌ جدید 
التاسس کشاورزان اهمیتی وافر داشت. غذای مردمان را تأمین‌می کرد 
ومدفوعش کود کشت‌زارها بود و مهم‌ترازهمه زمین‌را به‌وسیلۀ این‌حیوان 
کشت می کردند. زرتشت وپیروان او به‌ئدت باس قربانی واعمالآن 
مخالف بودند. پیروان درو غ ومعا ندان‌روش نوین‌زند کی ودشمنان‌جامعة 
تاز کشاورزی تنهاآ نا نی نیستند که‌سالاح‌برمی‌دار ندوپیکارمی کنند: «اين 
آن کسی که[ خطاب به‌آموز کار وسالاردبوسنان ] کلام مقدس‌راننگین 
ساخته » ازستوران [زمن | وخورشید به‌زشتی :ادمی کند... وچرا گاهان 
را نابود می‌سازد" .» اینانند درو غ گویان ومردمان‌بی بین ودراین‌جاست 
که‌هدف زرتشت را ازپیروان بادشمنان درمی با بیم : «نفرین توای‌مزدا 
به کسانی‌باد که ازتعلیمات خود مردم‌را از کردار نيك منحرف می‌سازندو 
به کسانی که گاو را با فربادشادمانی قربانی هی کنند".» زر تشت‌مردمانی 


۱ سنا - ۱۰/۳۲ ۲- بنددو آزدهم 


زرتشت - اصلاحات اجتماعی ۳ 


راکه بها سن فدرم باقی ما نده| ندنکوهش می کند که از سر کرد گان و 
رسای روحانی اطاعت تک چون! نان دشمن حفبغت و سکی‌هستند و 
باخرافات و آداب نکوهیده‌بی‌چون نوشیدن‌مسکر وقربانی کاومی‌خواهند 
دوحه خدایبانی را که وحودندار ند خان مر شا رد دراأین‌قسمت» سهم 
عمد رستاخز زرتشت وهدف اصلاحاتش روشن‌شود : 
این‌را می‌خواهم ازتو به‌پرسم- آيا دیوها ازشهربان خوب بودهاند؟- 
آنان به‌چشم‌خودمی بینند که‌چکو نه کر پان و اوسیچ بر ای‌خوشنودساختن 
آنان‌به کاو[ کیتی_زمین] ظلم و بیدادمی کنند و کاوبها به‌جای آن‌که آن 


را به‌پرور انندو به‌راهنمایی اشا - به‌زراعت بیفنا ند نرا همیشه به‌نا له 
درمی آور ند. 


در «بپرام‌یشت» نیز اشاره به‌این نوع قربانی‌ها ازجانب دیویسنان 
شده است " . علاوه برهدف اصلی در مخالفت با قربانی حبوانات » 
احساس رحم و شفقت نیز ا انسانپیایی مپربان می‌شده است تا با 
قربانی‌های رایج و خوفناك مبارزه کنند » چون حیوانات را با زجر 
می کشتها ندو بافشار و بەضرب چماق استخوانپا شان‌را EE‏ 
وچشمپاشان را درمی آورده‌اند" واین اعمالی خرافی وغیرانسانی بوده که 
دبوسنان بدتحریص وترغب روحاننان‌اتجام می‌داده‌اند. امادراصلاحات 
زرتشت اینپا از جمله اعمال منفور تسوت کف و به‌جای آن برورش 
احشامواحترام به‌این‌جا نورا نی که دوست‌مردم و کومك وباوری برای‌شان 
ی بود هرسوم گشت: «درود بەچاریا بان» درود به‌چاریا بیان > سخن خوش 
اذبرای‌چارپایان» پیروزی ازبرای‌چارپایان, چرا گاه از برای‌چارپایان؛ 
کا برای چاریا بان که از برای خورش ما به‌پرورد. *» با روشی 


۱ بندچهاردهم ‏ ۲ بهرام‌شت » بند٤ه‏ ۳ بند ده 
- يسنا - ۲۰/۱۰ 


۴۳ ادیان بزر گت جهان 
روشن‌تروموّثر تردریشت‌ها نبزاین‌موضوعآ مده‌است"» وهمهٌا هاما خون‌ند 
از کاناها : « از برای ستوران کشت و ورز مپیا ساز و از برای تغذة ما 
آن‌هارا به‌بروران؟. » در جابی دیگرنیز باز اشاره به اعمال تا انساتی و 
خلاف قا نون‌زراعت دبوسنان می‌شود" و با توجه‌به‌مباحث گذشته؛ متوجه 
می‌شویم که چگونه زرتشت در خسلال یك رستاخیز عظیم اجتماعی و 
اقتصادی» اخلاقرا نیزازصورت زشتو نکوهیده‌اش به‌طریقی عالی‌متحول 
می‌سازد و خود به‌خود عناصر مذهبی نیز مشمول این تحول می‌شوند . 
دیو یسنان درضمن مرأس‌قربانی و آداب مذهبی» مسکری می‌نوشدند که 
که به‌حالت مستی‌دوچار شده ودرآن حالت دسته‌جمعی «رقص‌جذ به‌بی»" 
می کردند؛ اما زرتشت مسکرتوشی را نیزمنع کرد: د کی ای مزدا شرفا 
ی ان اکن اون نوی تسار ی 1 بنفرای 
انداخت ...۹" » 

احترام و ارزش حیوانات 

در انقلاب کشاورزی زرتشت باالطبع توجپی سیار به حیوانات » 
به‌ویژه دامان وجانوران اهلی مبذول می‌شد و به‌همین‌جپت است که در 
جاهایی بسیار از اوستا حبوانات از احترامی فراوان برخوردارند : «آن 
جایی که ستوران ارام دارند و پناه گاه سالم ستوران است » مهر توانا 
نگران است*.» چون هر موردی هر گاه با رنگ مذهبی همراه می‌شد 
تأثیری پیشترداشت» به‌همین جهت احتر ام به‌حیوانات‌شکلی‌مذهبیپیدا کرد 

۱- بهرام‌یشت» بندا“ ۲۷ سنا - ۵/4۸ ۳ سنا - ۱/۵۱ 
> - تادیخ‌ادیان کتاب دوم تا لیف‌نگاد نده ۵ يسنا - ۱۰/4۸ 


*- مهر یشت» پنده ۱ 


زرتلت - اصلاحات اجتماعی ۵ 


مزدسنان در ادعبه خود از اهورا مزدا تقاضا می کردند: «اين کشور از 
انوه ستوران ومردان بپره‌مند Cl‏ اما لازم تین کر است در آین‌باره 
هج افراطی نمی‌شده‌است. درا مین زرتشت برخلاف | بین‌هندوان‌احترام 
به حبوانات تا جایی معمول بود که وابستگی به زندگی خوش وآسایش 
مردمان داشت. دستور بود تاحوانات مون به وجانورانی که برای‌مردمان 
وزند گی زبان به‌بار میا وردند» نابود و دور شوند - در حالی که ميان 
فرفی ازهندوان‌افراط دراحترام جانوران‌تاحدی بود که حتا به‌روی‌زمین 
!| دشواری وبی رغبتی راه می‌رفتند مبادا که کرمی وحشره‌یی زیرپا یشان 
ابود شود صعوبت بلع آب داشتند تامبادا جانوران غیرقا بل ربت آب 
را #خورند. زمین را کشت نمی کردند مبادا که کرم‌های خا کی و سایر 
جانوران به‌میر ند دراین جاست که عمق نہضت اجتماعی رزتشت اشکار 
می‌شود» نهضتی که درشکل وقا لب کامل مادی‌اش » شامل اخلاقبات نیزشد 
را حدود اند کی که به الاهیات پرداخت تنها برای نتیجه گیریهایی در 
اخلاق می بود . 


لزوم کار و کوشش 
مشاهده شد که‌زرتشت درخالال سرودها » بارها درخواست میکند 


تا اهورامزدادرهمین جپانخا کی از حشمت‌وفرزانگی‌ودارا بی نكو کاران‌را 
هره‌مید سازر : 
جای| 


این‌امرجز با کار وارزشآن به‌حصول نمی‌پیو ندد. درهیچ 
بین مزدایی » بیکار گی و تتبلی تجویز و دستور داده نشد. است . 
جامعة نوبنیاد کشاورزان تنهادرآثرایمان افراد و ارمداوم ممکن‌بود رونق 
وشان باید. احترام» شو کت > ثروت » قدرت سا نش E‏ هر 


- فرددین بشت» ند ۲ ۵ 


۹ ادیان بزر گت جهان 


فردی درا ین‌حامعه منوط به | ن بود که بسشتر کار کند. درسر اسر اوستا» از 
کا تاها تاو ندبداد 1۵۳01080 روح‌فعالو کاری وپرتلاشو کوششی‌مشاهده 
می‌شود که درکار سازند کی است. جسم و تنی که این‌چنین بایدکا ر کند» 
احتیاج به نیرو دارد و نیرو از امساك و ناخوردن پدید نمی‌شود » پس 
روزه‌داری واساك برای بك جامعه‌یی فعال وکاری چون ایرانیان روشی 
بسندیده نبود . ابلك به قسمت های بل توجه کنیم که روح أصیل و 
سازنده‌یی که‌زرتشت درمردمان می‌دمید» ازدید گاه ازوم کار و کوشش 


چگونه بوده‌است : 


ایآفربنندة جهان جسما نی .آبا خوش‌ترین جای زمین کجاست ؟ - 
پس اهورامزدا گفت :+ ای اسپیتمان زرتشت جایی که‌مرد پارسا(مومن 
به آبین زرتشت) خانه‌یی به‌سازدکه دارایآتش وگاو وگوسپند وزن 
وفرزند واهل بسیار باشد . پس‌از آن در آن خانه گاو و گوسپند بسیاد 
و آرد بسیاد دسگه‌بسیار وزنان و بچه‌های بسیار و آتش بسیاده اسباب 
زندگی خوب بسیار باشند ... خوش‌ترین زمین جایی است که کدی 
بیشتر ین غله وعلف ودرختان ميو دار کارد» ودر زمین خشك آب‌پد ید 
کند وزمین باتلاقی دا خشك کرداند... (با بازهم) خوش‌ترین ذمین 
کجاست ؟ - اهورامزدا پاسخ داد ای اسپیتمان زرتشت » جایی که 
ستوران گوناگون در آنجا بیشتر پرورش بافته و بيشت زاد وولد 
نمایند ... جایی که ستوران در آن زمین کود بیشتری به پر گنند ... 
ای آفریننده جهان جسمانی‌چهکسی زمین‌دا بیشترخوشحال‌می کند؛- 
امورامزدا گفت : کسی که بیشترن مقدار کشت کند و بیشتربن مقداد 
درخت بکارد وعله فه سب کند وزمین‌را سیراب‌سازد و آب در آودد . 
زمینی که بدون کشت وشخم و بی‌حاصل ماند, چونان زنان زیبابی‌است 
که بی‌دوهرمانده و بچه‌های بسیار نیاودد ۱. 


این گنت و کوها هم جنان ادامه دارد. فراهم کنند کان اوستا در 


۱- و ندیداد , فر گر دسوم 


زر تفت - اصلاحات اجتماعی ۷ 


عصر ساسانی» فر گرد سوم و ندیداد حالیه‌را که بکی‌ا ز کپن‌تر بن‌فسمتهای 
اوستاست» بدون‌توحه ومطا لعه درقسمت و ند یداد جای داده‌اند که مغشوش 
تربن جزء اوستای کنونی می‌باشد. به‌هرحال درضمن این‌قسمت ودرخلال 
این کفت و گوهاء خودرا بیش از هرچیزی با عصر اول زرتشتی وتعا لیم 
ارجمند زرتشت نزدیك می‌بینیم . زمین خطاب به مرد برزیگر می گوید 
ای‌مردی که با کوشش وتلاش مرا بار ور وحامله وزاینده ساختی» ابنكث 
برأی‌تومحصول وفراوانی وثروت به‌ارمغان می‌آورم > آمازمین خطاب به 
مردم تنبل و ببکاره باانگ خشم برمی‌دارد که شما چون بسکار گی پیشه 
ساختید وبه کار زراعت نه‌پرداختید » جز خفت نصیبی نخواهید برد و با 
کو کو تن اش ووا انیت وک انا که 

از اهورامزدا پرسش می‌شود که چه چیزی دین مزدابی را تقوبت 
می کند » و پاسخ ہے انت هنگامی که غل بیشتری کشت شود و محصول 
فراوان‌تری عاب د گردد . هنگامی رواج آیین راستی مزدابی به دلخواه 
انجام خواهد شد که زمین‌های بیشتری زیر کشت روند » ثروت فراوان 
گردد» مردمان شکم‌سیرودارنده و آسوده خیال باشند» هر ک سکه گندم 
بکاروء جز نکی چبزی ندرود. هنکامی که زمنن‌ها سبار کشت شو ند » 
ثروت و فراوانی به‌هم رسد و چون ثروت و فراوانی حاصل شد» دروغ 
پرستان ودیوسنان ترسان وهراسان شو ند» چون هنگامی ترس و هراس 
ندار ند که مزدسنان را ضصف و ناتوان با بند » بس این است دستوری 
نت دج درا سن مزدایی. کار و کوشش درسابة راستی ونىك منشی و کوشش 
درتوسعةٌ زند گانی‌راحت وایجاد ثروت وقدرت کافی برای حفظ استقلال. 


آین‌چنسن است که زرتشترا می‌شناسیم. 


4 ادیان یز رک جهان 

بدن نبرومند بااستی نا بتواند کار وفعا مت‌نموده وبر نامه اقتصادی 
زرتشترا توسعه بخشد. درا ین ررتشت روزه همنوع وحرام‌است: « از 
ناخورد کی نه‌توانابی سدامی‌شود و نها دمان استوار بد بدمی | بد ونەنىروى 
لازم جېت کشت زمن ونه کود کان سالم ددبد می | بند. زند گانی سالم 
جسما نی» لازمه‌اش خوردن است » چون از ناخوار گی جز رنج وضعف و 
ر گهچیزی‌تولیدمی‌شود »هر ا بز رم ابر مت درروش‌زد بسنان 
به‌شدت نکوهیده شده‌است» ازمبان دومرد»| نکه زن دارد نست به‌مجرد 
ارجمندتراست»انکه ثروت دارد و نرومند است از کسی که زهد وامساك 
دشه می‌سازد مقام والاتری دارد- چون مردی که نبرومنداست وزند گی ۱ 
مادی‌را محترم می‌دارد وبراثرکار کردن ثروت اندوخته, بهترمی‌تواند از 
خود زا در مقا بل دشمنان دفا ع کند و در برابر سرمای زمستان و 
خشك سالی ورو بدادهابی دبگرخود وخانواده‌اش‌را مصون سازد. 

اختیاز 

زرتشت بااصالت اختبار ا دمی» نهآ نکه تنها دراصول فلسفی‌مبحثی 
کشود» بلکه ارزش‌ومقامآ دمی‌را بالابرد» اساس‌کاهلی‌وتنبلی‌رابرانداخت. 
خداوند نه کسی‌را زشت ونه کسی‌را نىك افر بده » درلوح ازلی سرنوشت 
کسی ثبت نشده‌است , نەقلم به‌بدی کسی بش از تولدش رقم خورده و نه 
کک ورست‌کاری‌او- بلکه درحپان‌راه نيك‌هست وراه بد نزوجود دارد : 
دیا اندیشةٌ روشن پان نک ت هان این‌دوا من‌خود تمیزدهید وراه را 
| تخاب نما سد... ازساناین‌دو کسی که‌خواهان رست‌گاری‌است» با دنك 


راب رگزیند نه زشت‌را .» واما به‌شکل روشن‌تروجالب‌تری درباب اصالت 


۱ - سنا ۳۲/۳۰ یسفا ۔ ۱۱/۳۱ 


زرتشت - اصلاحات اجتماعی 1۹4۹ 


درهنگام ی که توای مزدا درروز نخست ارخرد خویش يشر و دين و 
نیروی اندبشه آفریبدی » درهنگامیکه ز د‌گانی را به قالب مادی در 
آوردی» وقتی که توکردار واداده آفریدی » خواستی‌که هر کس بر 
حسب ارادة خود ازروی اعتقاد باطنی رفتاد کند . 


طلب نیکی و خیر بر ای پیروان داستی 

آن چنان که ملاحظه‌شد» زر تشت می 2 من دوست کشاورزان» 
دهقا نان وییروان ین راستی» وخصم دروغ پرستان و دشمنان شهر نشینی 
وزراعت وراهزنان هستم. عصر نخستین| بین زرتشت که معاصر بازند گی 
وحباتش بود ومدتی پس‌ازآن» خصومت وجنگ مان این‌دو دسته برقرار 
بود . هم چنان که زرتشت دروغ برستان و روحانبان اغفال گر را که 
راهنما یشان بودند دشمن‌بود ونفرین‌شان می کرد پیروان | بین راستی و 
دهقانان و گرانند گان به‌اتقلاب‌را می‌ستود وبرای‌شان درخواست خر و 
3 ورستگاری می کرد: « کسانی را که تو از برای درستی کردار و 
با کف رشان اران هسانش یروق نان را اور رادا 
سیمای پیامبر را می‌توانيم تجسم بخشیم که در موعظه‌ها و خطابه‌هایش 
پیروان‌را دلگرمی هی بحشد: « کسی که به‌دوستار راستی بگرود ازاو در 
ا ذلت طولانی وتن کن و ورش رو ون ور € 
کسانی که به خواهند پیروان راستی را خوشنود سازند » از هرطبقه و 
دسته‌بی که باشند بایرستاری ازستوران ومحبت بها نان» می‌توانند وطفة 
خودرا انجام دهند: دای اهورا وای‌اشا به کسانی گوش دهد که در کردار 


۱ يسنا - ۱۰/۲۸ ۲- سنا - ۲۰/۳۱ 


۷.۰ ادیان بزرگک جهان 


و گفتارشان به‌سخنانتان گوش‌دوخته وبه‌مینش باك تکبه‌داده‌اند» به کساتی 
که توخود نخستین|موز کارا نانی ای‌مزدا ".» درهرحال در هرسرودی» 
در هر خطابه ونباشی » زرتشت باران خود را پبروان راستی را 
گراند کان به‌جامعهٌ نوین‌را مورد دعا قرارداده وبرای‌شان توفیق» طلب 
رستگاری واستواری درایمان می کند . 


صلح 

درارزوی صلح ودوری ازجنگک است» چون خواه هرد روحا نىات 
باشد خواه در راه مادبات و با هر دو چنانکه هست» تنها بك صلح عالی 
می‌تواند به‌پسشرفت او کومك کند : «ای اهورا ۰ به‌روان آفربنش تاب و 
توانایی بخش - از راستی وباك منشی وسیله‌یی برانگی ز که از نیروی‌آن 
صلح و آسایش برقرار گردد ...» این صدای زرتشت است که از خلال 
اعصار ناپیدا به کوش می‌رسد, پسازآن گروه مومنان وپیروان دراقرار 
نامه اىمانی‌خود » این‌جمله را کنجاندند : «من می‌ستايم بین مزد سنارا 
که دور افکنند جن افزار وضد جنک وخونویزی است. " دراوستا 
این گونه جملات چه بسیار به‌نظرمی‌رسد» چون زند کی‌دهقانی وجامعة 
و فآ سی اق نیازمنداست : «ماصلح وسلامتی‌را می‌ستا یم که‌جنگک 
و ستیزه را در هم شکند ؟.» صلح طلبی درآغاز بااستی بسار پررشه و 
دارای استحکام واستواری بوده باشد تا ازآغاز تابا بان کارساسانبان» شکل 
وف لب‌خودراهمچنان‌حفظ کرده باشد و به‌همینجهت است که‌نه‌تنپا دراوستا؛ 
بلکه در کتب بپلوی وروابات متأخر»هم‌چنان در باره‌اش تأ کید ووا 
۱ یسنا ۳/۵۱ ۲- سنا ۱۰/۲۹ ۳ یسنا۔ ۹/۱۲ 6-سروش 

بشت‌ها دوخت» بند ۱۵ 


زر تشت - اصلاحات اجتماعی ۷۱ 


می‌شث . اما دران صلح‌جویی ضعف E SE‏ راه ناشت 6 احقاق حن 
سموده وتمکین بەظلم حقارتا مىز دود » بههمن‌حچت است که در کاتاها 
به‌جملاتی چنین برمی‌خوريم : «خشم بايد بازداشته شود » درمقا بل ستم 
ازخود مدافعه کنند.؟» این است گاتاهاء وچضشن‌است سرودهای ررتشت 
در چنین مجموعه اندك و کهن‌هر گاه به‌خواهیم کوشش وجست‌وجونمأییم» 
اف تامو کامل :هو جود خواهد آمد جنانکه در روزهای نحست وحود 
اش وه همسن حجرت است که انظار همه خاورشناسان 6 تاریخ نو سان 
و محققان تار یخ اد بان را به خود معطوف داشته‌است 


۸- اصول پاداش دداین‌جهان و آن جړان 

اساس‌و بنیان‌دیانات» وایسته به‌معتقداتی‌است دربارهٌ روح وجاودانی 
مسا له وا ای مات خی که هام ها بل دی 
مطرح می‌شوند » قسمت ما بعدا لطبیعه را شامل می‌شوند . شکل نخستین 
آ بین زرتشتی ازبسیاری مسایل ما بعدالطبیعه‌یی پالوده است ودراین‌قسمت 
هر گاه به‌شکل گاتابی‌اینآ بین بنگریم» بامذهبی روبرو خواهیم شد که 
کاملا دستورالعملیاست ازبرای «زند کا نی‌خوب حسمانی» امادرا نی که 
زرتشت آورد به اخلاق توجه شدیدی مبذول شد و اصول سه کانة اخلاق 
زرتشتی درهمهٌ جپان شناخته شده است که : اندشه نك > گفتار نىك و 
کردار نىك باشد . صفات و اخلاق اهردمنی درست متضاد این سه اصل 
اش ت تفه کم ان ر و وار هت روت 
چنان که گذشت بارها توصیه می کرد که راه نيك بابد بر گزیده شود تا 
موجب رستکاری گردد. آدمیآزاد ومختاراست تا درزند گی خود به‌یکی 


۱- یسنا۔ ۷/۸ 


y۲‏ ادیان بزر کت جهان 


ازدوراه به‌سوندد» اما هر گاه راه نيك‌را بر گزیند ازیاداش مادی این‌دنیا 
EE N‏ 
همان‌ها بی‌است که درقسمت گذشته ضمن بحث از موضوع کار و کوشش 
مطرح‌شد. کار وفعالیت مومنان‌است که‌درزند کا نی» ثروت ومال برای‌شان 
حاصل‌می‌دهد. اصولا ببکار گی وتنبلی ازصفات زشت!دمی است واهر یمن 
مروج‌آن می‌باشد. هر کسی که تنبل بوده وکار و فعالیت نکند » به‌سپاه 
اهر دمن سوسته وازنکی بر بده‌است : «کاهلی‌را از خود دوردار» ورنه او 
تورا از کردار نيك بازخواهد داشت". این‌موارد باتا کید و تصریح در 
قراس رای ورام اد ااا ا ا 
عازوه‌برسعادت ونيك‌فرجامی»جپان مینوی‌را نزبه‌انتظاردارند. در گاتاها 
روح و جاودانگی‌آن وجدایی روح وجسم سخنی به‌میان نیامده است . 
ما نمی‌دانيم آیا در آن عصر اولیة آبین زرتشتی به جاودانگی 
ازروح وجدایی آن از تن باوری بوده است با نه » اما در کاتاها 
از سه طبه مردم از لحاظ سنجش ابمان سخن رفته و از سه مکان 
باسه عنصر که می‌توان | نپا را به : بپشت» دوزخ و برزخ نامزد کرد باد 
شده‌است. دربرخی‌جاها ما می‌توانیم در شکل اوليةٌ أ بین » مقامی برای 
زند گیا بنده قایل شوبم : « از این جپت توای مزدا مرا از خرد وزبان 
خوش بباموز که زند کانی! منده چگونه خواهد بود ؟ "» دراین جاست 

که مسألةٌ تفسیروجدانی نفی‌می‌شود. به‌مصداق عبارت ومقتضای موقعیت» 

پاره‌بی اوقات می‌توان در کاتاها , بهشت ودوزخ دا ء و اثرات آسایش و 


عذا بش‌را به‌وجدان احاله کرد. بعنی‌هر گاه کسی نیکی کند وخوب‌باشد» 


۱- مینوخرد› پرسش‌اول. باب‌دوم- بند ۳۰۲۹ ۲ سنا - ۱۱/۲۸ 


زرثشت - اصول یاداش‌دداین‌جهانو آن‌جهان ۷۳ 


وجدانش| نقدر ا سوده است که احساس آسایش بپشتی می کند وبا لعکس 
مرد گناهکار و بدکار ازر نج و عذاب وجدان همواره درخلجان و ناراحتی 
است. از بپبشت به‌عنوان 2 سرای درخشان » باد می‌شود و رفتن به سرای 
درخشان .رای کسانی مقدور است که به ا سک هرا نو ات 
اسول پاداش دران جپان برای نیکان زند گانی امن » آسوده و بی‌تباهی 
ابدی است : « پاداش موعود در سرای فرخنده مزدا و وهومن واشابه‌آن 
کسانی بخشده شود که نام نسکی ازخود گذاشتند.» 
اما چنانکه ن کرشد» از دید گاه سنحش کردار واعمال» مردم به 
سه طبقه تقسی‌می‌شوند و این تقسیم با توجه به فسمت ذیل روشن‌می‌شود: 
چنان که در آبین روز نخست فرمان رفت ۰ دادگر از روی انصاف با 
دروغ‌پرست و پیروراستی رفتار خواهد کرد. هم‌چنین با کسی که‌اعما اش 


با بدیو خوبی مخلوط است که تا به چه اندازه از آن درست و 


EES 

چنان که ملاحظه می‌شود» سه دسته از مردم عبارت‌اند از کسانی 

که اعمال‌شان نىك وشاسته است و کسانی که اعمال‌شان بد و ناشاست 
افو و بای شید که یال و قان پآ ات و دن 
برزخ جای داده خواهندشد . از بپشت با عناو ین چندی باد شده است » 
چون: سرای درخشان » کشور شک و هميشه جاودان » مرغزار اشاو 
وهومن » فردوس » سرای هنش پاك - چنانکه از دوزخ نیز با عناوینی 
مخا لف بادشده است. زرتشت برسش می کند: «از تو می‌پرسم ای اهورا 
به راستی‌مرا ازان! گاه فرماآ با در آغاز زند کانی جپان دیک کسان 
که کردارشان نيك است به پاداش خواهند رسید؟؟» و پاسخ این سوآل 


۱- يسنا ۱/۳۰ ۲ سنا ۱۰/۳۰ ۳ سنا ۱/۳۳ ۴- سنا ۲/٤٤‏ 


م ادیان بز رگ جهان 


مثبت است : کسی که بپترین حاجت مرا که زرتشت هستم برطبق این 
مقدس برام به جای‌آورد» چنین کسی در زند گی |بنده درسر زمین 
جاودانی‌از نعمت فراوان‌برخوردار گردد. .> اما به عکس دروغ با سرای 
دیو از برای کسانی‌است که : «با زبان خود درمیان دوستان‌شان خشم و 
ستمی‌منتشر کنند وبه‌ضدتر بیت ستوران باشند» در تزد | نان نه کردارنيك 
بلکه اعمال زشت غالب است و برای ایمان دروغین‌شان به سرای دیو 
درخواهند آمد ' .» 

اما دستهُ سوم کسانی‌هستند که نه خوبی‌رادشه ساخته‌اند ونه بدی 
راء نه دردستهٌ نیکان جای دارند ونه در گروه بد کاران واینان دربرزخ 
جای دارند . میسوانه و6157[ کلم اوستایی برزخ و همستکان 
7 شکل بپلویا ن‌است که به معنی جا ا ع می باشد 
و در آیین عیسوی ۳۲۵۵۲0176 است : د کسی که کپی نىك و گپی 
زشت آندیش است » و کسی که وجدانش را به واسطه کردار و گفتار 
مطیع هوا وهوس وخواهش خوش سازد» چنین کسی به حکم ازلی تو 
در روز واسین منفرد خواهد شد. "» در گا تاها ۹ :ه موردی از ان 
گونه موارد که در روابات پپلوی» چون کتاب‌های «مینوخرد» «بندهش» 
وبه و یه «ارداو براف‌نامه» آمده است بر نمی‌خورم. در کاتاهاتنهابرای 
کومك ومعاونت اصل اخلاق و ترغیب مردمان؛ این‌شکل ساده و اساسی 
بنیان گذاشته شد و به هیچ وجه به صور غير معقول و وحشیانه و هوس 
بازا نه سخیف وخرافیآ لوده‌نگشت. اما بعدها کم کم ازاین اصول‌سوء - 
استفاده به عملآمد ومورد اقتباس ادیان ومذاهبدیگری قرار گرفت وبا 


۱- سنا ۱۹/۴۶ ۲- سنا ۴/4۵ ۲- بسنا ٤/٤۸‏ 


زر شت - اصول باداش‌دداین‌جهانو آن‌جهان ۷۵ 


تر کیب عناصر بومی به‌شکل‌هایی از بپشت و دوزخ که معروف عام است 
تغییرشکل بافت. درا بین زرتشت نیز هم‌چنان که تغییرات عظیمی‌حاصل 
شد » این اصل ساده و ی‌برانه خان شد که در دارداو براف‌نامه » 
ای مت 
در گاتاها از پل چنو نت وامروط اطوصتون نز باد شده است 
که می‌توان | نرا با «بل‌صراط» در روابات اسلامی‌مقا سه کرد. چنونت با 
چبنوت‌در لغت به‌معنی‌داوری‌وقضاوت مده»س بل‌چنوت»راه‌داوری‌می باشد که 
بعدها به‌نام‌«صراط» دراسلام وارد شد. در کاتاها چندبار ازاین‌پل دادشده 
است:«... روان‌و وجدان | نان وقتی که به نزديك پل‌چینوت رسد در بیمو 
هراس خواهد افتاد."» مطایق روابات پپلوی پل چنوات راهی وده است 
که ارواح ازآن گذر می کردند. هنگامی که نیکو کاران می‌خواستند 
بگذرند» فراخ و گسترده شده وآ نان به راحتی ازآن گذشته وبه فردوس 
می‌رفتند» و چون گناهکاران گذر می کردند » مانند لبه تمغی‌تیز و تازك 
می‌شد وانان به دوزخ می‌آفتادند. در بارة اعراف با همستگان» در«مننوت 
خرد» و «ارداو بر اف‌نامه» آمده است که همستگان مىان ری انان 
است» جابی که درا نجا نه‌سرما ونه گرما» ورج ونه‌شادی وجود دارد و 
کارا ا منتظر روز واسن‌اند که ثواب و گناه‌شان مکسان‌باشد.؟ 
انك اختصاراً ان چه‌را که از شت‌ها ومتون بپلوی دربارء 
جپان واپسین‌وسر نوشت‌روح برمی آ بد شرح می‌دهیم. روان دمی بلافا صله 
س از مر کی از تن خارج نمی‌شود » بلکه روز سوم از تن برخاسته و از 
جسم جدا می‌شود تا پس از تشریفات لازم برای رسید گی اعمال » به 


٤/۵۰-۱۳/۵ ١ بسنا‎ -۲ ۱-٤٩ يسنا‎ 


۷۹ 


ادیان بز رگ جهان 


۱ ۱ 
پل چینوت برسد". در وندیداد سرنوشت روح در جپانی دیگرشرح داده 


شده اف 


و 


۲ دودخ 


می‌رسد . 


ای ]فر ینندۂ جهان جسما نی آ با اعمال نیکی که شخص در عالم جسمانی 
برای روح خودش می کند , کجا می‌رو ند و کجا گرد می آ بد ؟ س يس 
اهورا مزدا گفت پس‌از آن‌که آدمی به میرد» دیوهای بداندش وی 
را تباه کنند. در شب سوم که بامداد دوشن شود» بر کوه در خشان‌فرشته 
مهر بیاید و آفتاب طلوع کند ‏ ای اسپیتمان زر تشت دبوی که ویز ارش 
:۷ نام دار دروح شخحص دبویبرست گناهکار را سته وهی درد 
وپس‌از آن به پل چینوت می‌رسند. در آن‌جا از هوش وروان. آن‌چه که 
درجهان جسمانی کردند پرسیده می‌شود. 

پس آنن‌جا اعمال نيك به‌شکل زنی‌زیبا, خوش‌اندام» فربه» دانا و با تدبیر 
وهنر ظاهر می‌شود - واعمال بد روح گناهکار دیوپرست را غمگین 
می‌سازد.و اعمال نيك [به صورت زنی‌زیبا] روح موّمن رااز کوهالبرز 
عبور می‌دهد واز پل‌چینوت می‌گذراند وبه جایگاه خویش‌می‌رساند . 
دراین هنگام» بهمن امشاسپند از تخت‌طلایی‌خود برمی‌خیزد ومی‌گوید؛ 
ای پادسا از جهان‌گذران چگونه به‌جهان جاوبدان آمدی ؟ . ارواح 
پرهی زکاران باخوشنو دی نزداهورامزدا دسند» نزد ا مشاسینداناز سند 
ودره گرو نمان» [بهشت با عرش] به پرهیز گاران دبک ملحق‌شوند. 


بل کرات سرت او رات کی در مسال هشت 
بان شاد کر راه بافت. آن چه از یکی و دی که بها دمی 
از راه وحدان اوست . کلمۂ دنا جع در اوستا » بکی از 


معا نی اش وحدان است وین «دئنا» صورت اولبه کلمة ددن دی با شد. دسن 
بکی‌از قوای بنجگانه آدمی است. این قوای بنحگانه عبارتنداز: جان» 
وحدان | دین | » قوةٌ درا که » روان و فروهر ". دين با وجدان در وأفع 


عبارت است از روح‌تشخیص‌ونیروی تمیزآدمی که با توجه به‌اصل اختبار 


۱-دادستان دينيك, فصل بیستم » بند ۳ و٤‏ ۲-وندیداد فر گرد نوزدهم 
_ ۲2 تا ۲۷ ۳- فروددین يشت ۱۵۵ د ۱۴۹ 


زر تشت - اصول باداش‌دداین‌جهانو آن‌جهان VY‏ 


آدمی,تشخصی می‌با بد و اعتباری دارد. پس‌از مضمحل‌شدن جسم» وجدان 
ا شی ها ند و برای‌ستععش اعمال افر هی نوی در زوا اتا خر وان 
نبکو کاران در بوششی زسا و افسانه‌بی › در قالب دوشبزة زسایی نمودار 
کگشته که صاحب خوررا به آسانی از بل چینوت گذرانده و به فردوس 
می‌برد و وجدان گناهکاران در قا لب زنی‌زشت و نفرت‌انگز صاحیان 
خودرا به دوزخ می‌برند. بعدها کم کم «دین» با «دئنا» به صورت‌بکی‌از 
فرشتگان در آمد' و دوچاربیرایه‌های بسیاری کشت. قالب نها بی‌اش‌برای 
ایمان«اران ومومناندخترز یبا بی‌است که دمی‌را به بپشت می‌برد وبرای 
کناهکاران چون عفر ستدبی است که صاحب‌اش را ب‌دوزخ می کشاند.در 
موز شاوی ی وان رار اه ت و کر تفه ات وار همین را 
است که چنین رواباتی درادبانی و فقو فاسارمتول وف 
در«هادخت نسك» کد بستمین نسك از اوستای‌مفقودة عصرساسانی 
است از سر نوشت روح در جپان بسین و مجسم شدن وجدان به شکل 
دوشیزه‌بی زیبا و بلند بالا برای نیکو کاران وبا تجسم وجدان به صورت 
عفر ی میت گفت‌و گوبوده‌است. امروژه در کتاب‌هشتم و نیم «دشکرد» 
از طرح کلی‌چنین مساله‌بی مطالبی برای ما باقی مانده. هادخت نك 
ا دارای سه فصل است . فصلاول ان در بارء خواص برخی ادعمه 
می باشد . فصل‌دوم از تجسم و جدان مرو نک کر و سر وشت این كفو کوست 
ودر فصل‌سوم عیناً مطالب فصل دوم با تغییر موضوع دربارة مرد گناهکار 
تکرار می‌شود: - 
زرتشت از اهورامن‌دا سو آل می کند که چون مومنی‌ازجهان در گذرد › 
شب گاه روحش در کجا آرامش می‌با بد: - وپاسخ می‌شنود که روح در 


۱ مهر یشت - ۲۳ ۱ 


۷۸ 


ادیان بز رگ جهان 


آن‌شب قرین جسم باقی‌ما نده و آن‌شب‌برایش ,بکی‌از خوش‌تر بن‌شب‌ها 
محسوبت خواهدشد ٠‏ وقر بن جسم › ده‌خواندن ادعه و طلب دحمت و 
مغفرت می پر دازد؛ چوں زر تشت پرسش خودرا دربارة شب دوم وشب 
سوم تکراد می کند» همان پاسخ اولی‌را می‌شنود و بدین‌سان سه روز 
روح فرین جسم بافی‌می‌ماند. چون شب‌سوم نیزسپری‌شد. درسپیده‌دم 
روز سوم نسیمی‌بسیار خوشوعطر آگین ازجانب جنوب پر وی می‌وزد 
ده وجد وارت می | بد وجون را حه خوشیر | می دونك که چونان را 
هر گن استشمام‌نکرده بود. حنگامی که این نسیم‌خوش پرآومی‌وزد؛ د 
جا نش به‌شکل‌دختری س زیبا »ولد بالا سید چهره. شر بف و بر آمده 
سینه و پا نز ده سا له ده وی نما دان‌می‌شود. دختری مدان اندازه زیبا 
که کو یی‌تمام ربا مها را درخود گرد آورده است . آنگاه رو ان هرد 
پارسا از او می‌پرسد : ای زیبا ترین‌دوشیزه, توکیستی؛- آن دوشيرة 
زیباچهر در پاسخ می‌گوید , ای مرد آزاده نيك اندیش نيك گفتاد 
نيك کردار ۰ من‌وجدان توام , وتو مرااین‌سان زیبا و آزاده ساختی» 

دردور ز ند گا نی هنگامی که دیگران ده‌زشتی و دی خوی کردند» نو 
راه نیکی‌را پوبان شدی و بااعمال نيك و کرداد شاسته‌ات ‘ مرا که 
زیبا بودم» هردم زیباترساختی . پس آن‌دوشیر؛ زیبا, با وجدان مرد 
پارسا؛ روان مردخوشبخت را همدایت می کند ونه نحستین منزل که 
اندیشة نيك‌است می‌برد و پس از آن بهدومین منزل که گفتار نيك‌است 
رهنمو نش‌می‌سازد وسومین‌منزل قرارگاه کردارنيك می‌باشد . آنگاه 
روان مردیالددن به استعا نت و جدان‌تجسم بافته وارد دهشت» با فروغ 
بی‌پایان می گردد. 


این‌نپات زسادی» لطف کلام وذوق افسانه برداز شاعران کین 


ابرانیاست . در فصل سوم همه این مطالب درباره مرد کناهکار تکرار 
می‌شود» این تفاوت که سهشب او له روان‌عذات‌های بسباری را متحمل 


می‌شود ویس 


ازان در بامداد سومىن رور » وحدا ش به شکل عفر تەی 


سپمناك نمودار شده و روانش رااز سه مرحلة دورخ: اند شه بد» گفتار 
و کرداربد گذرانده وسرانجام وی‌را درفضای تیر گی‌بی‌با بان رها می‌سازد. 


درپاب سه درجه ا سه مة. ام و طبقه بپشت و دوزخ و مقا سه و 


اتساب آن به سه‌اصل اساسی‌در اخلاق زرتشتی» کمال زیر کی و دانابی 
به کا رفنه ات هر گاه از ظواهر امر بگذریم و عناصر داستانی را که 


زر تفت - اصول باداش‌دداین جهانو آن‌جهان ۷۹ 


برای بیان ومفهوم ساختن بهتراخلاق ایرانی چون روپوشیدلفر بب هسته 
اساسی‌راپنهپان کرده‌است کناررانيم» متوجه‌خواهیم‌شد رشة اخلاقیا سن 
زرتشت تاچه اندازه محکم بوده است. هومت - ھخھصن 4 با اندشه‌نك» 
هوحت . با گفتار نك , هورشت - Hvarshta‏ با تک دار نك اساسا سن 
زرتشتیاست. درسراسر کاتاها و هم‌چنین در سراسر اوستاو متون بپلوی 
از تشه ال انی کر ایا ها که مروف اتا ی خا 
تکاملاخلاقی‌انسان است کد پیروی ازیکی,» باالتبع منجر به قبول آن دو 
می‌شود. تمام‌اصول اخلاق عملی‌جپانی» دراین سه‌اصل» دراین‌سه دستور 
خلاصه و ببان شده‌است. اجرای چنین دستورهایی‌است که وصول! دمیان 
را بد غا یت کمال تضمین می کند. مردمانی که چنین اعتقادی‌داشته و از 
این دستورهای ساده وبی‌پیرابه پیروی کنند» تفاهم» مپربانی » دوستی و 
صلح‌وسازش میان‌شان‌برقرار خواهد بود. به زند گانی‌خوش‌مادی خواهند 
رسد و معنویات میان نها بدون پیرابه‌های مافوق طبیعی حکم روا 
خواهد شد . 

تین مامت است که ون او ار ی هسام رو شن 
سشت‌ها ‏ وان گاهی که کم کم افسانه‌ها » اساطیر وعناصر متعلق به‌امم و 
اقوام مختلف وارد ادبیات دینی زرتشتی‌شد, وچنان ک هگفتيم ما اما 
پاداش‌اخروی که برای تحکیم مبانی‌اخلاقی وضع شده‌بود » ازاین عناصر 
گرا بار کشت وسداصلاخلاقی‌و نکوهیده؛ بدسه‌طبقه دوز خو بپشت تبد بل‌شد. 
الته‌هر گاه به‌عمق مسا له‌توجه‌شود» درماهیت امرتغسر چندانی‌حادث نشده 
است. چنانکه درنقل روابات فوقآمد» « دئنا 09608 » با وجدان مرد 


نسکو کار به صورت دوشزه زسایی طا هر شده و روان را از مرحله اول 


۸۰ ادیان دز رک جهان 


بشت که هومت است » ععنی اندشه نك گذرانده و به مرحلهٌ دوم که 
هوخت است؛ با فتاه نىك می‌رساند» وس ازان روان مرد ننکوکار از 
هوخت گذشته وبه هورشت با کردار نىك می‌رسد. درروابات بپلوی‌اولین 
فان ور هار ان وور ور قطان و سیم وواد تاه 
روشنابی وافع شده‌است. باتوجه بهاین تمشل متوحه می‌شوبم کهآ دمی ا 
گذشتن ازاین سه مرحلةٌ اخلاقی ادت که به کمال مقام انسا نیت خواهد 
رسد ویس‌ازان درمقام خدابان اقامت خواهد گزید . باری چون روان 
پااستعانت آن دوشیزءٌ زیبا که تجسم وجدان است به سومین مرحله وارد 
شد از را بار گاه جاال اهورامزدا که د گرزمان › با گرونمان 
8 با « سرای سرود » است وارد می‌شود . این مقام و جایگاه 
آخر ىرا انگپو وهیشت ۷۵۳16۳00۵ Angho‏ که به‌هعنی بپتر ین حپان 
است نزمی‌خوانند وبپشت فارسی درواقع همان «وهیشت ۷7۵016۲2 
می‌باشد . 
اما در مورد بد کرداران و زشت‌کاران » درست حنبه‌های متضاد 
موارد فوق ذ کر شده‌است. س‌از سه‌ش اول» درصیح روزچهپارم وجدان 
فرد خاطی و گناهکار چون عفر َُژولیده‌بی براو ظاهر شده وبا خفت و 
خواری تاچینوت بل می کشاندش. گام اول برای روان گناهکار ؛ مکان 
دوش‌مت ۳۱19110212 بابندار بداست › گام دوم دژوخت ۳۱8101۵ با 
گفتار بد ؛ وکام سوم دزورشت Dugvarshta‏ با کردار بد است. چون 
روان گناهکار ازاین سه مرحله گذشت به‌قضای تیره کی بی‌پایان خواهد 
رسد «انفر تمنگه 164۳1 41281۲4 › واین‌همان «مان دروج» یعنی 
خانه دروغ وجایگاه اهر یمن » با «دژانگه طصووط» خانهٌ زشت‌است 


زر تشت۔ یکتا پرستی ۸1 
که کلمه دوزخ کنونی از ان بدا شده‌است . 
4 یکتا پرستی 
آیاآ بین زرتشت برمبنای توحید وبگانه پرستی استواربود؟ این 
برسش امروزه صورت کپنه‌بی بدا کرده است » چون اغلاب محققان و 
دانشمندان بزر گ معتقدند که زرتشت درالاهات » مىشر ومبلغ توحد 
بود. اما براساس موقعیت ومباحثی که در چنینآبینی در با خیروشر 
وجود داشت» ازقدیم الابام اسناد ثنویت‌را برای بین ذرتشتیآسان کرد. 
در زمان ساساتبان که عصر اتحطاط کت زرتشت بود » فقپا برای چشن 
امری خود برش گام‌شدند. آ نگاه بعده‌سلما نان به‌موحب عناد و کینه‌ورزی 
نست به‌برتری فرهنگ ونژاد بارسی دریرا کندنآن کوشیدند ودر آغاز 
ءصراوستا شناسی» خاورشناسان نیز که تازه‌کاربودند وبه کم و کیفآبین 
زرتشت ناوارد بوده و ببشتر در قسمت تحقبقات بهلوی کار می کردند » 
نوت زرتشتی‌را درهمه حپان منتشر ساختند . اما عصرشتاب خبلی زود 
تمام‌شد و تحققات عمق‌وبردامنة بعدی» باسرعت وشتاب بشتری‌باروشنی 
ببشتری توحیدزرتشتی عصراولیدرا به‌جها نیان‌عرضه کرد. بدون هیچ‌شاببة 
خاصی و بی‌هیچ غرض وتعصبی» نتبجه کلر خاور شناسان » به ویژه ابران 
شناسان ودانشمندان اوستا ناس وعلمای بزرگ تاریخ‌ادیان این بود که 
شکل اولیًا بین زرتشت» نخستین نغمةٌ توحید عقلی درجهان بوده‌است . 
اینكث دراین‌قسمت از اهورامزداوصفات وبگانگی‌اش و س‌ازان اژ « دو 
کوهر همزاد» بعنی خیروشر بحث می‌شود . 
در گاتاها ازخداوند یکتا , خرد کل جپان و آفر ننندء پی‌همتا › 


باعناو ىنى چون اهور امز دا »مز دااهوراء اهورمزد 6 مز دا ت واهورا اد 


AY‏ ادیان بزر گت جهان 


می‌شود. زمان‌عقل‌بود وهنکامة خردمندی» به‌همینجهت اهورا - ومزدا 
که دو خدای بزر گ دشن بودند . :لفق شده و به شکل اهورامزدا» 
خداوند کار کل جران معرفی‌شد. کفت و کو ازاشتقاق لفظی اهورا-مزدا 
8 و این که شکل نخستین این دو خدا درا ین آرباسان 
او له وییش‌اززرتشت چگونه بوده » مر بوط است فا ار رونت : 
معنیاین‌دو کلمه به‌شکل «سرور دانا»! مده‌است والته مىان‌خاورشناسان 
دراین باب اختلافاتی موحود است . 

دقتی‌در کاتاهاومطا لعهٌسرودها» | سنی‌رابر ای‌ما تصو برمی‌سازد که‌در 
راس آن اهورا مزدا » سرور دانا و خالق کل عالم قرار دارد که زرتشت 
پیامبراوست. البته | ین‌توجیات‌تنهاو سیل تفپيم وتفاهم وبیان موضوع است 
چون الپاماتی که زرتشت به وسله آ نپا سخن فی کفت و | نین :را 
اعلام می کرد» مبتنی‌بود براصل نیروی درا که» هوش و بینش فوق‌العاة 
او» نها نکه برپابة بك‌احساس صرف» درك پیش‌ازوقوع وشکلی ازاشکال 
خبالی الوهیت باشد. | بینی که‌بدین‌وسیله اعلام شد» برای پبروان‌زرتشت 
انقلابآسایش‌بخش محسوب‌می کشت» چون قیدوبند خرافی‌رامیگست 
واندیشه‌های انسانی‌راآزاد می کرد. دررأس دیانت جدید : اندیشهٌ نيك» 
ارك و کردار نبك قرارداشت؛ سه‌اصلی که بااند کی ازخود گذشتکی 
به‌مرحلةٌ اجرا در می‌آمد و روابط انسانها دا نسکو واساش‌شان را از 
دید گاه روحانی ومادی 0 ۱ 


بیشك درچنان عصر کہنی» دررأس چنین دیانت جدید و انقلایی 


ا دجوع دود به کتاب «دين قدیم‌ایرآنی» تا لیف نگاد نده ۱ 


زر تشت- یکتا پرستی ۸۳ 
بایستی خدایی قرار می‌داشت که چون ایده‌ئولوژی موضوعه‌اش شگرف 
وفابل‌توجه‌باشد» چنین نرزبود. اهورامزدا, سرور دانای جپان‌خداوندی 
ها اسان دی فا وی وت ای نیا در ناش ری 
طبیعیاسناد می‌شد و نه چون منتقمی قپارمصورمی کشت با توجه به کاتاها 
وی‌راخدا بی‌مشاهده‌می کنیم که از بوتهمباحث‌فلسفیو اشکالات‌شکا کان‌پیروزمند 
ددر می | بد . خدای است چون خدایی که ارستو و فرزانگان دژر گف 
بونانی توصیف ھی کردند . جپان راا فر بده وبهتر به گوییم پاهستی وجود 
داشته است » اما در امور فوق ات حوادث آن دخالثی نمی کند » 
چون نظامی در جپان بر قرار است که باستی مطابق با اصل 
طبیعت و سازش دوای طسبعی برقرار مانده و ادامه بايد . چون خدایان 
دا وه مه ریغ اه روا هر گاه که برسر خشم و مهرايد ¢ 
برعلیه وله مردمان EET‏ با اعطای اصل احتبار > بند گان در 
روفراد و درو غ! زادند و هرفردی از افراد , خود با ارادهٌ خود سر 
نوشت‌اش‌را تعسن هی کند و انتخاب راه خروشر در اختبارش می باشد و 
خداو ند سرنوشت ویرا درلوح ازل رقم نمی‌زند. «س‌عدم‌دخالت درامور 
طبیعی» واصل اختبار ازبرای مردمان , و سکوت در چگونگی جزئیات 
آفرینش اس ت که راه خرده کر بهای فلسفی وعقلانی‌را دربارة اهورامزدا 
مسدود می‌سازد.اهورامزدا خرو کل جران‌است, خالقی‌است که جزنیکی 
ازاونمی‌تراود وهمواره مردمان را تحر یص‌به گزینش راه نبك» پرداختن 
به کوشش و کارواعتلای زند گانی مادی ومعنوی می کند . انك ازروی 


کاتاها چپرء واقعی وسیمای اهورامزدا را بپترمیشناسیم : 


AF 


ادیان بز رت جهان 


خداوند بگانه" اهورامزدا آن کسیاست که بزرگتر آزهمه است!. بهتر 
ازهمه وبا بهترین راستی هم‌اراده»۲ازهمه کس داناتر وداور داد گر 
خدای دانا و آین‌شذاس, »مدا اهورایی که اراده‌اش باراستی بکسان 
است" کسی که ازنیروی خرد خویش راستی بیافرید. کی که هماده 
یکسان‌است وتفییر دراوراه ندارد۷. کی که سر آغاذاست وسرانجام 
است وپدر بالمنشی و آفر‌بننده راستی وداوراعمال جها نی‌است". کسی 
که درروز نخست به‌وسیله‌خرد خوش آدمیان ونیرویا ندشه ووجدان 
آفر بد وبه‌مردمان نیروی اراده بخشیده, کسی که ده‌وسیله 1 گاهی‌کمل 
وبادستیاری راستی از آن چه که اتفاف افتد,| گاه می‌شود »کسی که با 
تمام قدرت و نیروی‌خود از آن‌کسانی پشتیبانی میکندکه نيكاندیش 
ونيك کردار باشنده۱,باران اوتنها کسانی هستند که با کردار و گفتار 
نيك ازحق وحقیقت دفاع کنند!۰۱ مزدا اهورا خداو ندی است که با 
پالمنشی پیوسته و باردشنایی بکان‌است۱۲. کسی است‌که وی را به 
همه کس‌پیروزی است۱۳ » دادگری است که دروغ پرستان دا سزا و 
دوستاران داستی را پاداش خواهددادعه , کسی است که هیچ قدر تی 
حکمت‌اش‌را فر یفتن‌نتوانده!, مزدا آن خداو ندی است‌که برزبگران 
نیکو کار وهمه راست پندارانرا چون پدری حامی و یشتیبان است!۱ 
اوبزرگ‌تر ازهمه است وخیرخواه مخلوقات است و نیابی آنان را 
هیچ گاه از نظردور نخواهدداشت۱۷» اوست که دقیق‌ترین و باديك‌بین 
ترین داور اعمال است۱۸ » اوست خرد کل‌جهان » پدر راستی۱4" پدر 
مقدس ومهر بان و آفی بننده جهان‌شادما نی بخش*۲» و نيك‌خواه موجودات 
کسی که ده توسط خرد و نیروی والای اندیشه همه دانان و اگاه کل 
است۰۳۱ و توانای‌بز رگ ودار ند نیروی‌جاودانی۲۳» ویادشاه توانایی 
که نیکان‌را درهمین‌جهان به‌دولت می‌رساند۲۳.- 


۱ یسنا۔ 0/۲۸ ۲ بند ششم ۳ یسنا- 2/۲۹ ۴ بند ششم 


-٩‏ بند هفتم ‏ ۷ یسنا۔ ۷/۳۱ ۸ بند هشتم 4 بند پازدهم ۱۰ بند 


پیست ویکم 2-۱ ند بيست دوم 


۲ یسنا- ۲/۳۲ ۱۳ بندشانزدهم ۱6 یسنا- 2/۴۳ ۱۵ بندششم 


۶ سنا۔٥ ٤/٤‏ ۱۷-بندششم ۱۸ یسنا۔٦ ۹/٤‏ ۱۹ یسنا- ۲/٤۷‏ ۲۰- بند 


سوم 


۱- بسنا- ۳/٤۸‏ ۲۲- سنا ٠۰/٤۹‏ ۲۳ يسنا ۱۷/۵۱ 


زرٹشت۔ یکتا پرسٹی ۸۵ 


واین‌بود فسمتی از صفات » اعمال و چگونگی رفتار اهورامزدا : 
خداوندی که در بحبو< شرك و بی‌نظمیاخلاقی ورواج خرافات به وسبله 
زرتشت معرفی شد. این در جهان اولین سنگ بای توحید عقلانی وبی 
شامه‌یی به شمار می‌رود که ماباآن‌آشنایم. | گر به‌خواهيم تار بخ‌توحید 
را به‌وسیله تکامل بیان وتوجیه کنیم » بایستی گفته شود که درعصر اوستا 
اوج تکامل توحید بوده‌است. درسنا - های دوازدهم , بنداول اهورامزدا 
به‌عنوان خالق جهان وا فر ننندة همه نیکی‌ها وخوببها معرفی شده‌است و 
این‌دها» که اقرار نامه ىك مزدایرست است از لحاظ اصول اخلافی‌زر تشت 
وبزر گداشت همه نیکی‌ها باخوبیها وعناصرمفید وحیات‌بخش بسیارقا بل 
توجه‌است ودرقسمت‌های بعد در باره‌اش گفت و گوخواهد شد" . 

اا واه ا اما وا هرفن ای ترای رت 
اهورامزدا به افسانه سرایی پرداخته نشده است و موضوع باروش ویژه و 
سبار ساده‌بی ب کار شتوانت: «ان کسی که درروز نخست به‌درخشدن 
ونورانی کشتن این کنتی اندشد. کسی است که از نیروی خرد خویش 
راستی بیافر بد..."» در موارد دیگر ازآفرینش جزاین روش سخن کفته 
نشده‌است : « در هنگامی که توای مزدا در روز نخست از خرد خوش 
بشر ودین ونبروی اندشهآفر بدی » درهنگامی که زند گا نی را به قالب 
مادی درا وردی» وقتی که تو کردار و اراده| فر ددی خواستی که هو کدی 
بحسب اراد خود ازروی اعتقاد باطنی رفتار کند ۰ زرتشت خواستار 

آن ات که فوا لاش پاسخج داده شود ودر وافع این آن هنگامی است 

تاریخ ادیان, کتاب سوم. قسمت «ذدتشت وفلسفه اد» 


۲- یسنا- ۷/۳۱ ۳ بند یازدهم 


۳۹۱ ادیان بز رگ جهان 
که زرتشت در قالب فلسفی خودش به مشکلات جپان و مسألهٌ آفرینش 
می‌پردازد. سراسر سنا-های چپل و چپارم » بازبان شاءرانه‌یی به این 


برسش‌ها وطرح‌شان برداخته می‌شود : 
که در روز نخست از آفرینش خوش پدر راستی‌گردید -کیست آن 
کسی که به‌خورشید وستاره راه سبر مود کیست آن کسی ۵۳ ماه از 
او گهی پراست و گهی تھی ؛ - ای مزدا این و عم چن جیز های 
دیکررامی‌خواهم بدانم . 
از تو هی برسم ای‌اهورا؛ بر استی‌مر | ار آن] گاه فرما- کست نگهداد 
این‌زمین درپایین وسپهر (دربالا) که به سوی نشیب فرود نیاید - 
کیست آفربننده آب و گیاه -کیست که به باد وابر تندروی آموخت - 
کیست ایمزدا آفرنندة منش پاك ؟- از تومی‌پرسم ای‌اهوراء براستی 
مرا از آن| گاه فرما- کیست | فر بنندء روشنابی سود بخش وتارىكى ¬ 
کیست آفریننده خواب‌خوشی‌بخش و بیداری --کیست آفرننده بامداد 
و نیمرور وش که مرد مرا برای انجام وظفه برمی| نگیز د ...۱ 
چون جزمزداء خداوند گار بزر گ کسی و ت ررنشت در سرودی 
مىنای اعتقادش را به‌خداوند بیان می کند : « ای‌مزوا > همانکه تورا با 
د دده دل IEE‏ در ذىروى اند شه خود در بافتم که نو یی سرآغازء که 
نوی سرانجام > که تویی بدر مش ياك ¢ که توی داور اوک اعمال 
جهانی."» وآبا این‌همان نغمٌ توحید نیس ت که‌بشر به‌پیپود گی بهدنبالش 
| نقدر خودرا می‌فر سا دد . اعتقاد ررتشت ندوجود خداو ند گارش از روی 
امان کور کورانه‌بی برای ساختن و برباداشتن بك دستگاه ماورای‌طبیعی 


۱ سنا ٥۰۴/٤٤‏ ۲ سنا ۸/۳۱ 


زرشت۔ یگانگی یاد و گانگی AY‏ 


نیست» بلکه کوشش کرده » بسی به‌تفکر واندیشه پرداخته وهمواره عقل 
وخرد را هادی وراه نما ساخته : «من می کوشم ای‌مزدا که تورا اوه 
خردکامل» آفر ید گار هستی بشناسم . » ومشاهده شد که چگونه به اين 
کوشش برای شناختن باز رسد . 
۰ - یگانگی يا دو گانگی 

اا اشن ررقت مك سیستم دوا برستی است ؟ - این پرسشی 
است که امروزه به وجه مثبت‌آن بسیار نظردارند واز رو ز کار قدیم نیز 
این استاد > بعنی ثنویت برای زرتشتسم وجود داشتّه است . برای بهتر 
شناختن این‌موضوع ۰ نخست لازم است ملاحظه شود که ثنویت چگونه 
تعربف می‌شود : «1 گر بك مذهب دوتایی برآ ينی که وجود یك نیروی 
شیطانی برضد خلقت مناسب وآرزوی خوب در حالی که یکتاپرستی نیز 
در کنارآن پذبرفته شده باشد» دلالت کند» دراین صورت نه تنپا مذهب 
زرتشت» بلکه همه مذاهب قدیم برمبنای ثنوبت استوارند . ولی | گر به 
خواهیم دقیق‌تر شده و مفپوم حقیقی | بین دوتایی را دريابيم بايد دانست 
نپا زمانی می‌توان يك‌مذهب را دوتابی خواند که هردو اصل خوبی و 
بدی باشرابط و امکانات متساوی روبروی بکدیگر قرار گرفته و تحت 
شرابطی برابر- به‌اندازء م.سانی‌ازجبان نفون نموده باشندو بشرخوشتن 
را به طور متساوی مقید و وابسته به این دو نير و احساس کند . 
با به‌طور خلاصه‌آن که این دو رو ازتمام امکانات ممکنه به‌حد مساوی 
برخوردار بوده ودرشرایط بکسانی به‌کار پرداخته باشند با توجه به‌این 
که تیروی مافوقی برآن دوبرتری ونفون نداشته باشد ۴.» 


۱- یسنا- 6 ۷/٤‏ ۲ عصر اوستا ۰ ۷۹ 


A^‏ ادبان بز رگ جهان 


باتوجه به این تعریف ابنك مروری به موارد ثابت کنندة نظر به 
مخالف فوق به‌پرداژ بم. مشاهده شد که اهورامزدا اور کل جپان 
است و بشررا همواره ترغب به‌نسکی‌درستکاری واستقامت ومبارزه بازشتی 
می کند. هم‌چنین بشردارای نیروی اختیار است تا باارادة خود راء‌نیکی 
را انتخاب نموده و از بدا برهبز کند . لازمهُ دك سیستم دوتایی آن 
است که گروه مردمان همانطور که برای نبروی خیر با ارواح خوب 
احترام قایلند وبرایآ نها ادعیه وهدایا وقربانی می‌دهند » برای تسکین 
نیروی شر ویاارواح خبیث نیز به‌مراسم قربانی وپرستش واهدای هدایا 
به‌پردازند تا ازخود دفع شر کنند» همان گونه که بهوسیلةٌ اعمالی دیگر 
ازنیروی خير وارواح طیبه طلب خیر می کنند . اماا با در اوستا وضع 
چنین‌است ؟- بی‌شك نه - تعارض وتضاد وستیز نیکی بابدی » خیرباشر 
و مثبت و منفی در آیین زرتشت در تمام جپان مشپور است . يك 
مزدا پرست باتمام قوايش بانیروهای شر ستیزه ودشمنی می کند» اهریمن 
ونیروهای اهریمنی‌را دشمن‌می‌دارد و به أ نان لعنت ونفرین می‌فرستد و 
می کوشد تا درحد مقدور نابودشان سازد و برای آ نان انجام هیچ گونه 
مراسم مذهبی‌معمول نمی‌دارد- ومساأ له بها ین روشنیاست کهآ بین‌زر تشتی 
يك سیستم دو گانه پرستی نبست . 

اما صورت ناقص اشتباه دربارة اسناد دو کانگی ناشی از نجاست 
که اهر یمن ٣ھصذاطھ‏ با اتکر ه میئو تا2110][ ۸8۲۵ رادربرابر 
اهورامزدا قرار داده‌اند» درحالی که در کاتاها چنین نبست . البته بايد 
ازعان نمود که‌در کاتاها ازارواح بدنام‌برده شده‌است » چنانکه ازارواح 


خیروامشاسیندان نیز باد کردی شده . در برابر هرروان نیکی» ت‌روان 


زرنشت۔ یگانگی یاد و گانگی ۸۹ 


ب کارپرداژی دارد » اما بااین‌وصف وضم‌مقابله چندان روشن نبست در 
حالی که دربقمهٌ اوستا تضادمیان دنبای ارواح تىك بافرشتگان ودیوان به 
رر مش رون شن اس مور کا اغا ا ت روو کرد کیت اعد 
سپنتامىنو خرد مقدس وباك. این‌دو ازآغاز بهشکل همز اد ودوقلو وجود 
داشته‌اند : « من می‌خواهم سخن بدارم ازان دو کوهری که درآغاز 
زند گا نی بوده| ند - ازان چه که بکی‌مقدس تیگ خسث گفت که: 
فکروتعليم وخرد وآرزو و گفتار و کردار وروح‌ما باهم یکانه و یکسان 
یست .»و «اين دو گوهر چون بذهم رسیدند زند کی و مر گک را پدید 
آوزدند .» چنانکه اشاره‌شد صراخت تضادوروشن مقا بله درسا برقسمتهای 
اوستاست که باروشنی به‌نظرمیرسد. ارواح نىك جمله به‌باری سپنتامینو 
اقدام می کنند وارواح بد واهر متی دست باران ا می‌شو ند . 
اما سرانجام خوبی‌بر بدی غلبه می کند ونتیجة این‌ستیزه وپیکار»پیروزی . 
سپنتامینو برانگره‌مینواست» درحالی که اهورامزداتنها خالق عالم وجود 
است : 

چنانکه چه ما کلیهٌ اطلاعات و بافته‌هایی را که از مطالعة 
سرودهای پنامبر به دست آورده‌ام با دقت مورد نظرقرار دهیم» سرانجام 
به همان مطالبی که در قسمت گذشته دربارء اهورا مزدا بیان کردم 
خواهيم‌رسید. الوهیت وبالاترین وجود» اهورا مزداست که مظهر خوبی‌ها 
بوده وففط خوبی» نیکی و مپربانی از وی متجلی است . شبطان منکر و 


ضد خوبی‌است و از او تنبا تارىكى› بدی و رشی بر می بد . هما نقدر 


١۔‏ یسنا- ۲/۵ ۲۷ یسنا- ۴/۳۹ 


۹۰ ادبان بز رگ جهان 


که اهورا مزدا وامشا سپندان فعال هستند. شیطان و مظاهر وی منفی و 
تنبل می‌باشند. مظپرخویی‌ها که سپنتا مینو است و تجسم بخش زشتی‌ها 
که ا انیت هر دو همزاد و دو قلو هستند . این دو وجودهای 
مستقلی برای‌خود نبوده وبه بکدبگر وابسته می‌باشند و هردو تحت‌نفون 
وجود الاهی ومافوقی به نام اهورا مزدا هستند. 
دو اثر با بندم! سن‌زرتشت؛ 0 اخلاق ورستاخیز واصول‌باداش 
است. علم اخلاق درسر لوح خود: اندیشة نيك» گفتارنيك و کردارنيك‌را 
دارد و صورت مخالف | نپا : اندشة بد » گفتار ید و کردار بد است . 
شاد بنابر کفته بساری از محققان بتوان گفت که تهام رئوس اخلاقی 
چپان دراین سه اصل کوتاه ببان‌شده است. بروان نسکی وببروان بدی 
در روز جزا داوری خواهند شد . اهر یمنان و دیوان ف خورده و 
هزیمت می‌با بند وتذها ایزدان وامشاسپندان و مردمان نيك پاداش نیکو 
بافته ومخلد می‌شوند . به هرحال عناصر بباری درا بسن زرنشت وجود 
دای تاه وت زا هی هی که شلاب سس ق 
کپن را آشکارمی‌سازد. اما معا لوصف باید گفته شود که آ بین زرتشت 
نیزچون مذاهب دیگردستخوش تغبیرات و دیگر کونی‌های فراوان شد. 
با گذشت‌زمان‌انگره مینو را کم کم‌مقا بل اهورا مزداقراردادند» درحالی 
که در گا تا ها چنین نست. امشاسپندان با ایزدان محردو روحانی- وبا 
در گفته‌بی روشن‌تر این صفات اصلی و شایان توجه اهورا مزدا را تجسم 
بخشیده وبه صورت فرشتگانی مقرب» و گاه با پیکرهای مادی و اوصاف 
اندامی‌جلوه دادند . خدابان بزر گ پیش‌از زرتشت دوباره پس از مدتی 
ترك برستش واصللاحات زر تشت» با دو خاطره‌شان در آذهان زنده شد . 
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با سرعت زبادی بشت‌ها یاطوه۲ فراهم شدند. پاره‌بی ازاین اشعارمتعلق 
به دور ان از زرتشت است و ببانگرآ بین اسان کذشته می باشد که 
بیامبرباآن همه مرارت! نها رابرانداخت. خدایان و ایزدان و فرشتکان 
بساری بیدا شدند» وبا در دوران توجه‌به گذشته مقام‌خودشان را به‌دست 
او برای خلقت افسانه‌ها یی درست شد و صحنه‌های جنگی وسکار 
اهورامزدا و اهریمن در قالب رواباتی در کنار آیین زرتشت عرض‌وجود 
کردند . میترا 1611072 و ۲ ناهی‌تا 12و۸0 دو سرور خدای سشین 
به‌عظمت نخستین رسدند. در زمان ساسانبان» دوران تجدد مذهبی» همه 
اوهامو خرافات و روش‌های یشن مذهبی واخذ و اقتماسات از ملل و 
مذاهب ۳ تلفسق شد و اوستایی که در زمان اسکندر مقدوئی از بین 
رفته بود » گرد آوری شد . بسیاری از فصول وندیداد » خرده اوستا »و 
شا یدهمهٌ شت‌هاومقداری‌از سنا از جملهٌ الحاقاتی بودند که به نام‌اوستا 
معرفی‌شدند و چنین بود دوران اتحطاط | ین زرتشت. 
-٩‏ امشاسیندان «عناصر خير وشر» 

امشاسیندان يك دسته از صفات اهورا مزدا هستند که مهم‌تر و 
بر گزیده می‌باشند. البته تنها با صفت خاص وبدون توجه به موجودیتی 
دیگر ازاین باران شش کا اهورا مزدا فمی‌توان ماد کرد چون حتادر 
گاناها نیز با صراحت خاصی» خارج از محدودیت ویر صفات از آنان 
سخن به مبان می‌رود . در اوستا این نام امشاسینتا Amesha Spenta‏ 
به معنای «مقدس حاودان» | هت است. امشاسیندان جمع کلمةٌ مذ کور 
وبه معنای مقدسان بی‌مر گ می‌باشد . از این مقدسان بی‌مر گت که شش 
وجود کروبی در گاتاها بادشده است‌واین‌خوددلیل قدرتو کهن بودنشان 


۲ ادیان بز رگ جهان 


می‌باشد . اننان مظپر صفات برحسته اهورا مزدا و جلوه گاه روشنابی و 
جلال ونیکوبی ونعمت وفراوانی می‌باشند که هر کدام وظ بفی‌را برعهده 
دارند. آن‌چه که در بارء امشاسپندان مهم‌است» جلوه‌های نيك و اعمال 
پر ارج و سودرسان‌شان می‌باشد و ابن مهم نیست که آ نان را فرشتگان 
بزر کی وبا ارواح خیرویا با نسبت‌هایی‌ازاین قبیل باد کنیم. البته‌بحث 
در باه این موضوع که به چه علت در مذاهبی چون آیین ررتشت گرد 
قادر مطلق و آفرید کار کل رابك عده فرشتکان بز رک با ارواح نيك 
فرا گرفته‌انه از حوصلةٌ این کتاب خارج است واز جانبی دیگر دلابل 
قانع کننده‌یی تا کنون دراین باب از جانب محققان و دانشمندان ابراز 
نشده است. به هرحال اه‌شاسیندان ان گونه که در کاتاها بدانان معرفت 
حاصل می‌شود عبارتند از وجودهایی مطلق و روحانی که مظرر اخلاق 
به شمار می‌روند . اما بعدها کم کم در سایر قسمت‌های اوستا و در عصر 
اتحطاط ازشکل روحانی ومجرد بدرآمده و تجسم بافتند من 
آغاز سپنتامیئو با خرد مقدس را در رس آنها قرار داده و هفت کروبی 
اندو راز ان آهووا دا را ن راس شش امفاستنفر اردآدند: 
درصورتی روشن می‌توان گفت که امشاسپندان که صفات برجستةٌ اهورا- 
مزدا وشکل‌مجرد وروحا نی‌داشتند»درقال‌فرشتگان بزر کی آ بین مزدسنا 
جلوه گر شدند . نام امن شش تن‌در ضمن ماه‌های کنونی دوازده گانه 
مندرج است و با صفاتی که اشاره می‌شود در سنا و بشت‌ها |مدها ند: 

إ_ وهومنه a— Vohu Mana‏ معنی| ند مشه نىك که همان«بپمن» 
امروزی است. 


۷ اشا وهیشته ھtطی1طھ۷‏ و۸ - به معنی حقمقت با بہترین 
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پرهیز کار «اردی بپشت». 

۳ - خشتره و ثیریه ۷۵1۲۵2 2919172 - با قدرت و ساط 
«شهر یور» . (قدرت معنوی) 

۴ سپنته آدمئیتی ۸۳۳۵11 500019 - باسیندارمذ - مظپر 
فروتنی - با ك روانی«اسفند». (عشق و محبت) 

۵- هه‌اورو تات 11210701 تندرستی‌و کمال « = خرداد » . 

.€ جاودانی ۰ ی هر گی و امرداد‎ Ameretat - امر تات‎ - ٩ 

ا ا وو وای و و قرات و ا 
دارد وتازمانی که این حکم برفرار است و صورت هستی ل خود را 
حفظ می کند » هر مك ازامشاسیندان مصدر کاری هستند » بعنی‌سر برستی 
ها یو نها انوا کار شی اس اه نو ی افو فا خن 
نوع سریرستی‌ها درفا لب معنای ذاتی با هعلق امشاسیندان واسته به أن 
است که در اوستا چکو نه مورد استناد شده باشند . 

وهومنه با نىك منشی » سریرست وحامی گله‌ها و ستوران‌است . با 
توجه به رستاخضزی عظیم که زرتشت در امور احتماعی و اقتصادی انحام 
داد» به‌اهمیت‌وهوعنه بهتر پی‌خواهیم برد . درقسمت‌های گذشته ملاحظه 
شد که زرتشت به رواج زند کی ده نشینی وشهرنشینی و توسعةٌ زراعت‌و 
گله‌داری اقدام کرد ۱ ازنىك گراان دسته هابی به او ببوستند و روش 
پیشین را ترك کردند و به‌زراعت و تربیت احشامو گله داری پرداختند. 
چارپا بان مفید و حبوانات اهلی | نقدر اهمنت بافتند که وجودشان در 
به تتیجه رسیدن انقلاب اجتماعی زرتشت ضروری بود » به همین جهت 


وهومه » بزر گتر ن امشاشیندان در حبان» وسر درس و حامی ستوران 


۴ ادبان بز رک جهان 


کشت : و از ميان دو دستةٌ مردم » یعنی برزیگران و غیر برزیگران ؛ 
دهقا نان زحمت کش و راست بندار را برای حمایت بر گر دده و حامی 
ستوران‌شان گشت ' . اما وظیفةٌ وی تنپا منحصر به‌این نیست » بلکه 
هه ا وا کا ھی رخو ت و و م اس ووو 
فر گر د ۳۵78۵۲0 « فصل » نوزدهم و ندبداد به‌این مطلب‌آشاره شده‌است. 
اهفتت ان امغاسته ارو اقاس دان شیر وت و اولان 
همحسوب می‌شود . 

اشاوهیشته سربرست اتش است . اصل کلمه به معنی پاك تر › 
ترهت گار و فت امه اس غاد ا سات افا وهه ره سر ری 
أ تش بدان‌سبب باشد که آتش خود اهمیت و مقامی رفیع داشته و مظر 
پا کی ونیکی وخلوص است . دزسراسر اوستا ازشخصیت روشن و صریح 
این‌نگهبان ومظه رآ تش وصفت برجستَةٌ او کمتر نشان‌هایی می‌بابیم . اما 
به موجب نشانی که در بشت‌ها داریم» باید وی را خصم بی امان دیوان» 
به ویژه اهریمن بدانیم » وآن گاهی را درنطر تجسم بخشم که اهریمن 
با فرباد و ناله دردناك می گوید : « اوسوزانید مرا با اشاوهىشته | آش 
پاك | »> هم‌چون فلز گداخته » او کسی که مرا از زمین راند و به‌تنهایی 
گر بزم داد » سر اسیی‌تاها ا > اردی‌بیشت با اشاوهشته 
هم‌چنان که درعالم مادی‌سربرست و نگاهبانآزر است » درعالم روحانی 
و معنوی نما سْدءصفت راستی › با کی و تقدس آهورامزدا به‌شمار می‌رود. 

خشتره و لیریه به معنی سلطنت‌مطلوب و کشورآرزو شده می‌باشد. 

۱- يسنا - ۱۰/۳۱ 


۱- يشت هفدهم - آدت‌یشت » پند بیستم 
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تعر فش نسبت به دو امشاسیندی که گذشت مکل ست کا ور اوسا 
از خشتره و ریه کشور جاودانی اهورامزدا و بپشت اراده شده است . 
وطیقهٌ مادی وی در زمین نگاهداری وحما یت سنگ‌ها و قلزات است . 
اما درعا لم معنوبت خشتره ویر به نشان‌قدرت » سلطنت وشو کت خداو ند 
و درمدارج روحانی تکامل انسانی نقش جالب توجپی را احراز می کند. 

سپنته آدمئیتی ۸۲۳۵11 800019 - معنای تحت‌اللفضی ادن 
امشاسپند دلالت برفکر مبانه رو و معتدل می باشد » فکری که همشه 
هه وا وق ای او از ی موز ارد 
آرمئیتی‌را تنپا از این خصلت وی نمی‌توان شناخت » زیرا مظهرفروتنی 
وتسلیم کامل در برابرخواسته‌ها و امبال اهورایی است › اما درعالم مادی 
سریرستی زمىن با اوست . موظف است تا همیشه زمین را خرم و بارور 
تدای ایوا یا کروی رم تاش کاو ا زرا سر 
وخرم نگاه می‌دارند , حمامت کرده وبر کت می‌دهد . 

ههاورو تات-امر تات - ۸۳66۵1 ۲121۲۳۵۲۵ دو آمشاسیندجدا 
نشدنی وزوجی که همیشه باهم‌باد کرده می‌شوند ونسبت به‌چهارامشاسپند 
دیگر درمقام‌فرودین‌تر وبی‌اهمت‌تری قرار دارند . هه‌اوروتات باخرداد 
به‌معنی کمال » رسایی و تندرستی است و امرتات با امرداد به معنای 
جاودانی و برمر گی می‌باشد . از دید گاه معنوی و درعالم روحانی این 
و ات تفای کال و اردان قرزاو وه ور اک 
این دو امشاسیند > نهش درخور وسزاواری درس نوشت‌ارواح نمکان‌دار ند: 


2 انا نند خرداد و امرداد » هر دو از آفرید کان من باداش با کانی کذبه 


۹۹ ادبان بزر ک جهان 


سرای دیگر درآ یند ازآ نان مقر ر کردد " . » اما در عالم مادی خرداد 
نگاهان ات غات قاری تایه نت اغفا سن سس وةش ات :و 
نگاهبانی و سرپرستی گیاهان » مزارع و کشت زارها با امرداد می‌باشد . 

اما چنان که ز کر شد ؛ در صورت خاص معنوی | سن زرتشتی 
انپا صفات اهورامزدا می‌باشند که چون موجودات مجردی کردا گرد 
وی را فرا گرفته‌اند . اما در ادوار بعدی به موجب گذشته گرابی مردم 
و اصرار به برقراری خدایان بسشن » امشاسیندان جنبه‌های مادی یبدا 
کرده ونسبت های خویشاوندی با اهورامزدا بیدا کردند . 

اصل تضاد درصورت بعدی | بین مزدیسنا صورت روشن‌تر وقاطعی 
پیدا می کند . دربرابر هرخوبی » يك بدی واقع است هر جنب مثبتی » 
وجه منفی دارد ۰ با درجهان وضع و واقع جز این است . همان گونه 
که سلسله مرائب ترقی و تعالی اخلافی‌موجود است » همین‌سلسله‌مراتب 
دربستی و دنائت وشرارت‌موجود می‌باشد . در دنب‌ای‌علم ومادیات ودر 
عا لم‌معنویات واخلاق وصفات وهم‌چنین براعمالو کردار جنبةً مثبت‌ومنفی 
مسلط می‌باشند . درا ین مزدایی این واقسات درعباراتی روشن و ضمن 
افسانه‌ها یی دلیذ بر بیان شده است . هم‌چنا نکه‌امشاسیندان وجود دار ند» 
و ارواح خیر جاوبدانی و سعادت و کامیابی به‌شمار می‌روند » اهر یمتانی 
در برابرشان نیز هستند که ارواح شر و زشتی و نابسامانی محسوب 
می‌شوند . 

هو زوف ا دو نبروی فاعله چنان که مشاهده شد » 
به خوبی حل شده است . در راس جپان و درسرکاینات اهورامزدا قرار 


۱- هرمزدیشت - ۲۵ 
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دارد . جهان از داشتن دو نیروی خوبی و بدی » روشنایی وظلمت ناچار 
است . در سرسلسلة فرشتگان بزرگ و ایزدان و نیروها و صفات نیکی 
سپنتامینو ںا رہ ذد 01و80 فرار دارد . اغلب امشاسیندان را هفت تن 
مي‌شمر ند که سپنتامینو اولین شان‌وشش‌تاید یگ رآ نانی بودند که توصیف 
شدند. سرسلسلهٌ ددوان, انگره میئو نابوزم]1 روصم است که مخا لف 
و ضب سینتامسنو می‌باشد که بعد به شکل اهر یمن درآمد . همان گونه 
که سپنتامینو برای مقابله با اهریمن به شش فرشته با عناصر روحانی 
ان و هیر ایا و ا مار تیف 
برای معامله به مثل » شش دو با روان شر بر در مقابل شش امشاسیند 
قرارداد . باران‌اهورایی» باوران و کومك‌کاران خردمقدس با سپنتامینو» 
امشاسپندان نام داشتند » وشش دیو با ارواح شریری که اهر یمن برای 
مقا بله باا نان تاو دا وۋ کمادیکان12۵ ۲20811 خوانده می‌شو ند که 
هر کدام‌شان به‌ترتس مقابل بك امشاسپند قرار گرفته و اعمال مخالف 
آنپا را انجام می‌دهند و ازاین قرارند . 

۱ - اکهمنه Akamanah‏ به معئی « اندشَه بد » ودربرابر وهومنه 
با بهمن قرار گرفته است . برخی از محققان بر ا نند که اکوان نام دبوی 
که رر شاهنام‌فردوسی آمده است محرف ا که منه با | کومان است به 
معنای روان پلید . 

٣‏ - اینددا و٣‏ ہ1 به معنی روح کمراه اه خی اسشت. وه 
مقا بل با اشاوهیشته با اردی‌بپشت بوده وضدبت با اورا به‌عهده دارد » و 
اندرا یکی ازخدابان دبرین اردایی است ' 


١‏ برای گاهی دجوع شود به کتاب د دين قدیم ایرانی « تا لیف نگار نده 


۹۸ ادیان بزر گک جهان 
- سهاودوا Saurva‏ که نوا شوت RET‏ ات > هخا لفت 


با خشتره ویر به » باشهریور را به‌عهده دارد . این نیز یکی از خداان 
در بن‌آر بای است که در سانسکر بت ساددا 0و8 خوانده می‌شود . 

نااو نگ ھئیتیا ووطن توط 1۱2002 ا نااو گ‌ها Naog hatya.‏ 
که د بو نافرما نی‌وعصان می باشد ومخا لف وضد سینتا ارمشتی باسبندارمذ 
است و این نز بکی‌از خدابان دورة بیش از زر تشت‌است . 

۵ - نودوی 191۲۷1 با تاروماتی 1۲9۳0۳0۵11 کهدو نک 
و تفنگی بوده ومخالف ههاوروتات باخرداد می‌باشد . 

-٦‏ ذلی‌دیش 221۳15 با زریجه و2271 که دیو همکار 
تاروماتی و اهربمن کرسنگی و تشنگی ومخالف با امرتات با امرداد 
ناهام له اران هت وو زر کی وتو وای دنگ یز 
زجود دار ند که هر چه بسشتر درصو رت های ا سن زررتشی به کاو ۳ 
برداخته شود شماره‌شان افزون‌تر می‌شود » اما امشاسیندان هر بك‌دارای 
باورانی چن هستند که ایزدان خوانده می‌شوند و اینك از آ نان اد 
می‌شود . 

به‌طور کلی و ازلحاظ معنا » ایزد همان کلم بزته ۷۵2۵۲۵ 
اوستامی می‌باشد و صفتی است از رشه :ز42 به معنی برستبدن . دو 
عنوان « سنا » و « بشت » که هردو از قسمت های پنج كانة اوستای 
کنونی می باشند ازهمسن ر شه بوده و مزته با آیزد وجمع‌آن | مزدان» 
به‌معنای در خور و سزاوار ستایش بوده و به عناصر روحانی یی اطلاق 
می‌شود که ازلحاظ مرتبت ومقام از امشاسپندان پایین رتبه ترند . تعداد 
این ایزدان با امشاسپندان جمعاً عدد سی‌را تشکیل می‌دهد . 


۳ 


زرتشت - امشاسپندان «عناصر خیر وشر » ۹۹ 


رامق رامعاشتن اه اخار ةم ا ع ووا کار 
می‌دهند با سپنتامینو را که سه ایزد به نام‌های : دی بآذر » دی‌بمهر ؛ و 
دی‌بدین باوران‌شان می‌باشند . وهومنه - با بپمن را نز سه ایزد است 
به نام‌های : ابزدماه » ارز د گرش » ایزدرام . اشاوهشته - با اردی‌برشت 
واه ات کف یوار ایزدسروش و ایزد رام خوانده می‌شو ند. 
خشتره ویر به با شهر یور را چهار ایزد است که : ایزدخور » ایزد مهر» 
ایزداسمان ؛ وایزد انبران نام‌دارند . سپتتاآرهشتی با سفندارمذ را نیز 
چپار ایزد است به نام های : ایزدا بان > زد دی » ایزد ارت » اآیزد 
ماراسیند. هه‌اوروتات باخردادنبز دارای‌سها بزداست که: ایزد نشتر«تبر»» 
ایزد فروردین ؛ و ایزد بادخوانده می‌شوند. امرتات با امرداد که‌هفتمین 
امشاسینداست: ایزدرشن, ایزد اشتاد وایزد زامناد از باورانش‌می‌باشند. 
البته به غر این ایزدان و امشاسیندان که عددکامل « سی > را تشکہ 
می‌دهند و هرروز از روزهای سی کانهةٌ ماه به نام یکی ار | نان خوانده 
شده » آیزدان بزر گث دى نیز وجود دارند . درسراسر اوستا از این 
ایزدان گفت و کو می‌شود » گاء تنها با مفپوم صفت می آیند و گاه در 
هیأت روحانی ابزدی و گپگاه از خلال اوستا دارای جلوه‌های مادی 
می‌شوند . تفکبك این نوع تظاهرات و توحه دقیق شان شاد غرممکن 
باشد » اما بایستی توجه داشت که درصورت اه ی ان 
تغییرات‌ومفاهيم ظاهر شده است. تقر با صورت وشکل بعدی همه مذاهب 
و ادبان چنین است . هم‌چنین باید به‌وجه‌اختلاف ميان متون مذهبی که 
بها نپا مراجعه می‌شود توج هکرد و متون بعدی‌را نیز که حاوی ادبیات 


مذهبی است‌موردنظرقرارداد؛ وهمهٌمباحثی که‌از نوع فوق هیآ بد مبتنی بر 


2 ادیان بزر گت جهان 


شکل ادمات مدهمی امن ررتشتی می باشد . در فسمت شرح اوستا 6 


از این موضوع دفیق‌ار ومشروح تر گفت و گو خواهد شد . 


۳ - غنا و حماسة ایزدان 


در « خرده اوستا که یکی ازبخش‌های پنج کانهه اوستا » می‌باشد» 
در یکی ازفصول از سی امزد که سی روز ماه به نام أ نپا خوانده شده » 
یا دووصف | هده است . درقسمت « دشت‌ها » که‌ان نىز مکی‌ازپنج قسمت 
اوستای کنونی است با تفصل ازبرخی ایزدان باد شده است » و بسیاری 
از افسانه‌ها و قصص و اساطیر ایرانی درضمن بشت هاا مده است . البته 
به نوع وسبك این داستان ها لازم است تا توجه بسیاری مبذول شود » 
چه از لحاظ ماهت و چه اوه گاه کشت و کیت : 

چنانکه اشاره شد ایزدان به معنای سزاواران ستاش و عناصر 
ستوده شده می‌باشند و به دو دسته تقسیم می گردند : ابزدان مینوی با 
ایزدان « مه‌این بهوه 2۷8 رصتهN‏ » و آیزدان جهانی با ایزدان مادی 
دکه‌ای‌تیه 7و1و0 » چنان که‌درسنا - های یکم - بند نوزدهم آمده 
است: د ... ایزدان مینوی و جهانی که به ستایش و نیایش برآزنده 
هستند ...۰ » اهورا مزدا مافوق همه ایزدان معنوی با صفات روحانی 
فراردارد و زرشت‌سرسلسله ایزدان مادی وجپانی است . درخرده اوستا 
دو فصل سیروزءٌ کوچك وسيروزة بزر گت از ایزدان باصفات‌شان و آموری 
که به عپده | نان محول است باد شده است . 

اولین مشت به نام« هرمز دبشت»موسوم‌است‌ودر آن ازصفات و چگونگی 


نا وحماسة ایزدان 1۰۹ 


خداوند صحبت می‌شود ۰ دومین بشت از دوقسمت تشکیل شده است که 
عبارت است از : هفتن شت کوچك و هفتن شت بزر گت که هفتن شت 
کوچك در بارءٌ هفت امشاسپند است که ف کرشان گذشت . مبان مشت ها 
فقط دو امشاسپند دارای بشت مخصوصی هستند که عبار تند از اشاوهشته 
با اردی‌بپشت ؛ و هه‌اوروتات باخرداد. گمان می‌رود که‌سایرامشاسیندان 
نیز هريك بشتی مخصوص به خود داشته‌اند » اما چون سایر قسمت های 
اوستا از مبان رفته و به ما نرسیده‌اند . سومین يشت موسوم ا به 
د اردی بپشت مشت » » یعنی دومین امشاسپند که ن کرش در قسمت 
د امشاسپندان گذشت » وچهارمین بشت موسوم است به «خرداد بشت > 
بشت پنجم به‌نام ۶ آبان بشت » ویرءٌ « ایزد آب » است به نام 
آناهی‌تا هنانطعه. این یکی از قدم‌ترین ودرازترین قسمت‌های‌اوستا 
می‌باشد که‌بسیار جالب توجه است . البته ایزدآ بی دیگربه‌نام ام نبات 
18[ و۸ داریم که به معنی زادهُ | بپاست و درباره‌اش ضمن افسانه 


های دیگر گفت و گو می‌شود . 


بغ با نو اردویسور آناهی تا 

چنان که می‌دانيیم ابرانیان باستان به عناصر چپار گانه احترام 
سباری می نپا ند خا د رممن تحت‌سر در سی سیندارمد نود » ازداذر 
مقامی رفیع داشت چنانکه آسن مزدا ہی ا خصصه احترام فاش در 
حپان مشپور است . ایو اب۷2 انزد هوا بود و ناهند با آناهی‌تا که 
مورد گفتو وستا ات شناخته می‌شد . ایرانبان‌آب را سارحرمت 


نهاده وباتعصب می کوشید ند تا از لوو کی آن باطرق گونا گون‌جلو گیری 


۱۰۳ ادیان یز رگ جهان 


شود . آناهی‌تا ؛ بغ بانوی نامی سر پرستی آب را به عهده داشت » اما 
تنپا سرپرست آب نبود » بلکه وظایفی دیگر نیز په این ایزد بانو 

۱ 
محول دود ۰ 

اهورا مز دا ا سینتمای‌زر تش ت گفت 1 از رای من ای زر تشت‌سینتمان 

این اردو سور تاهید را بستای» کسی که به همه جا کسترده »> درمان 

بحشنده , دشمن دیوها؛ هطیع تون اهورا.ی اس سز اواراست که 

ستودهٌ چهان مادی گردد » سزاوار است که در عالم مادی وی را 

نباش کننه › مقدسی که جان افز است ¢ مةدسی که فز ایندء گله و رمه 

است » مقدسی که فزایند؛ٌ ثروت است » مقدسی که فزایند؛ مملکت 

است ۲ . 

ابان نشت در واقع سیاسی‌است برای بزر گت داشت و ارحمندی 
آزادی» رورمتدی › نىرو وفدرت از طر یق شا دس ی وفرزانگی 6 اخلاق 
وفضلت»ستا ش نسکی‌ها» اعمال تسد دده » درخواست نسلی نىرومىد و ا 
تقو | ِ بغ بانو 6 اردو سور | ناهی‌تا به گروه کسانی که با کی و فضیلت 
را در زند کی شعار سازند » بر کت » ثروت و قدرت می بخشد. او دشمن 
بی‌آمان زشتی‌ها وبلدی‌ها است؛ اوحافظ وان سل است و به همىن 
حت نطفه مردان را باك و مشمه زنان‌را می بالا دتا به‌با کیز کی فرز ند 
آرند ۰ درد زنانرا می کاهد وشرشان رادر بستا نپامی‌بروراند : 
تمام جنگاوران و زور زما بان راه حق‌وحقیقت را باری می کند 
وه ببروزی‌شان می‌رسا ند دشمنان, | باقپر لگد کوب می کند دران 
حماسه شگرف 6 قدرت در کنار فضلت شمرده می‌شود . اگر قدرت که 
۱- نگاه شود به کتاب « دین‌قدیم‌ایرانی » ۲۲۲ - ۲۰۵ - تا لیف نگادند؛ 
۲ - ابان یشت - پندیکم 


غنا و حماسة ایزدان ۱۰۳ 


با تقوا همراه باشد وجود نداشته باشد » مقام و حیثیت انسانی لکه دار 
می‌شود . این حماسه جولانگه آنگاهی است که ابران با قدرت زندکی 
می‌کرد . شاعر این حماسه روح آزاد گی و فضیلت خود را با نیروی 
سیار بیرون می‌ریزد . | ناهی‌تا خود با نوبی‌است که در زورمندی برابر 
با تمام آب‌هایی‌است که برروی زمین‌جاری است و به دربای فراخکرت 
وی :وی او درست ماش | وای کے ای ده ارت 
و هزار رود دارد وطول هریاث از این رودها برایر است با تاخت چپل 
روژ راه که اس سواری سخت ورز ده نکدم به تازد . 

ادان ا کدف باه که هرر ار مو رفوو کف :وا 
Ts‏ ۷ 
می کند که او را از نیرو و اراد خودش آفریده است تا به وسیلۀٌ او 
آفریده‌های نيك ونظم اکا پر اراو کو ووا ان د کاش 
که به توصیف بانو اردویسور پرداخته می‌شود » زبان غنایی و لطافت 
شعری به اوج خود رسیده و بلندی ویژه‌بی را ادا می کند . بازوانش 
زا وسپید کونه » به فراخی و بپنی شانة اسی‌است . این ایزد بانو بر 
ووی زیت که چپار اسب سیبد وىك شکل به آن سته شده است»› 
همواره امادآن می‌باشد تا بر دبوان وجادوان وستم پشگان حمله برده 
ونابودشان سازد . 
خورشید ایزد 

خورشید ابزد چنان سشنه برارجی در ابران و جپان داراست 
که بحث اضافی‌را بی مورد می‌سازد . در اغلب بخش‌ها و قطعات اوستا 
این‌ايزد زند کی بخش » سرورافزا وباك کنندة همه چیز ستوده شده‌است 


۱۰۴ ادبان بزر گک جهان 


صفاتی که اغلب برای این ایزد بزر گت در اوستا ذ کر شده عبارتند از : 
باشکو» » غنی » جاودانی » پاك کننده و سرانجام تنداسب . بشت ششم 
وی این ایزد بزر ک است . ورا ھن آربایی » پیش از زرتشت طبیعت 
پرستی راج بود وخورشيد که زند گی‌سلامت » سرور وبر کت وروثنایی 
می‌بخشید › با احترام ستادش می‌شد . ارج ومقام خورشید بدان پایه بود 
که پیکر اهورامزدا » آن‌کالبد فروغ مانند و روحانی به خورشید مانند 
می‌شد : « ای مزدا اهورا در میان تر کیب ها » زیباترین تر کیب فروغ 
این جپان را و درعالم زبرین | ترکیبی را که ] درمیان بلندترین 
فروغ که خورشد نامیده می‌شود ازآن تو می‌شمر یم . » صفت و عنوان 
برجسته خورشید آبزد» با عنوان « تیزاسب » افاده می‌شود و به‌همین‌جهت 
دگردونه مقدس خورشد » مبان ایرانبان ارج و منز لی خاص داشت و 
در مواقع میم > برای تقدیس و بزر گت داشت این عنصر زند گی بخش» 
آنرا به همراه می‌بردند . در برآمدن آفتاب و فرورفتن آن » برای 
ستاش‌اش‌مراسمی‌انجام می گرفت. دراین امراغلب اقوام سامی وآربایی 

متفق بودند وخورشید پرستی یکی از قدیم ترین اشکال پرستش و دیانت 
است . اما ایرائبان چنان که همه عناصر نىك و سودرسان طبیعت را 
می‌ستودند» خورشيد را نیز برای‌اهمست و سودو بژ اه‌اش درزند گانی‌مادی 
ستاش کرده و محترم می‌داشتند . در اوستا خورشد نز چون سابر 
فرشتکان با ایزدان » وبا در مفپومی وسیع عناصر روحانی » اسم خاص 
ایزدی‌است وعنوان تیزاسب باتند اس برای‌خورشد » جپت‌ادای‌سرعت 


سیر نور خورشید می‌باشد » چون اسب در روز کاران‌قدم درسرعت سیر 


۱ - هفتن يشت کوچك - فصل دوم , بند ششم 


زر تشت - غنا وحماس ایزدان ۱۰۵ 


۶ 


مشپور بوده است و این تفسیر را روابات کتاب « پندهش » نیز تأیید 
می کند | نجا که می گوید سرعت سیر خورشید برابر است با سه برابر 
سرعت تیری که مردی زورمند با کمان بزر کت و پرقدرت رها کند . در 
این جا قابل تذ کراست که‌مپر با خورشید یکی نیست ؛ مهر ابزدی‌است 
وخورشیدا یزدی‌دیگر و این‌موضوع با وضوح از خود اوستا برمیآ ید" . 
در خورده اوستا فصلی است به نام « خورشید نیایش »کهآ نرا از روی 
« خورشید بشت » فراهم کرده‌اند و برای ستایش دربزر گداشت‌خورشيد 
هنگام برآمدن » وبه ميان آسمان رسیدن و فرو رفتن خورشید آنرا 
جوا تین اما عورش کی مار ادایت و ان جه که ار این 
قسمت مهم باستی فهم کرد » متأسفانه از مطالعة آن به دست نمیآید. 
مطالعةٌ همه شت‌ها › نشان می‌دهد که درنپاد ابراننان چه عشق ومحبت 
عظیمی نسبت به عناصر سودرسان طبیعت وجود داشته و چگونه باتمام 
فیروی شان » طبیعت را سپاس گزاری می کرده‌اند . طبیعت نيك مزدا 
آفریده در واقع همان خداست » ماه و خورشد » ستار گان و گیاهان » 
آب وا تش و باده خاك و زمین » همهو همه اجزایی از پیک ر کل‌خدایی 
هستند. تقدس» احترام وستارش‌این عناصر نيك در واقع ستایش خدایی 
است » سپاسی‌است‌از اهورا مزدا : « کسی که خور جاودانی باشکوه تيز 
اسب را بستا ید .... و کسی اهورامزدا را می‌ستاید » امشاسیندان 
| صغات و اعمال نك و دیگر عناصر طبیعت ] را می‌ستاید » روان خود 
را | که به موجب یکی جزیبی از اجزای طعت است | می‌ستا بد 
همه ابزدان مینوی و جپانی را خوشنود می‌سازد " . » 

۱ مهر یشت - بند هأی ۰۱۶۵ - ٩۵‏ 

۲ - خورشید يشت » بند چهارم 


۱۰۹ ادیان بزرگک جهان 


خورشید جاودانی باشکوه تیزاسب دا می‌ستايم در هنگامی‌که خور 
با فروغ خویش به تابد در هنگامی که خور دوشنایی به تابد سد[و] 
سوی نشیب فرود آورند » ادن فر را آنان در روی زمین اهورا 
آفر بده پخش کنند ... هنگامی که خور در آ ید , زمین اهورا آ قر بده 
ياك شود » آب روان n‏ [و) آب استاده فد و آفرنش راستی که 
از آن خرد مقدس است پاك شود . اگر خور برنياید دبوها آنچهدر 
روی هفت کشور است نا بود سادند » ایزدان همینوی دداین‌جهان مادی 
اقامت‌گاهی نیا بند و آرامگاه[ نجویند] ...۱ 
ایزد ماه 
همان مباحثی که در باره خورشد گفته شد »> درمورد ماه نسر 
قابل تکراراست. ماه درظلمت شب نگاهی که تاریکی برای‌اهر دمنان 
ساهی و لاشه اهر یمنان را می‌شکاقد . چنان که در افسانهٌ گوشورون 
با گئوش اوروان ھال طمتاهي خواهد آمد » کر ماه حافظ نطفة 
ستوران ات ومی‌دا نیم که ستوران » به و دره کاو ۳ جه اندازه‌بی مورد 
احترام و علاقه ابرانبان کشاورز بوده است . ماه را نیز چون خورشید 
گردونه‌بی بودهاست که گاوی از نور با دو شاح زرین و ده پارءٌ سیمین 
أ نرا می کشده است ۰ در اوستا بشت هفتم به نام « ماه مشت » معروف 
است . درخورده اوستا فصلی به نام « ماه‌تباش » آمده که سپاس ونیایش 
ات برای احترام به ماه که چون‌خورشد سه بار خوانده می‌شود آما 
برای خورشد هر روز سه بار و برای ماه در هر سی روزی سه بار » 
هنگامی دد اوا بل ماه که هلال دیده می‌شود ¢ نو ی نمه ماه که فرص 
پراست و باری آخر ماه که دوباره قرص بر به شکل هلال در میا بد . 


۱- مهر بشت - بند هأی ۱۵ - ٩۵‏ 


زرتشت - غنا و حماس؟ ایزدان ۱۰۷ 


ماه مشت نیز به‌همان کوتاهی خورشید بشت است و ستوده می‌شود جهت 
آ ن که عنهری است سودرسان » زیبا و فرح بخش که در قوام زند کانی 
مادی نقشی دارد . 
تیش تر به - ایزدبادان 

هشتمین بشت موسوم است به « تشتر بشت > که | نرا «تیر مشت» 
نبز می‌خوانند » اما ستارة تشتر باستارهٌ تبر E‏ تست ؛ بلکه با مدا تر | 
همان ستارهٌ « شعری دمانی » دانست . صورت اوستادی تشتر - تیش‌تر یه 
Thishtrya‏ و یکی ازستا ر گان است که در ادمات دی مزدسنان › 
فرشته باران‌ شنا خته‌شده. تشتر مشت نسمت به بر خی دشت‌ها دارای‌قدمت‌است 
و زبان شاعران-ه و بیان لطیف و تشبیپات و استعارات آن بسیار جالب 
می‌باشد . تشتر بشت به شکل بسبار در خور توجپی ستیزه و پیکار ميان 
نیکی و بدی‌را باز گو می کند و سرانجام نشان می‌دهد که چگونه‌بدی 
و زشتی و نیروی اهریمن مغلوب نیکی شده و از میان می‌رود . البته 
آشکار است که آب و باران میان مردم کشاورز ایران تا چه اندازه‌ی 
عزیز ومحترم بوده است وبدان نیازمند بودند . هنگام ی که فصل‌خشکی 
فرا می‌رسید» زند گی‌شان به‌تباهیتهدید می‌شد وهر گاه باران نمی بار ید» 
کشت زارها خشك و حبوانات و ستوران در مضقه قرار م ی گرفتند . 
ستارء تیش‌تربه» فرشتهٌ بارانو اپه‌ادشه ۸8ل ۸02 دیو خشکی درچنین 
هنکامی دز اسان به مبارژه برمی‌خاستند . 

گذشته از نبردهایی پیرامون ستیز میان عناصر خبر و شر » با 
ایزدان و دبوان» آن چه که در بر دارند جنبه‌های شاعرانه واساطیری 


زیباتری است » همانا ماحراهای درد و سروری مش رده بر ابه‌اوشه 


۱۰۸ ادیان بزرگث‌جهان 


دیو خشکی‌است و این سمبولی از خشکی و بیآ بی‌است در فلات ابران 
به ویژه در تابستان و کوشش‌های اساطیری جهت‌تو باهذ ولبی‌میدران. 
ابرانبان چنین می‌بنداشتند که تیش‌تربه , ستارة شعری بمانی با قلب 
الاسد بد بد | ورنده باران‌های سودمند در تاستان است » در حالی که 
ابه‌اوشه دیو پلیدی و خشکیآب‌ها را زندانی ساخته و کشا یش آنهاجز از 
عهدء تشتر بر نمی بد. به‌همین‌جهت اس ت که در بشت هشتم چنین ستایش 
و باشی به وی از حانب بارسایان به عملامده است : 


۳ ستاره رایومند فرهمند را می‌ستاییم ( که] نطفه آب در بردارد ۰ 
کسی‌را که چارپایان خرد و بز رگ منظرند ومردما نی که سابق جفا 
کار بودند و [دروغ‌پرستان] که در گذشته به شارت می‌پرداختند - 
چه وقت از برای ماتشتر رارومند فر‌همند طلوع خواهد کرد؟چه‌وقت 
سر‌چشمه‌های آب به قوت‌اسبید گر باره‌رو انبخو اهدشد؟ ...۱ 


نیاایش و مناجات مورد قبول و خوشنودی تشتر واقع می‌شود و 
هنگامی که از نیایش وهدابای گروه موّمنان مسرور شده است به شکل 
اسب زیبای سپید گونی ۰ با گوش‌های زرین ولگام زرنشان به دربای 
«فراخکرت» فرود می دد. لیکن دراین مبان ایه‌اوشه» بعنی دبوخشکی 
نیز بی‌مقا بله نمی‌ماند» وی نیز هم‌چون اسبی مپیب با یال و دمی هراس 
ناك به کنار دربای فراخکرت فرود میآ بد . پس از مدت سه شا نه‌روز» 
دیوخشکی وفرشتهٌ باران به نبردی سهم گین می‌برداز ند » نبردی که به 
شکست فرشته باران و بروزی د بوخشکی می‌انحامد و تشتر هزار گام 
از وریا عقب می‌نشیند در این هنگام است که تشتر اندوهگین شده و 
وچنین می گوید: 


۱- تیریشت - بند ۴-۵ 


زرتشت- غناوحماس ایزدان ۱۰۹ 


وای یں ہن ای آھورا مدا بدا جه حال شنا ای آب‌ها و کامها : 
محنت ده دو ای دی هزد سا اکنون مرا مر دم در نمازی که ازمن 
نام درده می‌شود نمی‌ستایند» چنان که سای ایزدان را در نماد نام 
درده می‌ستا بند. اگر‌مردم در نمازآزمن تام درده مرا ستا بند» نبروی 
ده اسب؛ ده شت » ده‌گاو » دو کوه و قوت ده آب قا بل کھ رات 
خوادم گرفت.۱ ۱ 
دراین ماجرا ¢ اهورا مزدا ود یش گام می‌شود “9 بارسا بان و 
مومتان به سناش تشر ایزد» این ستّاره آیزد بارانزا می بر داز ند و براثر 
چنین رویدادی فرشتةٌ رابومندفرهمند باری دیگر به صورت اسبی سپید 
گون‌با گوش‌های طلاییو زین و لگام زرنشان به‌درای فراخکرت فرود 
میا ید. ددو خشکی» ی ایه‌اوشه تىز به صورت اسی خوفناك ی عر صه 
گاه نبرد می‌شتا بد. مبارزه‌بی دیگر باتاب و نیروی‌فزون‌تری درمی گیرد 
0 سرانجام در نمرور دبوخشکی معپور شده و کشت داقته هزار گام 
واس هی من فُرشته باران این بار بانگگ شادمانی برمی آرد: 
4 خوشا ده من ای اهورا مز‌دا» خوشا ره شیا ای آب‌ها و کیاهها 6 
خوشا به دين مزد سنا. خوشا به شما ممالكت- آب‌جوهای شما يدون 
ما نعی ده طرف محصول ۳ دانه‌های درشت وچراگاه بادانه‌های دزو به 
سوی جهان‌مادی روان گر دد!۲ 


پس تشتر پیروزمندانه به دربای فرآخکرت «شاید اقبانوس هند 
حالبه» فرو میر بزد. درا به جنمش و تلاطم آ مده و «خارهای باران را 
از دریا به سوی بلندی‌های کوه هند که درمسان دربای فراخکرت فرار 
دازدبرمی‌انگیزد» ابرومه تولید می کند؛ پخش می‌شود و هم‌چون باران 
وتگر لد به مزارع و کشت‌زارهای امراف فرو می‌ریزد . در کتاب‌های 
پپلوی» چون بندهش و مینوخرد و دیگر رساله‌ها این افسانهٌ دلپذیر و 


۱- بندهای ۲۳-۲۴ ۲-تیریشت بند ۲۹ 


۱۹۰ ادیان بزر گت جهان 


عمىق باعناصری اضافی ومفصل‌تر امه اس افا ان چه که مهم است › 
فز ادن وقا لب بافتن رو سدادی است طسعی در شکل داستانی شاعر انه 
ونان که وو تر فت | ماه ات ره ان فرش اران سارها ود 
پیش قراول باران‌های پاییزی‌است و اپه‌اوشه نیز هیولای خشکی تا بستان 
است که باهم می‌ستیزند و سرانجام تشتر پیروز شده و به زمین می‌بارد. 
گوش‌ابز د 
گوش با گا اوش ط691:5ایزد فرشته نگاهبان ستوران‌وچاریا بان 
مقید و سود رسان است کهآن را درواسپا وووع۳۷ نیز می‌خوانند. 
کر نها مس و این و ام اران ایت که هام 
« گوش بشت» خوانده می‌شود . هر دو اسم در معنای وسیع‌اش به مفهوم 
ستور می‌باشد. دوش بشت چنین شروع می‌شود : 
توا ]شوه میس وا شام ی ونان 
خودرا سلامت‌نگه می‌دارد. کسی که چاربان بزر گرا سلامت‌نگه می- 


دارد» کسی که دوستانر اسلامت نگه می‌دادد؛ کسی که بچگان راسلامت 
نگه می‌دارد i‏ 


مطابق معمول کوش ایزد تنا حامی ستوران و چارپابان نیست» 
بلکه این ,زدی که دارای اس‌های زین‌شده و گردونه‌های تکایو کننده 
می‌باشد» حامی مردان نبك وبلان وبهلوانانی‌است که درراه خیر ونیکی 
کوشش و تلاش می کنند . مردانی بزر گ چون : هوشنک بیشدادی » 
جمشید دارندة کله ورم خوب,فر بدون» هوم ایزد» کی کشتاسپ وزر تشت 
از او درخواست باری ف ل و او نز درخواست شان را بر آورده 
ا 


۱- گوش‌یشت بند۱ 


زرتشت- غناو حماسة ایزدان 111 


مهبر اوزد 

تا کنون دربارء ایزدمپر » بیش‌از هرفرشته دیگری سخن و گفت 
و گو شده است. مهر با میترا 102۳2 یکی از خدابان بزر گت پیش از 
زرتشت مبان آربائان بوده است . در وداها ۷۵۵25 از وی بار شده و 
قدیم‌ترین ذ کر وی از سنگ نبشته‌بی‌است که درکاپاتو کا هعلنان16۵02 
واقع درآسیای صغیر باتار یخ هزار وچپارس سال پیش از میلاد به‌دست 
آمده است. مبترا در رفورم زرتشت هر چند آن مقام و عظمت خود را 
از دست داد» اما با این وصف هم‌چنان دوشادوش اهورامزدا در مهر شت 
معرفی‌شده است. در زمان هخامنشیان مپریرستی د گر بار رواج بافت 
تغبیراتی دران روی دادو از ایران به خارج نقوف پیدا کرد د هر گاه 
حوادثی پیش نمی‌آمد. | بین عمومی درجهان شناخته می‌شد. اما دراین 
مختصرنظرآن است تا از مپر اوستامی کفتو کو شود. درمپر شت‌فءلی 
باز هم آثار پیشین آریایی بسیار وجود دارد . به شکلی که محققان در 
کاوش‌های خود در بافته‌اند بندهای : ۳۴-۲۸-۰۲۴-۰۲۳-۲۱-۱۸-۹- 
۸۳-۰۴۸۰۴۳-۲۷ ۱۱۱-۱۰۵۱۰۱۹۸-۴ ازحمله قسمت‌ها بی‌هستند 
که نفون | بین زرتشتی درآ نپا بافت می‌شود و مسابقی بندهای مهر مشت 
کم وبیش ازآثار عصر آریایی‌است. 

مپرفرشهٌ راستی‌ودلیری وجنگاوری وعهد وپیمان است . درمپر 
ایزد بیش‌از هر چىز جنبه طمبه‌ی واخلاقی‌قا بل درك است و به‌سب وجود 
همین‌دوجنبه بیش‌از همه ابزدان توجه مردم‌را به سوی خود جلب کرد . 
در نختین قسمت مپر شتآمده است که اهورا مزدا می کوید من » مپر 
دارنده دشت‌های فراخ را درمقام ومرتبت» هماه خود آفر بدم. آن گاه 
پس‌از تمهید این مقدمه است که مطلب شروع می‌شود. مهرایزد» فرشته 


11۳ ادیان بزر ت جهان 


بیدار است» ابزد غیرفا بل قربب وبرای دشمنانش و درو غ‌پرستان منتقمی 
سخت و برای دوستاران و راست گرایان باوری س مهر بان است . مش 
ازهر کسی به جنگاورانی عشق ومست می‌ورزد که در دمان , راست 
گویی وبدجا آوردن مراسم‌ستایش او استوار رای‌باشند. به‌هن‌گام جنک 
ببروان و بارانش را کومك کرده واز خطر حفظ می کند» اما دشمنانش 
هر چند که‌قویو نر ومندو کار | زموده‌باشند» کاری‌ازیش نمی بر ند»اسان- 
شان سر کشی کردموجنگ افزارهاشان ببکاره‌می‌شوند وسرانجام شکست 
می‌با بند. به پادشاهان تاج و دیهیم وعزت و افتخار می‌بخشد» اماچون‌از 
راه‌اومنحرفشو ند» به ذلت و خواری‌سوق‌شان‌می‌دهدوازهمین‌روی است که 
ميان طبه جنگاوران و اشراف اهمیتی بسار داشت . بد کسانی که به 
وی دروع نگویند و راهش را محترم دارند» خان ومان خوب » ثروت و 
نعمت‌فراوان» فرزندان نكو نیرومند وپارسامی بخشد» اما برای‌دشمنا نش 
قپر وغضب می ا ورد و ببچاره و ذلبل‌شان می‌سازد . مپر باداش نبکان 
را درهمین جپان مادی و حزای بدان را نز در همین جپان به آ نان 
می‌چشا ند واین‌نیز از نفون جنبه‌های عملی| بین زرتشت است. ههر یشتر 
به عنوان فرشتۀ عبد ومان شناخته شده است و دراین قسمتاخلاق به 
مرحلهٌ علو خود می‌رسد : «تونباید مپرو پیمان بشکنی» نه‌آن | يما نی 
که | تو بايك دروغ‌پرست ونه‌آن که تو با يك راستی پرستبستی » زیرا 
معاهده باهردو درست‌است خواه درو ع‌پرست وخواه وا مت © مپر 
درقدرت وتسلط تىز مقأمی‌رفیع دارد: «مپر را می‌ستا یم که دارای‌دشت. 
های بپن‌است» که از کلام راستین ۲ گاه است » زبان آوری که دارای 


۱- مهر یشت ۲ 


زر تشت - غنا وحماس ایزدان ۱۱۳ 


هزار گوش‌است» خوش‌اندامی که دارای هزار چش‌است» بلاد بالابی که 
دربالای برج پین | ابستاده | > زورمندی که بی‌خواب باسان است . *» 
هزار چشم وهزار کوش و پاسبانی بی‌خواب» همه اشاره به نظارت دقیق 
اوست» چون‌هیچ‌خطابی در هرصورتی که باشد ازنظر وی بنهان‌نمی‌ما ند. 
در قسمت ذیل علاوه براینکه مشاهده می‌شود مهرایزد» خورشید نیست » 
جایگاه ونظارت وی را نیز در می با بسم: «نخستین آیزد مینوی که پیش از 
خورشید فناناپذیر تیز است در بالای کوه هرا برآید - نخستین کسی 
که با ز شت‌های زر ین آراسته از فراز | کوه | سر بدر آورد؛ ازآن‌حا ۰ 
| آن‌مپر ] بسیارتوانا تمام منز گاهان آریایی‌را بنگرد. "» مپردرشکل 
مادی چنان وصف می‌شود که در گردو نه‌بی‌مینوی و سیار زیبا با بدن 
دوشده شده از سلاح که ار ات سیه ان رام که اه ات و 
ابزدانی‌بزر کک چون : بهرامابزد پیروزی » وسروش ایزد فرما نبرداری» 
و رشن فرشتۀ داد گری» و ارشتاد فرشتةٌ درستی» و پارند فرشتهُ نيك‌بختی 
وروی وا وی رایع ار جوا مش افو 

سرأسرمهر بشت درستا ش راستی‌ودلیری وشهامت و نیرومندی‌است. 
مپر مشت حماسه‌یی است رزمی که سیاس‌طبقه رزم اوران را به اخلاق و 
جوانمردی واستقامت در راستی ومردانگی تقدیم می کند . از روی ههر 
مشت می‌توان| سنی‌ساخت که درآن ضعف وسستی‌راه نداشته باشد» قدرت 
در کنار روش E IT‏ ووه اک وره ىمان E‏ ۰ 
دروع وکڑاهنکی ازحپان برافتد. باچشم بوشی‌از اصول حپان سین › 
زند گی‌مطا بق باحق وحقیقت درهمین جهان برقرار شود. هرچندمپر یشت 


ات پندهفتم ۲ نت يئل سیر دهم 


۱۱۴ ادیان بزر ت جهان 
گرانبار ازشکلآربابی‌خود می‌باشد» اما زرتشت دراصللاح ورفورم‌خود 
جنیه‌های عملی ونيك | بین قدیم راطرد نکرد» اماآن چه که مهم است» 
اصلاحات اوست در میتر الیسم Mithraisme‏ . 

ایزد آذد 

ادا د اش اس ور کے آ یر برش تاش 
آن درسراسر دنبای کېن معمول بوده‌است . هر کو نه بحثو گفتو گوبی 
حتا دربارءُ منشا. آر یا بی‌آن» شامل سخنانی‌بسیار است. اماآن‌چه که مهم 

ا از قدیم الابام مبان‌آرباها» ویش از آنکه در سرزمین‌های 
وا کزان دروا وا ووا مه ا ی 
ومقام خاصی داشته و از روی وداها این موضوعرا می‌توان دریافت. در 
اوستا ایزد آذر دراغلب مواقع پسر اهورا مزدا خوانده شده است و این 
کنا یه بی‌است برای‌نشان‌دادن عظمت‌ومقام آتش. در کاتاها. سنا.ها-چرل 
وسوم» بندنهم ازا تش واحترامآن واین که نان ایزدی است سخن رفته 
است واین قدیم‌ترین نکر آتش است دراوستا . در سراسر اوستاه بهآتش 
درود فرستاده شده » أ تش سرور راستان؛ بار سپنتامینووخصم اهر بمنان و 
دبوان است . در روابات مذهبی موارد بسباری آدده است که 

به باری ایزدان و عناصر نىك اقدام کرده و اهر یمنان را ابود 
کرده است . چون اغلب امشاسپندان که بشتی‌ویژه ندارند » آذد نیز 
دارای شتی جدا گانه نست وشاید بوده و چون سابر قسمت‌های اوستااز 

مبان‌رفته‌است ‏ اما در همه جای اوستا کراراً از این ایزد به ننکیو علو 


مقام داد شده ات 


زرتشت ‏ غنا وحماسة ایزدان ۱۱۵ 


سروش آیزد 

سروش‌نیز یکی‌از ایزدان بزرگگ و قابل توجه مزدیسنان می‌باشد. 
و هت وقسا ری انس وهای فد اسان مت 
کاتاها دارای مقامی بسبار ارجمند بوده است" وبا صفت بزر کک ومقدس 
باد شده است . وی خود نما بنده و مظپر تسلیم و رضا و اطاعت‌کامل از 
اوق ایس و مه گ وهای ر هم اغاغ و فان وا ود 
راه راست را تعلیم می‌دهد . گاه در علو مقام | نقدر بش می‌رود که 
هم‌طراز با امشاسپندان می‌شود و خرین‌شان شمرده می گردد > در رور 
وی ای امس ات ی هت ای 
دیگر همکاری می کند . اما کم کم در اشکال متأخسر آیین زرتشتی » 
سروش ایزد به فا لب فرشته وحی و الپام خداوندی در شا ید و ازهمسن 
طریق و باهمین‌مفپوم وارد زبان‌فارسی کنونی می‌شود و وی را باجبر ثیل 
که در اسلام فرشته وحی است مقاسه هی کنند . 

سیاری از صفاتی که به مپر ایزد نست داده شده » برای سروش 
ایزد ثیرآمده است . سروش حامی بینوایان است » ایزد همیشه بیدار 
بوده و چون خورشید غروب کند » با سلاح مر گبار خود اهر بمنان را 
ناتوان و درمانده می‌سازد " » سروش ایزد چون مپر ایزد دلیر » چست 
وچالاك » زیبا اندام و باند بالاو گستاخ است . دیوان و اهریمنان از 
هراسش امان ندارند و پیوسته سلیح پوشیده » بیدار و گان آفر نش 
مزداست . مکان سروش ایزد نیز قرین جایگاه مر در فراز نا ی کوه 


۱- يسنا ۵/۳۳ 
۲ مب سنا - ها ۷۵ که موسوم است به « سر وش یشت سه‌شبه» بندهای مختلف. 


۱۹۹ ادیان بز رک جهان 


البرزاست . ارابة وی نز چون ارابه مهپر ایرد است : « اورا چپارتکاور 
سید » روشن » درخشان باك هوشار ی‌سایه » در مننوی جانکاه ۱ 
می کشند ؛ سم‌های شاخین آنپا زر کوب است . چون دشمن بی امان 
دیوان است » به‌همین جپت اهربمنان بسیار از جملة دشمنان سرسخت 
اویند . سروش بیش‌از همه برضد دیو دروغ می‌جنگد و با هوشیاری در 
شب و روزی سه بار گرد زمین می گردد تا افر بنش‌ناك را حراست کند. 
سروش ابزد نیز یکی از ابزدان بزرگ مزدسنان است که در سراسر 
اوصاف وی و نوشته ها و روایاتی که در باره‌اش آمده‌است » جز نیکی » 
راستی » اخلاق » دلیری و خصومت با بدی و زشتی » شو کت و حشمت 
چبزی مشاهنه نمی‌شود . 


رشن ایزد 

دشن , با دشنو ۴29۳0 ابزد داد گری و عدالت است . در 
افیا و یره نفت‌ها اراین ا وا ووا دونك > بعنی مپر وسروش 
اغلب با هم باد شده است . انان در مراسم رستاخیز با هم به داوری 
می‌برداز ند و مکان هر سه‌شان در فرازنای کوه المرز است . از لحاظ 
اهمست در درحه اول مپر و بعد سروش و رشن سومین مرتمه را دارد . 
چنانکه بشت‌ها نیز به ترتیب مپریشت» سروش شت و رشن ,شت تدوین 
شده‌اند . هم‌چنین روز شانزدهم هرماه موسوم به مر و رور هفدهم به‌نام 
سروش و روز هجدهم وره رشن ایزد است . 

ال کلت ای اوه غات منم اا ون ول وشن 
تنها ایزد عدالت نیست » بلکه چون سایر ابزدان وظایفی بسیار به‌عهده 


دارد. وی دشمن بی‌د حم دزدان وراهز نان است و به‌درخواست گله‌مندان 


زرشت - غنا وحماهایزدان ۱۹۷ 


ES‏ می‌دارد : « ای رشنی که دور را بپتراز همه توانی دید . ای 
رشنی که گله‌مند را بپتر ازهمه به فرباد رسی » ای رشنی که دزد را 
بپتر از همه براندازی ... !گر تو رنجیده خاطر نباشی » بهتر [ انسان 
را به مقصد | رسانی » بتر ضربت فرود آوری و بهتر دزد و راهزن را 
اوا و »> رشن ایزد در ىك لحظه و ك ان» همه حا هست » 
همه جا و بر همه‌چیز ناظراست و این کنابه‌پی‌است از وجود عدل و داد 
در همه حا وهمه وقت ۰ چنان که ق کرشد در روا ات بعدی مز د سنان » 
رشن فرشته‌روز رستاخز و موظف به وطفه محا كمه ارواح شد . درمینو 
خرد » بند هش بزرگ و اردا و براف نامه و سایر متون پهلوی از رشن 
با این سمت و وطفه ناد دة دض ۰ 
ايزد بپر ام 

ددترغن ۷۵۲۵۲0۲۵2۴۵0 با بپرام › ایزد پبروزی است و شت 
چپاردهم که متعلق ره او و در وصف وی می باشد حماسة باشکوهی است 
در توصیف جنگاووی »نیرو » قدرت و پیروزی . ا:-ن شترا یکی از 
شت‌های فدرم می‌دا نند و مضامىن و مطا لبی در دسمت‌ها ی از آن مد 
است که صورت داستان‌هابی تمشلی را ار ائه می‌دهد . 

ابزدانی و همه چنن‌اند : هر کدام آیزد ا فرشته یکی از 
عناصر نىك باصفت ناعمل و کار وفعلی هستند » آما خارج ازوطفه خاص 
خودشان › همه کومك‌کاران و باوران تک « دلبری 6 شیامت راستی 
رهبة صفات و اعمال‌نيك می‌باشند وهمه با دبوان و اهر بمنان‌می‌جنگند 


۱ - دشن یشت - ۸۵۷ 


۱۹۸ ادیان بز رگ جهان 


ومسألهٌ تضاد بین خیر وشر هم‌چنان دنباله پیدا می کند . دایو اھ۷ 
ابزدهواست- دامههصه۸ ابزد صلح و سازش می‌باشد» چیس‌تا ورا05 
ایزد علم ودانش است, ادت با ارد ابزد » فرشتهٌ توانگری‌است » ادشتات 
Ar‏ ا اشتاد فرشته راستی و درستی‌است , ذامیاد ایزد زمین است 
البته ن کر ایزدان وفرشتگان به‌اندازه‌بی‌وسیم و فراوان‌است که حتا در 
کلیهٌ کتاب نیز قابل گنجایش نخواهند بود . در برابر هر بك از این 
ایزدان 9 فرشتگان تمی چند از دیوان قرار دارند که در سسمرز وجدال 
دافم اف تین اروش ان و ا ا توان ی شش وس 
صفات نیکو » اعمال خوب » راستی » زند گی خوب مادی » شهامت و 
دلیری » آزادی و سرفرازی است , با وضوح و روشنی ضمن قسمت های 
مختلف اوستابی این حقیقت منعکس می‌باشد . اما نبوغ ادبی » خیال - 
پردازی و قریحهٌ زیباییآفرین وشعر دوست نیا کان‌ما » چنانکه مشاهده 
می‌شود با پیرابه‌ یی از لطافت سخن» ظرافت فکری و زیبایی قالب »چنان 
شکلی به مواریث اخلاقی ما دادند که در جپان بس‌ازآن همه ناسپاسی 
هایدبوانو ددان» هنوزچون دریابی بی کران باقی مانده‌است ۰ امروزه 
نازمندی مبرمی است تا این مبراث با سعی و کوشش درشکل وقالبی نو 
در آمده و درصورت تازه‌اش مفاهیم باستان را به‌جپانیان عرضه کند . 


۳ فروهر - سر گذشت روح و روان 


در قسمتی تحت عنوان « اصول باداش درادن حپان وان حپان » 


ازسر گذشت‌روح در ژندگی واسین‌سخن رفت . اما درآن‌جا از ماهیت 


فروشر - سر گذشت روح و روان ۱۹ 


روج و روان در کی حاصل نشد . در این قسمت نیز چون بسیاری از 
فرصت اشن زرتشتی شگفتی‌هابی به جپان فلسفه به وام داده‌است 
از فلسفة عالی افلاتون درباره مثل و صورت الاهی ارواح در آیین 
پود و ملك با فرشته تگپبان در موه ال وی از عالی‌تر _دن 
شکل فلسفی تا صور پیش پا افتادۂ خرافی که در بارۂ شکل الاهی روح 
آدمی درجپان عم نت و عجببی نشان می‌دهد که ارما ل 
روح - باوران زرتشتی ا شور اد وزرا فن او دارای ینج 
نبروی نپادی و باطنی است که این پنج در زند گی‌وی نقش‌های متفاوت 
و مپمی را ایفا می کنند . در قسمت های چندی از اوستا . از این پنج 
یروی باطنی با هم باو شده است : « اینك ما جان و وجدان | دثنا - 
دين ۱ و نیروی درا که و روان و فروهر نخستین آموز کاران کیش 
[را].» می ستاییم ۲ . » همچنین در بند بك سد و پنجاه و پنج از 
فروردین شت‌دوباره از این بنج نیرو باه بادشده است . در سنا-های 
بیست و ششم که وبژ فروهر است » بند چپارم نیز باز باد کردی اذاین 
پنج نیرو باهم می‌شود و به ترتیب چنین‌اند : 

| - اهو A‏ که نروی جنیش › حر کت و حرارت غریزی 
زند کی است وآن را به « جان » ترجمه کرده‌اند . اما این جان را با 
ددح و روان به مفهوم‌عالی ان ربطی نست» چون جان را درك و تأثرات 
دوحانی نیست » هم چون که جسم شکل بافت و نطفه در مشمه منعقد 
شده وحالت اوليةٌ خود را بازبافت » همراء با آن به وجود می‌آبد . با 


د و نمو جسم» جان نیز نیرو وقدرت بسشتری بیدا می کد وهنگامی 


۱ - فروددین يشت ۱٤۹‏ ۱۵۵ 


۱۳۰ ادیان بزرک جهان 


که جسم بی‌حر کت شد ,و آدمی مردجان نىز از بسن می‌رود. س‌جان 
هرفردی عبارت از نیروی غریزی جنیش و حر کت اوست و وجودش با 
جسم ارتباط مستقیم دارد و باجسم از بن می‌رود . 

۲ - نبروی دومین دئنا 090 نامسده مشود . کلمه فارسی 
معمولی که دین باشد و به معنی کیش وا بین مصطلح‌است از همین کلمة 
اوستایی است . اما « دنا = دين »در اوستا چه سبار که به معنی 
د وحدان » نز امد است . این‌نبروی است ربانی که خداوند در وجود 
هرفردی به ود بعه می گذارد ۰ دین با وجدان یروی ممیزه و راهنمای 
آدمی‌است در دوران زنك کا ۰ راه خوت را نشان داده و عمل آن را 
تشویق می کند » و راه بد را نیز با تمام زشتی و زبان‌هایش به آدمی 
نشان داده و از عمل بدان نپی و بازداشت می کند . وجدان نیسروی 
نپادی [دمی‌است که ودیعةٌ خدابی برای راهنمابی می‌باشد . هر گاه فرد 
در دوران زند کی به‌ندای وجدان خود گوش فراداشته و راهنما بی‌هاش 
را به‌پذیرد » پس از مرگ » درسرای پسین » هنکامی که بخواهد از 
چینوت پل بگذرد » وجدان وی به صورت دوشیزة بسیار زیبایی حاضر 
شده و به او می کو دد : من‌اعمال و کردار نىك توهستم که بد ین صورت 
درا مده‌ام » و س‌از آن اورا به سرای سرود با بپشت راهنمایی می کند 
اما هر گاه از ندای‌وجدان سربیچی کرده باشد» در روز وابسین به‌صورت 
عفر بته‌بی درآ مده و می گوید . من‌صورت اعمال زشت تو درجهان‌خا کی 
هسم - و او را به سرای دروغ با دوزخ می‌افکند . البته این تصربحی 
ات درصورت کنایبه‌بی که وجدان هر مرد نیک وکاری‌هم چون دوشزه‌ی 
زیبا و مینوچهر » موجب انبساط خاطر وشادمانی‌اش می‌شود » و وجدان 


فروهر - سر گذشت روح وروان 1۲۳۱ 


آزرده و شرمگین هر فرد زشت‌کاری » هم‌چون عفریته‌بی اورا معذب و 
ناراحت نگاه می‌دازد . 

۳ - سومین نرو ازقوای پنج کان آدمی نیروی درك و فپم است 
که واه اوستایبی بئوذ 82022 به معنی « بوی » مفپوم او 
می کند . نبروی درا که در فرد همواره بایستی از قوای ممبزه و هوش 
آدمی سرپر سی کند تا مادا نیروی ممیزه به خطابی دوچار شود و با 
هوش براه ناصوابی درافتد و موجب ارتکاب خطا گردد . نیروی فهم و 
درك نیز چون « جان » باجسم به وجود می‌آید »اما چون جان یانیروی 
غریزی جنبش » باجسم از میان نمی‌رود » بلکه پس‌از تباهی جسم برای 
داوری وایسن باقی می‌ماند و با روان به محل چینوت پل می‌رسند . 

۴- چپارمین نيرو روان با روح است . کلمه اوستایی اودوان 
۲ ماخن کلمه روان امروزی است . هم‌چنانکه نبروی درك و فهم 
برخی نیروها را سرپرستی می کند » سرپرستی نپایی نیروهای دیگر به 
عهده روح با روان وا گذار شده . روان‌واسین نىرو بی است در آدمی که 
با اختیار تام خود و معرفت به نتا یج‌نيك وبد » سرنوشت نهاییآدمی را 
باکر کردش تعبین می کند . اراده و اختبار کامل دارد که راه نيك‌را 
بر گزیند باراه بدرا-هرگاه بر گز نننده راه کی باشد به‌فردوس داخل 
خواهد شد » و هر گاه راه سمای طرىق زشتی و تک هك کم یاشد » در 
بدترین جایگاه که دوزخ است مقام خواهد بافت . 

بش از آن که در بارءٌ بنجمین » با عالی‌تر بن نیروهای پنج گانه 
بحث شود » یعنی از فروهر » با ذرةٌ مینوی و سهم ایزدی سخن رود » 
لازم‌است مشاهده گردد کدآ با روح با روان بافروهر یکی است با براین 


۱۳ ادیان بزرگک جهان 


که دو نیروی جدا گا نه می‌باشند ؟ . بحث در این باب با «وقعیت فعلی 
اوستا هر گاه بد خواهیم نتیج بی قطعی اخذ کنیم» مشکل است » چون 
در اوستا جاهایی و مواردی است که به موجب آنها روان وفروهر یکی 
دأ نسته می‌شوند » وهم‌چنین مواردی نز وحود دارد که روان و فروهر 
دو حزء از احزای پنج کا نه نروهای باطنی ا دمی شمرده شده‌اند . نظا بر 
چنین قسمت‌هابی که روان وفروهر در يك مفپوم ایراد شده‌اند دراوستا 
کم د « اکنون روان های مرد گان را می‌ستا یم »ان فروهر های 
اوا ی اما دوس شا دروو نی ر ا مات 
« ما می‌ستاييم ااکنون جان و وجدان و درا که و روان و فروهر .نیا کان 
وا E‏ اما باز درهمین قسمت به چنین موردی بر میخورم : « همه 
فروهر های پاکان را می‌ستا دیم > روان های مرد کان را می‌ستاً دیم > ان 
فروهرهای با کان را " » چنان که از این مورد اخیر برمی | بد , روان و 
فروهر هر دو نکی ات , حال | «ادرمواردی که از مج نيرو در کنارهم 
باد شده و در این موارد همواره « روان و فروهر » در کنارهم آمده‌اند 
منظور آوردن دو کلمه‌متشا به و بك معنی بوده است ؟ . این بعد به‌نظر 
می‌رسد » چون در تمام حاهابی که از این پنج نيرو در کنارهم بادشده؛ 
در تمام موارد روان و فروهر باهم آمده‌اند 9 آشکار است که دو مفپوم 
متفاوت در نظر بوده » ورنه‌باری نیز اتفاق می‌افتاد که از روان بافروهر 
در بأد کردهای پنج گانه به تنپایی نام برده شود و آنگاه بود که اساس 
نیروهای باطنی را ممکن بود براساس عدد چپار استوار کرد . اما بازهم 


۱ - يسنا ۷/۲ ۲ - بندهای چهادم وششم 
۳-بند یازدهم 


فروهر - سر گذشت روح وروان بش 


با اشاره به چند مورد دبگر ثابت می‌شود که فروهر غیراز روان است : 
« سراسر هستی خویش از تن و استخوان و جان و پیکر و توش وبوی 
| درا که | و روان و فرورد 1 فروهر ا۱ فراز آوریم ۱ » و درجابی دیگر 
آمده : « ... روان خودرا می‌ستابيم » فرورد خود را ھی ستاییم " .» ها 
با این حال ممکن‌است بر خی اوقات روان وفروهر دارای بك مفپوم و 
يك معنا پاشند » به ویژه برای هردم بيك ومومن . 

۵- اينك به پنجمین نیرو از قوای پنج کان باطبی می‌رسیم که 
در اوستا فروشی ۲۳2۷251 و در بپلوی فروهر ۴٣۵۷۵٣۵٣‏ می‌باشد . 
معنی نپابی این کلمه « یناه دادن » با « حمایت کردن » است - هرچند 
که محققان درمعانی مختلف این کلمه دارایعقا بدی متفاوت می‌باشند. 
فروردین بشت در اوستا » سرود ویره ستایش فروهران می‌باشد و از این 
روی می‌توان فروهر را به فرشتهٌ نگپیان نیکان و راست روان موسوم 
ساخت . ا تعر فی که ذلا می‌شود » می‌توان فروهررا به درتوخداو ندی» 
ذرةٌ مینوی » با شکل آسمانی و خدابی هرچیزی معنی کرد . 

برای درك بهتر فروهرء ناچاراز بیان مجمل بکی‌از اسطوره‌های 
دسی هسم .پیش از آنکه این جپان مادی با محتویاتش آفریده شود » 
e‏ هزارسال جپان فروشی با جپان مینوی پایدار بود . به موجب 
روابات « بندهش » اهورامزدا درنور مطلق و نیکی و فرهی کامل غوطه‌ور 
بود . در بالا جپان روشنایی و در بادن عالم طلمت وتارىكى فر ارداشت 
اهورامزدا نخست بهآفرینش جهان مینوی اقدام کرد . در این جهان از 
ماده : گوشت و پوست » استخوان و جسم و تن آثری نبود » هرچه وجود 


١‏ - سنا ۱/۵۷ ۲- یسنأ-/۱۸/۷۱ 


۱۳۴ ادیان بزرگک جهان 


داشت صور روحانی همه موجودأت بع‌دی می بود و آین‌صور همهروح و 
آند مشه بودند وحزان نه . جپان مینوی سه‌هزارسال‌هم چنان وحودداشت 
آن گاه اهورامز دا اراده کرد تاحپان مادی را رف شکل در آورد ۰ دس ا 
فروهر ها » با صور و اشکال روحانی و مسوی آدمیان و تمام موحودات 
نىك از جماد و نبات وحبوان گفت و کو کرد که ما بلند تا به قالب مادی 
ورا ف و درجپان خا کی برای ببروزی بر ظلمت و اهر دمن تن 
کنند و آنان که آ گاه بودند که سرانجام پیروزی با آ نان است قبول . 
ها فا ار ان ون هو موکوا ها وی و در 
وبه همین جپت است که در آغاز صورت وشکل‌اصلی , همو ی وغرمادی 
هرچیزی در جپان بالا وجود داشته است وآ نچه که در قالب درآمده از 
روی‌آن صور اصلی بود.می‌دانیم که افلاتون ۳1,0 , آن‌فدلسوف جاودان 
واف فان اسان از رت وا ناا که واه ا فوا ا 
درطرح عظیم‌خود که مثل 10665 باشد» تحت تأثیر فلسفةً فروهرزرتشتی 
بوده است ؟ - اساسعمدهْفاسقة افلاتونی که درتمام مکنب‌ها ودستگاههای 
فلسفی نفون کرد و در مذاهب وادیان و عرفان و تصوف مژّثر واقع شد » 
آن بود که می گفت هر يك از اجسام مادی را صورتی معنوی و ذهنی 
موجود است ‏ و این تنپا مر بوط به انسان نیست » بلکه همه موجودات 
با جان و بی جان‌دارای این صورت معنوی بوده‌اند . پس صورت معنوی 
و مجرد که روح باشد در جسم داخل می‌شود . در این حال هر کسی 
مر کب از دو جزء است : روح با جزء ایزدی وجسم که فناپذیر و در 
معرض تغییرات واقم می‌شود . هر گاه درطی زند کا نی جسمانی»روح با 
آن جزء مینوی به صورت اول خود پاك و بی‌آلابش باقی ماند » پس از 


فر وهر - سر گذشت روح وروان ۱۳۵ 


انقضای دور جسم » د گر باره به عا لم مینوی منتقل می‌شود ۱ 

با توجه به این که افلاتون با زرتشت وفلسفه وا سن و 
برد » وهمانندی عقا ید فلسفی اش با فروهر وصور مجرد ومینوی اشیاء » 
و انطباق ارای او در جزئبات با متون اوستابی > با احتمال قرب به 
شن‌می‌توان گفت که‌اساس فلسفهٌ خودرا بر فروهر زرتشتی‌قرارداده‌است. 

برای بتر رساندن این مفروم اشاره می‌شود که در جپان مینوی 
که مدت سه‌هزارسال‌دوام کرد » تنپا فروهر آدمیان موجود نبودند بلکه 
تمام اشاء ازجمادات » حوانات و نباتات » و حتا امشاسپندان و خود 
هد دارآ رو گم کے و کرو و اسان روز ار 
وجود داشت : « خواستار ستابيدنم فروهر اهورامزدا و امشاسپندان را » 
باآن فروهرهای پاك همه ایزدان مینوی را ... ' » فروهر اهورا مزدا 
در واقع منبع و منشا همه فروهرها و سرچشمه و منبع همه نیکی ها و 
زیبایی‌هااست" : « و درمیان همه این نخستین فروهرها | کنون می‌ستایيم 
آن فروهر اهورامزدا را که مهم‌تر وبپتر و زیباتر و استوارتر و خردمند 
و در تعدس مت است : > در تمام‌فسمت‌هایی از اوستا که مر بوط 
به فروهر است > چون فروردین شت » سنا ها بست‌وسوم و بست و 
ششم فروهر همذ مردمان نيك و پاك دین » از زن و مرد » پیر و جوان 
کووله و بچه .انانی که بوده‌اند »۱ نانی که هستند و آنانی که خواهند 
بود ستوده شده است. همه گیاهان‌خوب » کوهپا» زمین» رودها » در باهاء 


۱- يسنا - ھا ۲/۲۳ 


۲ - و ندیداد - فر گرد ۱۴/۱۹ 
۳ - سنا - ۲/۲ 


۱۳۹ ادیان بزر گک‌جهان 


ده‌ها » شپرها » جانوران خوب وسودمند و آن چه که از چنزهای‌خوب 
درحپان موجوداست ستا ده و ان ارواح اعلی » با ذره‌های 
مینوی » با فروهرها پر وفراوانند . مورخان قدیم که می گفتند ابرانیان 
معتقدندآ سمان پراز فرشتگان است» نظرشان درواقع‌معطوف به‌فروهرها 
بوده است . از لحاظساسله مراتب می‌توان اهوراه‌زدا را در رأسآفر ینش 
فرارداد و امشاسپندان باصفات برجسته وی را در درج-+ دوم و ایزدان 
با تجسم‌سمبوليك نیکی‌ها و خوبیپا را در سوم مرتبه وسرانجام فروهران 
را که در عدد و شمارش پرابرند با همه آفر بده های اهورایی در مقام 
چپارم فرارد!د : 

اهورامزدا به اسینتمان زرتشت گفت که انك تو را براستی‌ای 
اسپنتمان از زور و نیرو وفروباری وپشتیبانی‌فروهرهای توانای پیروزمند 
پاکان ۲ گاه سازم که چگونه فروهرهای توانای پاکان به باری من 
| هات 

آنکاه می کوید از پرتو این صور معنوی و ذرات مینوی‌است که 
نیکی برقرار وآسمان و زمین منظ‌اند و همه چیز موافق با نظم طبیعی 
و نکی فراوان جریان بیدا می کند . این فروهرها مددکار و باران 
اهورامزدایند » چون جز وجود ازلی‌وی چیزی نیستند » اجزایی هستند 
از آن بهترین فروهر که اهورامزداست . مطابق این فلسفه هر کسی در 
وجود خود جزیی از فروهر اعلای گیپانی با خدایی را دارد که باید با 
بارسابی و زند گانی خوش و درست مادی و با نیکی ایمان آنرا بدون 
آ لودگی به زشتی ها حفظ کند تا به هگا وود زر ا مدن ز ند کی 
مادی » به اصل خود در آسمان » و آن منشاً کل فروهرها به پیوندد. 


فر وهر- سر گذشت روح وروان ۲¥ 


هم چو فلسفهٌ مادی و روشنی که برای به زیستن وضع شده بود مورد 
اقتماس متصوفان قرار گرفت » اما چنان تغییر شکل بافت که به نفی 
زند کی مادی وخودازاری و رحر وشکنجهفردی یی متا و بدصورت 
نوعی بیماری در آمد . چون مطابق فلسقهٌ صوفیه و زهاد » جزء الاهی‌در 
زندان جم وماده محبوس شده و با خوار داشتن جسم وآزار آن بایستی 
اولاقو ای ها هایس کو وات و 
یداش عقدة تناسخ کشت و ضا عا تی به بار اورد . افلاتون آن را 
به صورت اصولی درفلسفه که بعدها اساس‌متافز یك قرا ر گرفت جپانسی 
ساخت و از طرق ۱ بپود در عیسو یت و اسالام داخل شد . 

سر گذشت فروهر س‌از اتفصال از تن نیز ماجرایی دارد . فروهر 
بدون | لوده شدن , پس از تباهی تن به‌آسمان عروج می کند . اما در 
نیکان و بدان موجودیت فروهر وشکل بدی‌آن متفاوت است . تنپانیکان 
و کسانی که موّمن بدا سن بوده و اندیشه » گفتار و کردارشان نك‌باشد 
از موهبت داشتن فروهر برخوردارند » چه ذرهٌ مینوی و بارة ایزدی و 
جزء خدایی نمی‌تواند در تنی وجود داشته باش که صاحیش از فک 
کسسته و در دستهٌ اهریمنان باشد . فروهر -فرشتةٌ محافظ نبکان‌است و 
چون پاسبانی از دلیری وپپلوانی برخوردار » بدن وعناصر وایسته‌به‌ان 
را نگاهبا نی‌می کند. چون هنگام‌مر گک فرا رسد » بدن را ترك می کند 
و به جایگاه اصلی‌اش باز می کردد . اما باز کشت به تن دبگر برای‌او 
نیست » بلکه هم‌چنان در مقام مینوی خود باقی خواهد ماند . به‌همین 
چپت است که مسألهٌ حلول و تناسخ را در آیین مزدسنا راهی نیست » 
درصورتی که هندوان پس‌از این مرحله به ادوار بی‌نها بت حلول معتقد 


۱۳۸ ادیان بزر گت جهان 


شده و بدین سان مسا له تناسخ مىان‌شان سداشد و درتصوف نیز با اشکالی 
دیگر حلول و تناسخ راه باقت . 
درا بین مزدسنا » فروهر پس‌ازمر کت تن » ازجسم انفصال بافته 
و به‌آسمان عروج می کند. اما در این‌حال تعینی بافته است و درحالی 
که جسم تباهی یافته » با این حال ارتباط معنوی و وابستگی‌اش به‌جسم 
برقرار است . فروهرهای هرخانواده و قومی با بازما ند گان‌شان ارتباط 
برفرار می کنند و دران حا بهشکلی از اسن ی که در باره‌بی ازمناطق 
جپان به نام « نیا کان پرستی » رایج بود و بقابای آن هنوز ميان ملل 
هتمدن نىز شایع ات هی رسیم ۱ . در اوقاتی معین از سال » فروهران 
هر خانواده‌بی مبان‌خانواده خود بر می گردند. مبان‌بازما ند گان‌وفروهر 
نیا کان هموارة روابطی‌معنویوجوداست. درمواقع دشوار » بازماند کان 
ازا نان طلب راهنمایی ولطف و مرحمت می کنند » همواره می کوشند 
تا زند گی‌شان از طر ی E‏ با شوه‌بی سلوك کنند که آن صور 
معنوی و مینوی راضی ومسرور شوند . اواخر اسفند و اوایل فروردین 
ماه اوقات نزول فروهر ها به میان بازماند گان است . به همین‌جهت به 
رفت و روب برداخته و خانه آرابی و خودارایی می کنند و مراسمی 
انجام می‌دهند تاموجب خوشنودی فروهران نبا کان شان باشد. آمروزه 
اغلب رسوم عبد نوروز که در آغاز فروردین ماه و اوایل بپار انجام 
می‌شود و مبنا و مأخذ آن فراموش شده است » اقتباسی است از رسوم 
نبا گان ما که با تغییرشکل‌های کم و بیش هنوز باقی مانده‌است . 
چنانکه‌اشاره شد «فروردین شت» ویژء اعمال‌وشناخت فروهران 


۱ تاریخ ادیان -کتاب دوم د می‌تولوژی» افسانه‌ها و اساطیر» 


فر وهر-سر گذ شت‌روح و روان ۱۳۹۵۹ 


می‌باشد ویکی از مفصل‌ترین شت‌هاست . در نمی ازحصهٌ نخستین این 
رشت دربار اعمال وکارها و چگونگی فروهران » و علو مقام و عظمت 
و شکل روحانی شان گفت و گو می‌شود و در نیمه دوم به فروهران 
بزر کان ومقدسان و دلیران و سلحشوران » زنان و مردان برجسته درود 
فرستاده می‌شود. فلسفة فروهر » موردی است در تثبیت مقام عالی‌اخلاقی 
و باس احترام نگاه داشتن در گذشتگان . فروردین مشت سیاسی است‌از 
برای وکات از که شا اسان دن و هه ترا نپادند » 
باد کردستا یش آمیزی است‌از نیا گانی که کوشیدند » رنج بردند» زحمت 
کشدند ومبراث‌خودرا برای نسل‌بعدی باقی گذاشتند. هر نسلی به‌همین 
ترتیب تلاش و کوشش می کند تا آن مبراث به دست آورده را غنی‌تر » 
رنگین‌تر » با ارزش‌تر و ارجمندتر برای نسل بعدی به‌جای نهد » چون 
می‌داند که رنج وزحمت وحاصل کارش ا خواهد بود وبازماند گا شن 
با باد کرد از او راحت تر زند گی می کنند . فلسفةٌ فروهر و فروردین 


شت > سياس و تقد س اسا نىت و کوشش و تلاش اوست ت 


۴ - روحانیان » اعمال مدهبی 


پیش ازآن که به شرح اجمالی اوستا ومرفی‌آن پرداخته شود» 
در این واسین قسمت به برخی از داب و رسوم مذهبی » نمازها » اعباد 
بزر کک » طبقات مردم ومقامات روحانی‌اشاره می‌شود . مطایق بامواردی 
که در گاتاها ا مده است » در ایران قدیم » ءردم عصر اوستا به سهطبقه 


تفسرم می‌شده| ند که عبار تنداز : سشوایان مذهبی با اموز کاران‌روحا نی » 


۱۳۰ ادان بزر گت جهان 


سپاهبان با رزمان و برزیگران ۰ چنان که در کتاب , بندهش آمده 
است » سه بسر زرتشت هر کدام موْسس مکی از این سد طبة-+ بوده‌ا ند . 
ایستو استره ۷50۲۵ - 191 نخستین پیشوای مذهبی بز رگ و اولن 
موبد بوده و موبدان از نسل وی می‌باشند . دومین بسر اودوتت‌نره 
Urvatatatra‏ ندسسین بر E‏ و بزر کک و سالار زارعان و سوهین 
پسر هوده چیتره 01۲2 11۷2۲6 خستین‌سپه‌سالار و رزمی بوده‌است 
و سه طبقهٌ مردم منسوب به این سد پسر زرتشت می‌باشند . فرددسی 
در « شاه‌نامه » طبقات مردم را چهار گر وهآ ورده و آنرا منسوب به‌جمديد 
کرده و از اعمال وی دانسته است » شاید ابن مأخون از قسمتی باشد در 
اوستا که به چپار طبقه اشاره شده است : 

کدام [هستند چهار] پیشه ؛ - آذربان ,رزمی » برزیگن گله‌پرود 

صنعت گر - تکلیف همه [این‌طبقات] در راست اندیشیدن » در راست 

گفتن » در راست رفتار کردن ... است ...۱» 

مطایق معمول و معپود » هر دیانت و مدهبی که اساس د بيان 

می‌بافت » اند کی نمی گذشت که قشر و طبقه روحانی بی تشکیل بافة-ه 
و سرپرستی امور و هراسم و آداب مذهبی را به عپده می گرفت . انك 
مارا با ماهست این طبقه و نقش‌شان کاری تست » اما قابل تذ کراست که 
انان اغلب در اتحطاط مذاهب و ایده‌ئولوژی اولبه نفش موّثر و تامی 
داشته‌اند .س از زر تشت » در فاصله‌بی که حتا کان برای ها عبر 
مقدور است > کم کم طبقه روحانی در ایران دارای قدرت ساری شد . 


البته در زمان ساسانان قدرت روحانبان به اوج خود رسید و موجب 


۱۷/۱۵۹ - سنا‎ ١ 


زر تشت - روحانیان = اعمال‌مذهبی ۱۳۹ 


ضایعاتی غیرقا بل جبران در تاریخ ایران کشت . در این زمان وظایفی 
بسبار به روحا نیان‌فراوان‌سپرده می‌شد که در درجه و مقام‌متفاوت بودند» 
اما ان چه کهاز اوستا برمی | مد > هقفت طبقه از دشوایان مذهبی وجود 
داشته‌اند . با روشن‌تر گفته شود در مناصب روحانی هفت درحه و هفت 
مشب هوجوو نویه که هو یک بر کک وررا ن هه ق ارو اشاس اله نا 
داز کے کف ای اغا وان کی مت وهای که شوم خر 
بودن این تقسیم بندی روشن و واضح می‌شود" و عبارتنداز : 

زئوتر و20 با زوت که یشوای وگ ویوا و رت 
دیگر قرار دارد و براعمال مذهبی نظارت می کند . 

۱ هاونن طووو7 12 که بشوا و موبدتپنهً شر هوم با هه‌اومه 
که گناه مقدسی است می باشد . 

۲ _ آت دووخش(۸۲0۷۵:۵ »› موید و پسشوایی که مار گر 
ان نت 

۳ - فر برتر 7۳۲۵020/2 باموبدی که‌وظفه‌داشته‌هنگام‌اجرای 
مراسم مذهبی الات مقدس را برای دشوای بزر ک مرتب کند . 

۴ آبرت ,۸۵6۵1 با ببشوا وموبدی که‌موطف بوده است خدمت 
آب را در هنگام مراسم مذهبی عهده دار باشد . 

۵ - اس‌نتر ٣ھاھہیھ‏ با موبدی که تہیۂ نهایی شربت هوم با او 
بوده است . 

۶ _ رئت‌ویششکره ۷116979 R261‏ با«راسیی» که شر بت‌صاف 
شده و پالود هوم را با عناصر لازم مخلوط و تقسیم می کرده است . 


۱ - ویسیرد - فصل سوم - بند اول و ندیداد - فر گرد پنجم - ۵۷-۵۸ 


۱۳۲ ادیان بزر کت جهان 


۷ _سر وشاورز 2 با خادم وناطم عبادت گاه 

اما پس از زوال ساسانیان و حمله تازبان و از هم پاشیده شدن 
فرهنگ و تمدن اسران در شکل ظاهری و موفتش » مشاغل و مناصب 
روحانی تقلیل بافت و از هشت منصب و مقام » تنپا دو منصب روحانی 
باقی ماند . نخستین ذفت و دومی داسپی که تا زمان ما هنوز اعمال 
مذهبی و خواندن سرودها و ادعیه به وسیلة این دو موبد انجام می‌شود. 

ممان زرتشتان سه نماز معروف و بسیار کوتاه موجود است که در 
اوقات گونا گون به‌مناسیتآ نهارا زمزمه می کنند . در قسمت‌های‌مختاف 
اوستا برای این سه نبایش و نماز خواص فوق‌العاد‌یی ن کر شده است . 
با مطا لعه بی‌مختصر دربافته می‌شود که از جملاتی ساده برای طلب خبر 
و مغفرت و سلامت که در آغاز وحود داشته » دعاها ونمارهابی بااثرات 
و آسا ساخته‌اند . این سه نماز با کلماتی اختصاری که مر بوط به 
اول هر ىك ارا نپاست در نوشته ها و تحشقات زر تشتی معروف است و 
عبارتند از : مااهووشر بو ... که به فارسی چنین است : 

ما نند بهتربن سرور [ زر تشت برطبق قا نون مقدس بهتر ین‌داود است] 


کسی که اعمال جهانی منش‌نيك را «ه سوی مزدا و شهریاریرا که به 
منز له نگهبان بیچار گان قراد داده شد ب‌سوی اهورا آورد ۰ 


دومن آن با کلمات اختصاری : اشم وهو .۰ معروف است که 
راستی بهترین. نعمت و هم [مایةً] سعادت است » سعادت از آن کسی 
است که خواستاد ده ین نیکی‌است ؛ 

سومىن نماز ثمر باشکل اختصاری : که ها تام... معروف است 


با این معنی : 


زرٹشت ‏ روحا نيان اعمال مذهبی ۳۳ 


اهورامزدا در مبان موجودات از و نان ومردان می‌شناسد آن کسی را 
که برای ستابشش به او توسط اشا [راستی] بهترین پاداش بخشیده» 
خواهدشد » این زنان واین‌مردان را ما می‌ستابیم. 


هم‌چنین در خرده اوستا نىز که دران از ادعیه و نماز و مراسم 
و تاو 25 شده است > پنج نماز با پنج نیا ش برای اوقات پنج کا نه 
روزآمده است . اول « خورشید نبایش » که در هر روز سه بار خوانده 
می‌شود : هنگام برآمدن آفتاب » هنگام نیمروز و هنگام فرو رفتن 
آفتاب . دوم « مپر نیایش » است که چون خورشید نیایش » پس ازآن‌دد 
روز سه بار درهمان اوقات خوانده می‌شود . سوم « ماه نباش » است که 
در هرماه سهبار خوانده می‌شود: نخست هنگامی که هلال ماه درآسمان 
دیده شود» دوم وقتی که قرص ماه پرشود و سوم زمانی که دو باره در پابان 
ماه به شکل هلال روّیت شود . اردو‌سور ۸۲۵0۷150۲2 نایش 
نیز همواره در ابان روز » بعنی روز دهم‌ه رما هی کنار در با با جوی| بی 
خوانده می‌شود . پنجم | تش بهرام نبایش می‌باشد که درهر روز پنج‌نوبت 
خوانده شده و به علاوه در ا نمز که روز نهم هرماهی است » به‌طور 
قوق‌العاده ء اش نباش خوانده می‌شود . 

چنان که در قسمت مر بوط به‌ایزدان گذشت ؛ ملاحظه شد که‌در 
يك‌قسمت از اوستا » برای پنج ایزدفوق‌الذ کر هر کدام« مشت »ویژه‌بی 
آمنه است و دروصف ابزدان ازا ن شت‌ها گفتو گو شد. خورشدشت؛ 
مپر ىشت » ماه شت و ابان فت که و سره آیزدیانو . اردویسور ۲ناهی‌تا 
Aredvisura Anahita‏ فرشتهٌ اب هاست . اما در شت‌ها برای ایزد 


اذر » قسمت و دزی وجود ندارد و این بان سب است که درسراسر 


۱۳۴ ادبان بز رک جهان 


اوستا در وصف و بزرگ داشت آذر بحدکافی سخن رفته و با در ضمن 
حوادث » آذرشتی نبز در جزو اوستا وجود داشته که چون سار قسمت 
های کمشده از بسن رفته و به‌ما نرسده است . در بنج ناش که در 
خورده اوستا آمده است » مطالب! نپا اقتباساتی است از همان شت‌های 
مربوطه . در سراسر این ناش ها › اهورامزدا » امشاسیندان و 
همه ننکان و عناصر مفید و سودمند ستوده شده‌اند . در این ناش‌ها 
خلوص مردمانی شاد و مپربان جلوه گراست ؛ در این نباش ها که از 
ببرابه‌های فوق طنیعی ببراسته وبالوده‌اند , ستاش و سیاس مردمانی حق 
شناس نسبت به عناصر نيك طبیعت » چون آب » خورشد » ماه» | تش » 
روشنایی » نیکی و همه چیزهای پسندیده آشکار می‌شود . هرچیزخوب» 
سودمند و نیکی‌قابل ستایش واحترام است » مگر خدا به‌جزنیکی محض 
و منشاً سود وشادمانی است؟ پس‌ستایش هرچیز نيك و سوومندی» ستایش 
خداوند است و حقیقت جزاین نیست و این واقعیت را با روشنی در 
مطالعات اوستایی می با یم . 

دربارةٌ جشن‌های بزر گ مزدیسنان نیز بايد درهمین حد سخن 
گفت . به این معنا که جشن‌ها نز اغلب برای بز ر گداشت و تقدس 
عناصر سودمند و تك طسعت و تقدیس نبا کان و امور واعمال‌تيك بر با 
می‌شد . در تقوم مزدایبی با ید اشاره شود که سی روز ماه هربك به نام 
ایزدی نامده شده‌اند » و از سان این سی روز » دوازده فرشته نیز هر 
کدام نماینده یکی از ماه‌های دوازده گانه می‌باشد و در هر ماه جشنی 
ویژه در روزی مخصوص دایر می‌شده است . گذشته از این دوازده‌جشن 


شش عید بزر کث دییگر نیز در تقویم مزدایی موجوداست که باشش‌هرحلة 


زرشت - روحانیان - اعمال مذهبی ۱۵ 


خلقت‌جپان که درطی بکسال به‌وسلةٌ اهورامزدا انحام‌شده است مطابقت 
دارد و این نیز وسیله‌یی است برای ستایش و احترام همه عناصر نيك و 
سودمند جهان‌اهورایی. البته ادعیه و ان‌کار مخصوص نیز درضمن‌جشن‌ها 
واف ا اف اا ا کون از اق ات ارت 
است. بحث و کاوش درباره این مراسم و اعیاد منوطاست به | گاهی‌هایی 
در اشکال فاخ این ررتشتی و صور ا تحطاطی ان > چون | سن‌زرتشت 
ماتا دان خر کو کیا ووا ا ل و ا 
شد و عرصه گاه خرافات و اعمال فراوان و مختلف و متنوعی کشت که 
ملابان برای منظورها یی خاص وضع‌می کردند . 


۵ - اوسا 


محموعه متون مذهمی زرتشتان امروزه اوستا هtوم‏ ں۸ خوانده 
می‌شود. این کلمه‌درادسات فارسی بس‌ازتازبان با اشکال وصور گونا گون 
مور اه رنف تون :وا اا اس انا ا 
اوستا » افستا و گونه‌هایی دبگر . اما صورت و شکل رادج آن اوستا 
کی اہ وز ار هفنی ای ودا شی دان توافق. کے ند ار ند ری 
آ نرا به‌معنی« پناه» دانسته وعده‌یی‌به مفهوم«معرفت و دانش » پنداشته‌اند 
و دات عقا دی ۳ ابراز کرده‌اند . اما امروزه أن جد که و 
مورد اتفاق است »ان است که کلمه اوستا په معنای اساس ؛ بنبان ومتن 
اصلی است. 
۱ - برای تحتیقات تازه نگاه‌کنید به کات «گوهرهای نهفته » نوشته مراد 
اودنک - تهران ۱۳ 


۱۳۹ ادبان بزرگ جهان 


زبان اوستایی» یعنی زبانی که متن‌اوستا باآن نوشته شده » زبانی 
است کین که با سانسکربت شباهات بسیاری داشته و از بك اصل وبنیان 
بوده‌آند . الته در ادوار بعدی این زبان منسوخ شد » اما هم چنان به 
عنوان زبان ویره مذهبی باقی ماند و به همین جهت در عصر اشکانبان 
و ساسانیان به عنوان زبان مقدس‌مذهبی باقی مان‌ده و تون مذهبی به 
وسیل آن‌نوشته شده و مبان روحانان معمول بود. در بارءٌ این که اصل 
زبان اوستابی درزمان زرتشت در کجا معمول و رایج دود » چونمواردی 
دیگر میان محققان و علما اختلاف است » و در واقع حل این مسأله 
واس با شرن به زهان رر دازد. . رتم زاد که 
و موطن اصلی زرتشت را در شمال شرقی ابران دانسته و معتقدند که 
پیامیر از شمال شرفی به سوی غسرب ايران و بلخ هجرت 
کرده‌است و زبان اوستایی همان زبان رایج درشمال شرقی بوده است . 
عده‌پی دیگر زبان اوستایی را زبانی میدانند که دربلخ » یعنی غرب 
ابران رایج بوده » وعده‌بی دیگر زبان اوستا را زبان رایج میان مادها 
می‌دانند. امارای | کثرمحققان بر ان‌است که موطن اصلی‌زرتشت» شما 
شرقی ابران » وز بان اوستایی نبززبان رایج درهمان دبار بوده است. 

شاید هر گاء یکی ازمسادل مبهم اوستایی به طوربقین حل می‌شد 
کلیدی برای باز گشادن سایر مبپمات به دست می امد . اما متأسفانه 
هنوز مبهمی با بقین گشوده نشده است . بکی‌از این موارد مبهم که‌شاید 
اصلی ترین مسابل باشد » عبارت است ازتعیین تاریخ زمان زرتشت و 
تار بخ وقدمت اوستا . تمام اختلافاتی که از سده چپارم پیش از مبلاد تا 


عصرما دربارة تعبین تاریخ وقدمت زمان زرتشت موجوداست » همذوهمه 


ژر تشت . اوستا ۱۳۷ 


دلابلی‌هستند که این زمان به بقين باستی قدمتی بسارداشته‌باشد. چپار 
قرن پیش از میلاد وفزون تراز آن » مورخان از تاریخ های شگفتی راد 
کرده‌اند که هرچند برخی ارقام مبالغه آمیز و نادرست است ‏ اماباتمام 
این احوال آن‌چه که امروزه مسلم است زمان زرتشت و اوستا از ه-زار 
پیش ازمبلاد عقب‌تر می‌رود . با مطالعهٌ کاتاها با سرودهابی که به وسبله 
خود زرتشت باشا گردان همعصرش سروده شده‌است وقدم‌تر بن‌جزء اوستا 
است که به دست ما رسده 8 اشا می‌شود که بدون شك باره‌بی ازان 
سرودها حتا نشا نپا یی دار ند که از هزار وسه سد وهز اروینج‌سد پیش از 
مملاد نز کهن ترند . بحث در بارةٌ قدمت اوستا با استناد به کاتاها » 
امروژه بحثی‌است کاملا علمی» وتحققات علمی تااندازه‌بی داه اختلاف- 
هر یا E‏ شا E‏ اس وی اسان E‏ 
ششم پیش ازمیلاد را عصر ظہور زرتشت و پیدایش اوستا ممی‌دانستند » 
موردی کاملا بی‌اعتبار و کپنه شناخته شده‌است . 

با وجود چنین زمانی کېن که حتا درسدة چپارم پیش ازمیلاد نیز 
بحث در بارهٌ قدمت آن رایج بود > اشکاراست که من اوستا دوجاردست 
بردها » از من‌رفتن‌ها و اغتشاشاتی فراوان شده است . س از هخامنشان 
اهال بقل ا وی مود اوا مدان دا هی کت ات 
بباری از دانشمندان ومحققان معتقدند که اوستا تا سدة ششم و ما هفتم 
اوی : زهان باه تان تیان مه وه ا مورا زهان 
به کتابت درآمده و با خط اوستایی که اختراع همان زمان اس ت کتا بت 
بافته . باروشنی ووضوح کامل ودلایل علمی و تاربخی محکم واستوار » 
این دلادل امروزه باطل‌شناخته شده‌اند . آن‌چه که محرز است اوستاطی 


۱۳۸ ادیان بزرگک جهان 


دوران‌های اغتشاش ونا امنی که از اواخر عبد هخامنشان درایران به- 
پور ببوست › تااوایل‌کار ساسانبان» طی دورانی بعدالحدود » به دست 
تطاول زمان ودشمنان مغشوش شده واز مبان رفت. اما درزمان ساسانان 
که تجدبد عظمت ورستاخیزبود » دوباره با کوشش‌هابی فراوان» اوستای 
ازمبان رفته فراهم شد . اما آشکار است که این اوستا دیگرآن اوستای 
نخستین نبود. مطابق روح زمان واصول مذهبی وقوانین وشرایع معمول» 
اوستا تدوین شد وبه‌یست و بك کتاب با بست ويك نسك 115816 » چون 
عصرقد بم تفسیم گشت. اما پس‌از حملهٌ اسکندر مقدونی» نوبت به تازبان 
بیابانی و بربرهای عربستان رسید. زیان این بربرها درتاریخ جپان بیش 
از زبان مغولان‌بود. چون مردمی بودند که از دانش» تمدن » فرهنگ و 
انسانىت وفضایلان بپره‌بی نداشتند» وتنا دربی قتل وغارت و انتقام از 
محرومیت‌ها ی گذشتة خود بودند و برای بهدست | وردن غنام و ثروت از 
هیچ جنایتی روی نمی گرداندند . تمام عظمت تمدن و فرهنگ خاور 
زسن‌را» ازجمله ابران ازسان بردند. هرچند که تمدن وفرهنگابرانی 
دوباره به وسیلة خود ابرانیان تجدبد و احیا شد » اما خسارات فراوان 
آن جبران ناپذیر بود وهنوز با گذشت چپارده قرن آن همه وحشی گری 
و دژ خویی وبی‌مردمی در جپان فراموش نشده و اثرات‌آن ضایعةٌ بزرگ 
باقی‌مانده است. ازجمله این‌ضابعات ازمبان رفتن اوستای تدوین شده در 
عصر ساسانیان بود. آزاین به بعد نیز با تغییر دبانت در ابران » و تعصب 
مذهبی مسلمانان » امکان فعالیت آزادانة ابرانیان موّمن بها بین گذشته 
برای احبایآثار ازدست رفته مسر نبود . اما باتمام این‌احوال مختصری 


ازآن کنجینۀ عظم گذشته به هرترتیبی که بود فراهم‌شد واوستای کنونی 


ژر تشت - اوستا ۱۳۵ 


آن مختصر است که باتمام این احوال در جپان آن چنان عظمتی را 
داراست. اوستای کنونی به‌پنج بخش‌تقسیم شده‌است که عبارتنداز: 

١‏ سنا ۲- شت‌ها ۳ وسیرد ۴- خورده اوستا ۵- و ندیداد. 
بحث و گفت و کو دربارة هر یك از این بخش‌های پنج گانةٌ کنونی نیز 
مستلزم فرصتی بسیاراست ودراین مختصر که‌منظور معرفی اوستای کنونی 
ومندرجات ومضامین ومطالب‌آن می‌باشد» تنها به فهرستی بسنده خواهد 
شد. پنج بخش ن کرشده ازدید گاه کمیت و کیفیت» قدمت وارزش‌تار یضی؛ 
اصالت وغبر اصل بودن متفاوت می‌باشند وباترسی که دربالا بدان‌اشاره 
شد» انك دربار هر بخشی» گفت و گو ب‌عمل می | ید . 

۱- سنا 14ھ نخستین‌جزءومهم تر ین قسمت‌اوستا است.این کلمه 
به‌معنی‌ستا یش» نبا یش وجشن | مده است» ودر گاتاها که‌قدم‌ترین قسمت 
اوستااست» به کر اتابن کلمه باهمس‌معا نی به کاررفته‌است. قسمت‌های‌مختلف 
این بخش‌رابه‌مناسبت»درهنگام‌های گو نا گونی که اسم‌مذهبی| نجام‌می‌شود 
می‌سرایند. مجموع قسمت‌های سناء هفتاد ودو فصل‌می باشد که هرفصل‌را 
ىك ها تی 1111 می نامیدها ند واین کلمه به‌صوزت‌ها - با هات کنونی 
درآمده است . خاور شناسان و دانشمندان پارسی هفتاد ودو فصل سنا را 
بەدو تا سه‌قسمت تقسیم کرده| ند > امااین تقسیم بندی منابی برجدا کردن 
مطالب وبا تعسن قدمت ندارد . مطالبی که درطی فصول این قسمتآمده 
است» متنوعو گونا کون می‌باشد. در داره زند گی وارزش‌آن» تعلیم اصول 
اخلاقی وبه زیستی» تکرار فزون از حد سه اصل اساسی| بین زر تشتی » 
یعنی: أنديشة نيك» کفتار نيك و کردار نياك - واسطوره‌هابی بسیار پرعمق 
وداستان‌هایی که دارای ر شه ومنشاً تار یخی می‌باشند وسدها مطلب‌دیگر 


۱9۰ ادیان بزرگک جهان 


درفنت «سنا» گفتو گو واش چو نان که رسم سرانند گان باكدىن 
ومعتقدان به‌اصول زند گانی مادی وحکمت عملی ودلاوری وپپلوانی بوده 
است» درسراسر هفتاد ودو فصل قسمت مورد ن کر؛ صفات نك » ثروت و 
جاه وجلال ازراه درست ستوده شده است. مردان و زنان بارسا» دهقا نان 
و گرایند کان آبین بهی» دلیران و جنگاوران راه حق و حقیقت ستوده 
شده‌اند. رابحهٌ زند گی ابتدابی شبانی ازاین سرودها به مشام می‌رسد . 
هرمحقق تیز بینی زند گی روسنایی» ده‌نشینی و آغاز شهر نشینی‌را ازخلال 
. اشارات و کنابات وتصربحات این‌سرودها به‌خویی درك می کند. ننکی » 
راستی و درستی شعار وبرنامه فراموش ناشدنی درچنین جامعه‌بی است . 
ا ده قفا ای سس و ھا دت ودود کے را وزان رودا را 
تست بلکه‌ان چه که هست جنیش » فعالبت» کار و کوشش است . باتمام 
بیدادی که به «اوستا» » طی‌قرونی که عمقش ناپیداست رفته است» بازهم 
آن‌چه که مانده وباتمام اغتشاش‌ان» برای محققان منبعی بزرگ و عظیم 
است که هرروز ازقبل‌آن کشفیاتی نوین در زمینهٌ تاریخ ودبانت و زبان 
ومسایلی دیگرحاصل می‌شود . 

گاقاها _ چنان که نکر شد » قدم‌ترین قسمت اوستا گاتاها با 
سرودها است که درقسمت «سنا» جای داده شده‌اند. گاتاها باسرودها را 
ازشخص زرتفت می‌داند . البته میان مسققان دراین باب اختارف است» 
چون همه سرودها را از شخص زرنشت ندانسته و برخی را از نخستین 
شا کردان وی می‌دانند. اماان چه که مسلم اران او وھا فشار 
کپن است» چنان که مبان آنپا با سابر قسمت‌های اوستا از لحاظ زبان 


زر تشت - اوستا 16۹ 
شناسی» فاصله‌بی تفر سا دور باود قابل شد. هم چنین از لحاظ مضامین» 
مفاهیم > وصف زند گی وروش آن و اشاراتی دراین باب اس ت که E‏ 
وجه نمی‌توان تأر مخ سرودن| نپارا از هزار و دوست سال بیش از صلاد 
پایین‌تر قرار داد . هر گاه قابل شویم که این سرودها و اشعار » صورت 
اختصاری منئوراتی باشد که برای بپتراز حفظ کردن و به خاطر سیردن 
بهنظمد _ | مده | ند »ان گاه است که در بارءٌ تعسن قدمتآن حتا از حدس 
و کمان نیز کاری E‏ 

به هرحال کاتاها باسرودها که بنا برشواهد وقراینی اغلب‌شان‌از 
شخص زرتشت است, به‌پنج قسمت تقسیم شده‌اند که هرقسمتی شامل‌چند 
فصل از «سنا» است که به‌ترتب عبار تند از : 

۱ اهنود ات۸097 که شامل هفت فصلء باهفت‌ها از سنا 
می‌باشد. ازها - ۲۸ تا ۳۴. 

۲- آشتود نت7 17912 که‌مجموعا دارای چپار- ها می باشد- 
از ها - ۴۳ تا ۴۶ . 

۳ سینتمد ‏ سپنتامینو 500۳12۳81۳1 نیز دارای چپار فصل 
است - ۴۷ تا ۵۰ . 

۴ وهوخشتر 972و ۲۷0 که دارای بك فصلء سعنی ھا 
۵۱ می باشد . 

۵_ وهیشتواشت وواوزوزن1ط۷219 نز شامل یك ها - عنی 
فصل پنجاه وسوم است . 


دراوستا فسمتی است به‌نام«هفت‌ها» بادهفت فصل» که بس‌از کا تا ها 


,۱2 ادیان بزر کت جهان 
که در باره‌اش گفت و گو شد» کپن‌ترین قسمت اوستاست. درحال حاضر 
هرچند این هفت‌هارا جزء کاتاها نمیآورند » اما از لحاظ یکسا نی‌مفاهيم 
و کلام باسرودها»|نپارا نیز جزو ادبسات گاسانك » ععنی همانند کاتاها 
به‌شمار می | ور ند ۰ بهآین هفت ها - فصلی دیگرافزوده شده وهشت فصل 
جمعا محسوب می‌شود» یعنی از های سی‌وپنج تا چپل‌ودو . این‌فصول بر 
خلاف کاتاها » به ثر است» اما چنان که گفته شد ساز سرودها» کپنه 
تردن حزء آوستا ی‌است . 

۲- یشت‌ها - کلمةٌ اوستابی شتی ۷25۳۷1 از رشه همان کلمة 
اوستابی «سنا» می‌باشد وبه معانی نباش › قدبه و ممزد به‌کار می‌رود . 
چنان که ز کرشد بسنارا به‌طور کلی دره‌واقع ستایش وعبادت‌می‌خوانند» 
اماشت‌ها وبژ ستاش خداوند کار » امشاسیندان وایزدان است .آن‌چه 
که فول محققان است » شت‌ها در آغاز تر کب شعری داشته و مفصل 
نبوده‌اند» اما بعدها کم کم به‌تدر یج مطالبی بها نها الحاق‌شده واز صورت 
شعری‌شان خارج شده‌اند. شت‌هابی که امروزه باقی مانده‌اند» مطابق با 
تقسیمی که سشترمورد اعتماد است » بست وبك مشت می‌باشند امامطابق 
باسلیقه‌هایی دیگر تعدادشان اند کی کم وبیش می‌شود. هریشتی عبارت‌از 
بك فصل معین» بامطالب ومضامینی‌مخصوص است. نام هر یشتی بایکی از 
ازدان و امشاسپندان مشخص شده است » اما نخستین شت موسوم است 
به «هرمزد مشت» که در بار خداو ند وصفات و اعمال اوست . در شت‌ها 
نشا نه‌هابی بسارفراوان ازا بین | ربا یی‌مشاهده می‌شود ومطالب ومضامینی 
درآ نپاست که دارای قدمت فوق العاده‌بی می‌باشند ۰ قدیم‌تر ین بشت‌ها 


عبارت‌اند از: ابان مشت » تبر بشت » مپر مشت › فروردین مشت › بهرام 


زر تشت.-او ستا P۳‏ 


شت» اردشت وزاماد شت. درقسمت «غنا وحماسه ایزدان» از آبزدان 
ویشت‌های ویرْءّا نها به حدکافی گفت و گو شد . 

۳_ ویسپرد با وسپرت سومین جزء اوستای کنونی است . اصل 
اوستابی این کلمه ۳۵1۵۲0 71906 می‌باشد که به معنی «همهٌ سروران» 
آمده است. ازان جایی که درمواقع ادای رسوم مذهبی » و سپرد با سنا 
خوانده می‌شود» به‌همین جپتآن‌را کتاب جدا کا نه‌بی نمی‌توان‌بنداشت» 
اما با این حال باان که از دید گاه مطالب وسبك تیز با سنا غرابت و 
همانندی دارد» اما درقالب کتاب جدا گانه‌بی عرضه شده است که برای 
آن بست‌وسه :اسست‌وهفت فصل قا بل‌شده‌اند واین‌ها فصولی‌هستند بسار 
کوتاه درستا ش امشاسپندان » ایزدان» اهورامزدا وهمه نبکان و بزر گان 
وستایش نیکی و اعمال نيك که در ضمن آنپا اشاره به بسیاری ازمراسم 
مذهبی شده‌است . 

۴ خرده اوستا چرارمین حزء اوستا است که درزمان شاپوددوم 
۷۹-42" مىلارى› بهو سىلە آذر بدمهر اسیند تالف و ئو کشت ۰ در 
این کتاب ادعیه وان‌کار ومراسم مذهبی برای مواقم مختلف روز و ماه و 
سال جمعآوری شده‌است. البتهآ شکاراست که مأخذشاوستای بزر گ بوده 
واین موبد نامی بادخل وتصرف و کم وبیش کردن مطالب » کتاب دعابی 
برای موّمتان فراهم | ورده ات اوق مواقم گونا گون > چون خوشی و 
سرور؛ عزا وماتم» عروسی ومر گک» ایام‌مختلف ماه ومواقع پنج کان رورو 
اعیاد بزرگ و کوچك وهنگام‌هابی دیگردعاهابی راا مقو اش 

۵- وندیداد 12001020 آخرین وپنجمین جزء اوستاست. اصل 


این کلمه Vidaevadata‏ می باشد به معنی « قانون ضد دو » در رمان 


۱۷۴ ادیان یز رگ جهان 
ساسانبان که به گردآوری و تدو ین اوستا اقدام‌شد» برای فسمت فوانین 
مذهبی درمضقه‌بودند. چون چنان که گذشت اوستا درطول زمان ازمیان 
رفته ودر مپاجمات واغتشاشات فراوان دوچار صدمات بسباری شده‌بود. 
به‌همین جپت گردا ورند گان اوستا» درتدو ین فسمت وند داد » ازمطالب 
اصیل و غیر اصبل ا.تفاده کردند و حاصلآن کتاب فعلی و ندیداد است . 
بسیاری ازمطالب و ندیداد اصولا با اوستا وروح سن زرتشتی ساز گاری 
وهمآهنگی ندارند واز بست ودو «فر گرد ۳۵۳280» با فصل تشکیل 
شده است که به جز دو باسه فصل‌آن » مابقی در گفت و کو از بك رشته 
قوانین» کیفرها ».داب دخمه , غسل» تطهیر» پیمان ومسایلی ازاین گونه 
می‌باشد . 


۱ زن در عصر اوستا 


مقام زن چه در عصر اوستایبی وزمان زرتشت و چه پیش از وی در 
جوامع ابرانی‌محترم و باارزش بوده‌است. البته باظهور زرتشت واصلاحات 
او » چنان که از اوستا و قسمت‌های متقدم‌آن :رمیا دد » چون اموری 
دیگر» مقام زن نیزمورد اصول اصلاحی مصلح آریایی قرار گرفت. زن 
نبزدارای حقوقی بود مساوی باحقوق هرد ودر جامعه به همان اندازه‌بی 
می‌توانست موثر واقع باشد که بك مرد می‌توانست منشاً اثر باشد . اراد 
زنان ودوشز گان جه تاان هنگامی کهدر خانهة بدری بودند وتات دام 
که شوهر کرده وبه خانهٌ شوهر می‌رفتند » استقللال داشت وقادر بود تااز 


روی‌خرد ودرك » واقست وحقانیت خودرا بەثبوت رسانءده وتحمیل کند. 


زر تشت- زن در عصر اوستا ۴۵ 


پیش‌ازاین‌در کنا شیر و وضعز نان مشار زرتشت کفت و گوشده 
است ودراین‌جا بحث تنها حصراست برموقعیت زنان درعصر زرتشت . 

البته براثرعوامل وعلل بسیار, بس‌از زرتشت » به و یره در زمان 
ساسانبان که همه‌چیز رو به‌اتحطاط رفت» مقام اجتماعی زنان وحقوقشان 
و ایو تانق وم ا زان یی ان ی ا 
آزاد کی ومقام اجتماعی بپره‌بی نداشتند وحقوق زن ومقام اجتماعی‌اش 
درایران باستان ازروی مدار کی برای ما بافی‌مانده که ازادبات بپلوی 
دست باب گشته است. اما بااین‌حال بازهم ازخلال همین میراث دوران 
انحطاط » حقوق زن وآزادگی و مقامش را که نتیجة تأثیر بقا بای عصر 
اوستایی‌است ملاحظه می کنیم ۱ 

درزمانی که دربونان باستان » روم » چين » سومر وبابل » هند » 
مصر ومبان قوم ود زنان ازحقوق احتماعی بی بپره بودند ودر خانواده 
و اجتماع حقوقی نداشتند وتا حد قا بل ملاحظه‌بی مادون مردان بودند؛ 
درایران عصراوستا ملاحظه می کنیم که مردان وزنان شانه به شانة هم 
از همه حقوق وشئون اجتماعی یکسان برخوردار ند . فضیلت و درستی و 
راست ننداری است که افراد را از هم متما یز می‌سازد . همه مردان و 
زنان راست بندار » کوشا » نىك کردار و آزاده در بك مقام و موقعیت 
اجتماعی قراردارند . وزشت کرداری » تنسلی » بدخمی و راهزنی است 
که ملاك بی‌حقوقی در اجتماع و طرد افراد می‌شود » حال خواه این 
بدراهان زنان باشند بامردان - تفاوتی نمی کند. 

در بونان باستان که مېد تمدن‌وآزادی بشرش خوانده‌اند » زن 


۱- دین قدیم‌ایرانی- تاليف نگادنده . 


۱۳۴۹ ادیان بزر ک جهان 


هیچ مقام وموقعیتی نداشت . درخانه پدر وپس‌از آن درخانه شوهرچون 
بنده و کنیزی بود . بدر به‌هن‌گام شوهردادنش رای و خواست اورا در 
نظر نمی گرفت واصولا هیچ دوشیزه‌بی حق مداخله در سرنوشت خود را 
نداشت » صاحب اراده نبود | رای پدر وبا شوهران برای دختران وزنان 
اعم از خوب و بد حتمی‌الاجر | بود . درهندوستان ویونان وسباری ۳ 
از نقاط نیز چنین رسمی شیوع داشت . اما باتوجه به قسمت بسیارجا لب 
توجپی که در کاتاها با سرودهای زرتشت برای ما به‌باد کار مانده , و 
یکی از کهن‌ترین سرودهای پیامبراست » ما باوشوح و روشنی به عقاید 
وی در باره ازدواج وآزادی اراد دوشز گان درانتخاب شوهر بی‌می‌برم 
وا گاه می‌شو یم که درعصر اوستا » تعالیم زرتشت برای زنان تا چه حد 
مثمر ثمر بوده است ودرتا ید این قسمت کین › در اوستا نظابر بسباری 
می‌توان بافت کدز نان‌ومردان ازمساواتی‌عملی برخوردار بوده‌اند .موضوع 
سنا های بنحاه وسوم عروسی دجتر زرتشت است وزرتشت دراین‌مجلس 
عروسی » خطابه‌یی بسیارجالب برای گروه شنو ند کان وخطاب به‌ښران 
و دختران ابراد می کند که با ترجمهٌ آزاد آورده مسی شود . زرتشت 
تن 

بزر گ‌تربن راه وبا کیزه ترین روش زند گی در راست کرداری » 
راست گفتاری وراست‌اندىشگی است . <-داو ند بەمن که‌زرتشت هستم 
زند کی ونام جاودانی بخشید > چون ازاین فروزه های مزدا داده پیروی 
کردم - وبه‌همه کسانی نىز که گفتار , کردار و اندشه نيك را پبروی 
تن > این چنین هددهیی بخشوده خواهد شد . 


برای جلب رضایت خداوند » لازم است ٫ا‏ با رضا ورغبت و برای 


زر تشت- زن درعصراوستا 9¥ 


نفس‌نیکی وخوبی - اندیشه » گفتارو کردار نيك را سرمشق زند گی قرار۔ 
داد »> چون‌عبادت وستایش خداوند جزازاین راه - عنی پیروی کردن با 
خواست ومل فردی ازنىك کرداری نىك گفتاری ونىك اند تشون 
نبست - وبرای تحقق همین اصل است که کی گشتاسب‌وسر زد تشد سپنتمان 
برای انتشار أ سن مزدابی مرا داری می کنند . 

این مقدمه‌یی بود بر سنا ۔ های پنجاه وسوم کد پس از آن‌زر تشت 
جوان ترین دخترخودرا در مجلس عروسی مخاطب قرارمی‌دهد . پدر 
برای دخترش شوهری انتخاب کرده که درمنش و کنش بی بدیل است » 
اما با امن وصف به‌هیج وجه تمایل ندارد تادخترش بدون اندیشه وتأمل 
زا اورا نواعت 

انك توای پودوچیستا [وناونحمن۳] که از دودمان سپنتمان 
وجوان‌ترین دختر زرتشت هستی » من‌ازروی پا کی وراستی ونيك منشی 
جاماسپ را که ازراست کرداران و بشتبانان آسن راستی است جپت تو 
بر گزیده‌ام . پس | کنون برو و در این باب بیندیش و خردت را راهنما 
فرارداده وس ازموافقت به اجرای مرأسم مقدس ازدواج به برداژ . 

جاماسب دراین مجاس نیز به سخن آمده ومی گو دد : باراستی و 
درستی دوروچستای جوان را ان سان به راه حقبقی زند کی > در در تو 
آیین تعلیم دهم که نسبت به پدروشوهر و بزریگران و همه مردم دیگر 
وظفه‌شناس وخدمت گزار باشد » باش که خداو نددر بر توخدمت به مردم 
بپتر بن باداش‌ها را نصب اک کت 

پس زرتشت دوباره دراین مجلس به‌سخن می‌آید و برای حاضران 
به ویژه بسران ودختران جوان خطابه بی ايراد می کند : ای دخترانو 


۸ ۱ ادبان نز رک جهان 
ای‌پسران جوان که در استانهٌ زند کی زناشوبی قرار گرفته امد » ابنك 
او ا ی ی تسا ما 
شش وهمت درزند گی از طرق راستی ره‌سپر باشید . هريك از شما 
باید در کردار و گفتار و اندشة تبك از دیگری شی جوید . بندتان 
هیدهم تاسالك این‌طریق باشید وهريك درز ند گی رفتاری‌پیشه کنید تا 
آن دیگری خوش وخرم باشد . 
در گاتاها » چندجای دیگر نبز اشاره بی است به آزادی زنان و 
محترم بودن حقوق ذانو برخورداری آنان از حق رای وحفظ اراده . 
چنانکه در بخش های گذشته ملاحظه شد » درآ بین زرتشت اصل اختبار 
آدمی‌مقدس وقا بلاحترام است . هرچند که در گاتاهااشاراتی در «جبر» 
یز وجود دارد ؛ آما معپذا با تا کید به‌زند کی عملی و تصر سحاتی‌دربار؛ 
اختار ۰ اصل حبرسامی خود به خود منتفی می و ۸۳ در 
کاناها نبا مك مورد است که به جبراشاره شده . اصولا ضبتی اسان 
تفوق جبر و کسترش درسلطنت مطلقةٌ آسمانی با مسایلی درباب‌الاهیات و 
غلوآن . به این معنی که به هرنسبتی که در دستگاهی مذهبی مسایل 
مافوق‌طسعی وسعت سشتری‌داشته فور اتان دستگاهی سلطنتی که دررأس 
آن حا کمی جبار و خود کامه فرمان راند قوی‌تر باشد » به همان نسبت 
اصل جبر شمول و کلیتی زاده‌تر می‌بابد . اما درا بینی که زرتشت‌ارائه 
کو > مسایل فوق طسعی درحدمتعارف و گونه‌یی قابل قبول وعقل بسند 
نود. اهورامزدا نیز سلطنت وخود کامگی نداشت » بلکه به شکلی‌منطقی 
به عذوان روح هستی‌بی سالك براه خود معرفی شده است . ورا نين 


مزدابی مساله درستش تو سعه وشمولی کلی‌دارد ۱ هرچیزی كەنىك ؛ مد 


زر تشت- زن درد عصر اوستا 1۴4 


سودبخش و 9اه ام انتت قابلاحترام و ستاش می باشد و این دینی است 
که آیین مزدابی به بهترین وجپی به طبیعت تيك وزند کی سازو آسایش 
بخش بشری ادا کرده‌است . درسراسر اوستا به کرات می‌خوانيم که : ما 
می‌ستاييم همه آبهای پا کیزه را » همه چار پابان سود رسان را » همه 
گیاهان ونباتات مزدا آفریده را » آسمان نیلگون وابرهای باران زا را 
خورشد رخشان وزند کی بخش را 6 کسوههای عظیم ودشت های سز و 
مرغزارهای زبارا . رودها و درباهارا , مردان نىك را » همه اعمال 
انساتی ومد و کردار ورفتار شاسته را » آتش مد وزمین را که مېد 
زند کی‌است و... و به‌همین نسبت همه زشتی‌ها » بدیپا » عناصر تا سودمند 
وچیزهای مضر وزبان بخش دشمن داشته شده و مورد لعن و پرهیز قرار 
گرفته اند : 


از برای پنج‌چین هستم , اذبرای پنج‌چین نی:م: ازبرای انديشة نيك 
هستم ازبرای اندیشه زشت نیستم- از برای‌گفتار نيك هستم از برای 
گفتار رشت فیستم از برای کردار نيك هستم از برای کردار رشت 
نیستم- از برای فرمانبری [ددطریق] نیکی هستم- ازبرای تافرمانی 
نیستم - ازبرای راستی‌هستم ازبرای دروغ ثیستم!. 


بەھمىن حپت است که کر دوقطب دارد و أبن دوقطب درهمه 
جا وهمه چیزساری است . آدمی باستی با تمام نیرو پیروراستی باشد و 
درراه ننکی‌سا لك گردد. کسانی پیروزورستگار ند که راستی‌را بر گز بنند 
ودر انتخاب راستی از اراده واختبارتام خود برخوردارند - چه زنان و 
چه مردان . در همه <ا از زنان و مردان همروف و مکسان اد شده 
است : 


۱- بسنا ها ۱۰ - پند۶ ۱ 


۱۵۰ ادیان بزرگ جهان 


با گوش‌ها بتان بهترین سخنان را پشنوید . با اندبشةٌ دوشن درا نها 
بنگر‌بد » زن ومرد باید خودشان راه خودرا بر گزینند» بااین روش 
شاسته آموزش‌ها یم‌را همی بشناشید۱. 


در تمام قسمت های ممقدم اوستا » نام زنان ومردان نىك روشو 
دارسا در ردف هم آمده است وبه همان تست زنان و مردان بد راه و 
معا ند راستی نىز باهم نکوهش شدها ند . درجا یی درخواست باریو باوری 
می‌شود ازبرای‌تمامآن کسانی که درو راستی هستند » ازیرای » زنان و 
قروان ور ان وران وم ری ال" درراه تبلیغ نبکی‌وبرا کندن 
راه وروش درست زند گی > تنپا مردان وظفه ندارند » بلکه زنان نیز 
موظفند. دراجتماع‌هم زنان‌مسئولند وهم‌مردان» چون‌درموقعیت اجتماعی» 
حقوقی ومقام دریك طرازند : 
آن چه‌را که مرد بازنی دانست که درست و نيك است 1١‏ نگاه بايد آ نرا 


به کار بندد ودیگر ان‌را نیز بیا گاها ند تاآن‌را به کادبندند" آن‌چنانکه 


.٣ هست‎ 

چنانکه اشاره شد » محك سنجش وداوری دربارهةٌ مردان و زنان 
مك چىز او ان وا انیت ۱ کسانی که در راه راستی و با کی 
با بمردی کرده و کوشا باشند اعم از زنان و مردان ‏ فابل ستاش هستند 
و اين چښن مردان و این چنین زنان را می‌ستاييم * این روشنی و 
وضوح با تا کید وصراحت تکرار می‌شود . در آن اجتماع دهقانی عتیق 
که شور و جنبش زند کی همه رافرا گرفته بود » می توانم‌ملاحظه کنیم 
که زنان چگونه دوشادوش مردان کار می کردند ¢ تبلیغ می کردند 

۱- بسنا ها ۳۰- بند۲ 


۲- يسنا-ها ۸ بند ۱۲‏ ۳- سنا ها ۵- بند» ۴ بند دهم 
اذهمان فصل 


زرشت -ذن درغصر اوستا ۱۵۹ 


درصف رزمند گان برعلیه راهز نانو مخا لفان شہر فشنی وئمدن کشاورزی 
می جن‌گید ند وهر گاه شایستگی بیشتری نشان می‌دادند » معام شان از 
مردان نیز بالاترمی‌رفت . در اوستا فروهرهای مردان وزنان پارساستوده 
می‌شو ند » در کنار هم وشانه به‌شانه" . در کنا ده‌بی سبار لطبف‌وعالی که 
ذوق و نروی کنابه امیز شاعرانه ہی را نشان می دهد » زنان و زمین 
ستوده شده‌اند . زثان که بارورمی‌شو ندو کود کانی میا ور ندتا سل‌راست 
گویان انبوه شود وزمین که بارور می شود و فرآورده‌هابی که زند کی 
زند گان را دوام وقوام می بخشد : 


ابدون این‌زمین» دمینی که مارا در بر گر فته واین رنان‌را نیز می 
ستأنیم- وان رنانی‌را که راه ورا پو با نند ای اهور امن دا واز راستی 
بر گزیده برخوردارند ما می‌ستاییم۲. 


ستایش نبکی‌وهمهٌ عناصر شایسته وسود رسان وافراد تيك وسالك 
طر یق راستی‌دراوستا حماسه بی‌است که ازتکر ارش‌مالالی برخاطر نمی | دد. 
همه مردان‌وزنانی قابل‌ستاش هستند که ره سپرطر ىق حقبقت واشاعه گر 
آن‌باشند. برای ستایشاین‌چنین‌مردان وزنانی» جاومکان» ملیت‌وقومیت» 
بیگانه بودن با خودی بودن مفپومی ندارد» چون نیکی و حقیقت است 
که قابل ستایش وتعظیم وبزر گداشت است » نه ملیت و قومیت و این که 
آن‌فرد در کحا زاده شده باشد : 


تس ابيئك روانهای‌مردان ورنان پا گرا درهرجابی زاییده شده با شند 
می‌ستا یم - ]نا نی که نهادشان از برای بیروزی (راستی) می کوشد و 
خواهد کوشید و کوشیده اف 

۱- سئا‌ها ۳۷- پند۳ 

۲- یسنا_ها ۴۸ بند ۴9۱ ۳- سنا۔ھا ۳۹-بند۲ 


۱۵۳ ادیان بزر گ جهان 
... روانهای مردان و زنان پارسا را در هرجایی که تولد بافته و که 
وجدان نيك‌شان ارراستی برخورداد باشد یا پرخوددار خواهد بود 
با درخوردار بوده‌است می‌ستاییم!. 

نه درحپان مادی» بلکه درجپان مینوی نیز آرزوی مزدائبان آن 
است تا این هم‌آهنگی » همردیفی و مساوات برفرار باشد". جرم و گناه 
چه دربارء زن وچه در بار مرد بکسان است. هم‌چنا نکه مردان گناهکار 

شماتت وملامت شده‌اند , زنان کناهکار نىز بهلعن و تفرین کرفتارند . 

سرانجام قابل تذ کراست که این تکرار وتا کید هم‌چنان ادامه پیدا می- 

کند . جایی که فروهرهای پاکان ستوده می‌شود , فروهر کنیزان با 

خدمتگاران از هر خان‌وما نی نبزستوده می‌شود واین نشان احترام واعتقادی 
است عمیق وراسخ به راست ینداری وا سن ی که در برقراری اصولانسانی 
کوشید و در وهله نخست سرور نز شد. در سراسر فروردین شت تام 
زنان ومردان پارسا و گروه راست گرابان باهمن کرمی‌شود و بکسان‌ستوده 
می‌شوند واز مزایابی بکسان برخوردارند. درا بان بشت که حماسه‌ستایش 

زنان وارزشآنان دراجتماع است, مفاهیمی سار حالب توجه می‌بابيم. 

چنان که ملاحظه شد» زن درعصر اوستا در اجتماع وزنه‌ی فابل 
تقد بر به‌شمار بود. زن صاحب اراده بو د و اراده وخواست مشروءش‌محترم 
شمرده می‌شد. دوشیز گان درخانةٌ پدری ازهمهٌ حقوق ومزابا برخورداد 
بودند وبدر و مادر بدون ,خواست‌شان تحمبلی به | نان نمی‌توانستند وارد 
کنند . آریاهایی دیگر در آن زمان دور » به موجب اسناد ومدار کی 
فراوان» برایز نا نشان هیچ حقوقی قا دل‌نمودند وزن جنبه‌بی کاملا اقتصادی 

۱- فروددین یشت - ۱۵6 ۲- یسنا۔ھا ۴۱-پند ۲‏ ۳- يسنا ها 
۸ - بند ۱۵ و - یسنا. ۶۱ بند سوم 


زرتشت۔ ژن درعصر اوستا ۱۵۴ 


داشت ووسله‌بی بود از برای تولید بچه . در بوثان و روم و هند باستانی 
زنانی که چندبار دختر می‌زا بیدند » مغلوك ترون افراد محسوب می‌شدند» 
چون هرپدری شدیدا تمایل داشت که دارای پسرانی‌شود » چوندختران 
نه‌ارث می بردند و نه‌دارای حق‌او لومت وهر گونه رباستی‌درخا نواده‌بودند. 
لیکن چنان که ملاحظه شد » زنان عصر اوستایی از همه حقوق اجتماعی 
چون مردان برخوردار بودند. در رزم ویزم » درکار خارج و کارخانه هم 
شان مردان فعا لیت می کردند وحتا موظف بودند تا درامر تبلیغ و اشاعة 
راستی نبزاقدام کنند. به‌همین نسبت روایط استوار خانواد گی در عصر 
اوستا قا بل ملاحظه است › لبكن چون هر نوع اشاره و گفت و در 
امرتعلیم وتربیت دخول پیدا کرده ومسأّله را بیش‌از بیش گسترده خواهد 
کرد ازان صرف نظر خواهد شد . 

ا ای اش هم ار اتا ور ا 
رویدادها و حوادئی سار ؛ زنان کم کم از آن مقام برجستهٌ خود بز بر 
کشده شدند وحتا حقوق زن ومقام اجتماعی‌اش درعصر هخامنشی باعدر 
اوه اوستابی قابل مقاسه نسست . در زمان ساسانبان با اشاره‌بی که در 
آغاز شد › زنان نیز مشمول آن انحطاط سریع شدند. وندیداد که 
حاصل جناح افر اطی مذهبیون ومو بدان متعصب و کجروآن عصر است » 
نشان می‌دهد که مقام رن ران قا ستگ تاچه حد نزول کرده است . 
هرچند گروهی درصدد زنده کردن و احبای قوانین اوستایی بودند » اما 
بااين حال در آنا شوب اتحطاط صداشان به‌جایی نمی‌رسید. زن وکر 
رور و کدبانوی خانه نبود » تعدد زوجات وکنیز گیری شابع شد . 


دختران از خود اراده‌بی ند اشند . فوانىن طلاق سست ود و دست مردان 


۱۵۴ ادیان بزر ف جهان 


دوران اتحطاط در ببداد باژ. اما معا لوصف درخلال ادسات بپلوی واسناد 
دوران انحطاط » باز هم شواهدی که نشانگر وجود مسلحانی است که 


کوشش می کردند به‌نظر می رسد . 


۷- اساطیر وروابات افسانه‌یی 


هر گاه بادقت وحوصله‌یی کافی در ادبیات دینی اوسنایی و پهلوی 
مطا لعه و کوش شود » تاریخ اساطیر ابرانیان به‌نحو بسیار روشن ودلکشی 
فا بل تنظیم وتدوین جلوه می کند. هستهٌ مر کزی ماجراهای اساطیری و 
فصص وافسانه‌ها وروایات مذهبی ویپلوانی اوستایی و پپلوی » نبرد مبان 
نوروظلمت است» ستبز نیکی وزشتی‌است وا ورد خدابان‌است واهر بمنان. 
مطا بى همه ین روابات » سرانحام ببروزی ازان نسکی وشکست و ذلت 
ازان زشتی واهر یمن است. خصصة پکارجوبی مردم اوستابی ونبرد بی 
امانشان با بدی و زشتی در سراسر زند کی ایرانیان کسترده شد و این 
اساطیر بامشکل مبارژه جویانه وجنگ نیکی برعلیه بدی در بسیاری از 
اساطیر وافسانه‌های اقوام دیگر نفون پیدا کرد . 

اساطبری درببرامون توفان واش > وافسانه‌ها یی دوز فر ان 
میان اقوامی بسیار». کم و بیش همانند است. درداستانپایی دربارهٌ توفان- 
بك فرشته » غول و بااژدهایی‌را که در ژرفای ابرها نپان شده‌است وباران 
را دربند کرده به‌قتل می‌رساند » وبرائز این‌امر چندی نمی گذرد که آب 
بر زمین فرو می‌ریزد . در اساطتر بونانر غلبهٌ هراکلس 116۲912165 بر 
ديو سه پیکری به نام گه‌ری‌یو نه‌یوس 66۳0۳۲0115 و رأهز نی به نام 
کاکوس واه که کاوهای ابر را درمغا کی زندانی کرده‌اند» نشانی از 


زرتشت - اساطیر و روایات افسانه‌یی ۱۵۵ 


همین معناست. داستانهایی در بارا تش نیز چنین است » چون آتش به 
وسیله‌بر ند کا نی‌و با افر ادی‌جسورو بی‌پرو اچون پرومه ته یوس عتاوطو۳۳۵ 
از آسمان به‌زمینآورده می‌شود. البته روا بات وافسانه‌ها یی فراوان دراین 
باب که مشا بہت بااساطیر ایرانی دارند مبان اقوام وملل همسا دة ابرانیان 
وجوذ داشته است که قدمت نبرد و ستیزهٌ مبان کی و بدی را نشان 
هواس ی اا ها ورو ق ا 
متما یز بیدا کرده است » هر اسطوره وافسانه‌بی- باروشنی و گوبای نمرد 
نیکی‌و بدی» خیروشر» نوروظلمبرا درقالب قصصی دلکش‌عرضه می کند. 
زاش زرتشت ونبرد با آهر من » تبردهایی ببرامون ستنز با ۲زدی‌دهاك 
دراوستا » و ماحراهای برد ویروزی تیش‌تریه 1۲319۳1772 ایزدباران 
براپه‌ادشه Apausha‏ دبوخشکی که در بخش دوازدهم محمللا در باره‌اش 
کفتو گو شد و سباری E‏ ازروابات ازاین گونه‌اند ۱ 

تاریخ اساطیر ایرانی ازان جابی که دارای مایه‌بی نیرومند از 
ثنویت است » خاطرء نبردهای بسیاری دیگر را نیز برجسته و نمایان 
ساخته است و مهم تردن انپا عبارتند از : ماحراهای تسلط آژدی‌دهاك 
برجمشد پادشاه عصرطلابی و توفان » کشته شدن نخستین گاونر به دست 
میترا 11۳4 » نبرد مبان انگره مینو و سپنتامینو در دوران نخستین 
آفرینش » نبرد زرتشت علیه آ بین دبوان و سرانجام نبرد سوشیانت‌های 
موعود که در بایان جپان برعله تر کتازی دیوان و زشتی طهور 
می کنند. مهم تردن این نبردها » جنگ میان‌دو فر ینش است که یکی از 
دلکش‌ترین مباحث تاریخ اساطیر و روایات مین اس كه به شكل 


اختصار شرح می‌شود ۰ 


۱۵۹ ادیان بزرگت جهان 


اهورامزدا ؛ سرور نیکی‌وروشنایی درقلمرو آسمان‌سکنا داشت »در 

حالی که‌اهریمن عنصرشر وزشتی در زیر زمین سا کن بود . اهورامزدا 
س‌از انجام | فرینش ؛ مقررداشت تا مردمان به‌مدت سههز ارسال‌در کالمد 
مینوی خودز ند کی کنند. درچنین هنگامیدیوزشتی وبدی‌سرازذ یرزمین 
ببرون کرد و مصمم شد تا جهان نور و پا کیز گی را | لوده کند اما چون 
خودرا در برابر نورونیکی ناتوان بافت » مأایوس به‌جایگاه تاريك وزیر 
زمینیاش‌باز کشت و به‌تجپیزدبوان وعناصرشر پرداختتا درقلمروروشنایی 
نفون کند . اهورامزدا کوشد تا از ساهکارشان ممانعت کرده‌وادارشان 
سازد تادرمقا بل روشنایی ونیکی سرفرودآرند . اما دیو تاریکی و دروغ 
تمکین‌نکرد و گفت باتمام نیرودر | لوده ساختن روشنابی وروشنیانمبارزه 
وپایداری می کند . اهورا مزدا پیشنپادی دیگر کرد و گنت پس موافقت 
کن که دور نبردنه هزارسال باشد . اهریمن ازسرسبكك مغزی قبول کرد 
وتقسیم نه‌هز ارسال چنان‌شد که خواست‌اهورامزدا طی‌سه هزارسال‌نخستین 
برآوردشود و پس ازآن سه هزارسال دیگرخواست هر دوشان حکمروا 
گردد وطی‌سه‌هزارسال بسین‌نیروهای اهورابی چنان‌قدرت می‌بافتند که 
بکسره اهر یمن‌واهر یمنیان را تا بود می‌ساختند . پس اهورامزدا سرودی 
خواند که براثر آن‌همةٌ دیوان به‌زیرزمین ومغاك‌ها گر بختند واهورامزدا 
به آفرینش دنبای مادی برداخت . اهورامزد! نت وهومنه ( تيك‌نهاد) 
راافر ید و اهر یمن اکمنه مصوصوعنه (بدنهاد) را خلق کرد . آنگاه 

اهورامزدا امشاسپندانوایزدان راا فر بدواهر یمن نیز درمقا بل هر | فر ینش 

نيك» عنصرشریآفرید . مراحل‌دیگر آفرینش به‌این ترتیبانجام گرفت: 

آسمان؛ ات ژمین » گناهان » حبوانات , مردمان. 


زرتشت- اساطیر وروایات افسانه یی ۱5۷ 


آفر ینش سما نها همراه باتبردی سخت وطولانی است که به‌شکست 
وهز دمت ددوان می‌انحامد . درا فرنشآسمان اهورامزدا نخست ی 
اسمان وئوابت ومنطقة‌البروج راخلق کرد . امن ستار کان که هم چون 
سپاهی می‌ما ند بدجنك دیوان وی گی دارد . تعدادشش‌میلیون وچپارسد 
وهشتادهزار ۰۰۰ر۴۸۰رع ستارء کو چك به وجود آ مد وستار کانی بزرك 
نبز در چپار گوشها سمان افر دده شدند که‌سروری | نپارابه عپده گرفتند 
به نامپای تیش آر ۵4 ۳۳19۵۲ با شعری ما نی‌درمشرق_ ھپ تو كر ینعی 
Haptok Ring‏ » هفت‌اورنك دبا کر درشمال,سه تواس وو7نونو٩‏ 
با دبران در مغرب و ننه 0و۷ در حنوب . ازان س‌ماه وس ازان 
حورشد أ فر بده شد. 

درچنین هنگامی اهریمن درمغاك خود به خوایی کران فرو رفته 
بود که جه هی حول آن ماده ووو نابکار یدارش کرد وراهشآموخت . 
سس گروه دیوان به سرپرستی اهر یمن درقلمرو روشنایی و فروع تاختند 
وجپان روشنابی راتبره گون کردند . س اهر یمن سارات‌را افر ید تا با 
وابت مزدا افر دده ها زا کت ار تصادم| نپا وضع حپان مختّل شد . 
جنگی شد ید در آن‌عرصه بر شوب مبان امشاسیندان وایزدان با دیوان 
در گرفت وسرانیحام س‌ازنه شانه‌روز › RE‏ افته ومنهزم‌شد ند 
وسکون وصفا وروشنی دو باره درعرصه ایزدی جایگزین شد . 

دومین مرحلل تکوین جپان » آفرینشآبها بود که شرح آن در 
میزدهمین قطعه ازبندهش آمده‌است . دراین هنگام از چشمه بی به نام 
اردوی‌سودهآناهی‌ته وبزحووم 4۵y Sura‏ 1 بپایی فراوان از يك‌هزار 


صم 


ا بروزرین گذشته و به‌در دای فر اخکر ت که‌یك‌سوم زمس را اشغال کرده 


۱۵۸ ادیان بز رک جهان 


بود فرور بخت . از این گذشته اسطوره‌بی است درباره در باهاودر باچه‌ها 
به مو جب همین اساطیر بمست‌وشش در باچه ودریای شور نمز وجوددارد که 
سه‌تای انیا در بای زنک است که فراخ ترىن شان دریای پوی تی که 
0 باخلیج فارس می‌باشد که آرامش وتااطم وجزرومدش‌پیوندی 
دارد با ماه که‌هموارء زایشد دووزش است : نکی فرود باد ودبگری فراز 
باد - وادن دوباد است که موجب جزرومد دربا می‌شود . 

سومین مرحلةٌ آفرینش » خلقت خشکی با زمین‌بود . بارانی‌سیل 
آسا برأی‌مدتی بار ند وهمه حانو ارن موذی از من رفتند . چون آب فرو 
نشست › انواع سی‌وسه کانه زمین بد‌یداآمد که به سه بخش تقسی‌شدند . 
یکی درمیا نه قرار گرفت و دوبخش دیگر تشکیل هفت کشور زمین را 
دادند . پس دیو پلیدی واهر یمن بد کردار به خشم | مد ودر قعر زمین به 
یت و ازاین جنبش زمین لرزه شد وبرسطح هموارزمین کوهپا و 
دره‌ها تیت | هنت بزر کترین کوهپا البرز کوه با «هه ره به ره زی تی» 
۵۳۵2۵1 11272 بود که قله‌های‌بلندش موجب بدا بش افسانه‌های‌بسیار 
شد . یکی‌ار فلل‌آن ته‌امره 720۳2 برآ مدن گاه خورشید ومام‌وستار کان 
است وفله ی دنگ به نام هو که‌ایر به ۳112211۳072 ر بر ش گاه آب‌چشمه 
نامدای مقدسی است ودر همىن وله است که وا مقدس‌هه‌اومه ۲18۱۳09 
با هوم زرین می‌رو ید . 

بس از آفر ینش زمین , امده‌تات:نجا۸۵0۳۵ » امشاسپندی که 
سر برست گناهان بود به کارپرداخت و با همکاری تشتر ستاره‌بی که‌باران 
ریز بود » سطح زمین‌را از گیاهانی بسیار پوشاند . امرداد ده هزار کیاه 


شا بش ودرما نگر رو :اند واهر یمن نیزده‌هزار گماه سماریزا درمقاً بل 


زرتشت - اساطیر وروایات افسانه‌یی ۱۵۹ 


آن به وجودآورد . از ده‌هزار گیاه امرداد »> سد هزارگیاه وساقه روید 
که امروزه درهمه حپان منتشر است . پس‌از آن درخت همه تخم درمیان 
دریای فراخکرت رویید تا تیرودهندةٌ همه نباتات باشد و موجب رشد و 
نموشان 13 ددودر کناردرخت‌همه تخي که او که‌ده Gau Kerera‘‏ 99 3 ن 
9 «شاخ کاو› یدید ا مه تا از اس موم وفر تو تی درخت همه تخم که 
ا تفر اعان ووا کروی معا نول ارت 
برای انپدام گئو کرن ا درخت همه تخم > درژرفای دربا سوسماری‌می- 
آفریند تا درخت را تابود ساژد . آهوراعزدا تز یت مقایله ده مساهی 
بزرك کره16 | فرید تا درخت را محافظت کنند وان تبرد در اعماق 
اوقبا نوس تایا بان جپان وشکست قطعی اهریمن ادامه دارد . 

در اساطر ابرانی آتش وافرننش ان دارای روابات افسانه یی 
فراوانی است . به طوری که می دانیم آتش نزد ایرانیان بسیار محترم 
بوده وآ ثرا گرامی می‌داشتهاند . به عقده ای اانا شن سای وتا تدای 
است خدایی بروی زمن که در خانهٌ مرد مان بارسا و پاك دل مسکن 
می کند . درعهد باستان برای آتشی که با چوب و عطر در آتشکده ها 
نگاهداری می‌شد احترام فراوانی قابل بودند وا تشکده ها دو نوع بودند 
که انواع 9 با تشر ماتی مدذدهبی همواره در آنها نگاهداری مینست 

در اساطیر ایرانی نیز چون افسانه های هندی از چند نوع آتش 
نام برده می شود به ادن ترتس : به,هزیسهو ۴0۲62189۷۳4 با 
«بسیارسودمند» که نام کلی آتش بپرام » بعنی اتشی است که همواره 
نزداهورام زا روشن‌می باشد. دوم وهوفریاه با «نيك‌بار» Vohu Fryana‏ 


که آتشی است عزیز که در بدن آدمیان وچارپایان فروزان است و آ نبا 


۱۰ ادیان بزر ت جهان 


را همواره EE‏ می‌دارد . سو ماو رو از یش ته Urvazishta‏ ا «شادی 
افزا » آتشی که در کناهان اشتعال دارد ودر شحه ساش شعله بر هی - 
انگیزد . چپارم و اذیش۷2219۳:۵4 با «آتش برق» که آسمانی و برقی 
استو گنبدنیلی‌رابه با کی‌می گر ارا ندوسرا نجام‌سپن‌جفر بهو بو ۲ع هز ۵۸ص5 
اش که دیویلد را نابود می کند وسپه نیش 500815184 با « سار 
مقدس » که در مینوجپان برار اهورامزدا پرتو می‌افکند . 

آفرینش جانوران با آفربنش قسمتی از گیاهان در ادبیات دینی 
پپلوی توم ابت . در زمانپایی بسیار دور که تنها آفریده زمین گاوی 
نر بود و تحم همه جا نوران و گیاهان‌را باخود داشت به آسایش زند کی 
می گرد . اما اهریمن با اعمال پلیدش کاورا بیمار کرده و گاو نخستبن 
مرد واز لاشه‌اش گیاهان و چار بایان دید آمدند . از هربك از اعضای 
گاو نخستّن بنحاه وپنج نوع دانه و دوازده نوع گیاه شفا بخش رودو 
نمو خودرا از نطفهٌ ماه کسب کرد. ‏ نگاه اس به ماه رسید تا تطهیر 
و پاك شود . بس‌از لختی ازاین نطفة بالوده دو کاو یدید آمد یکی نر و 
دىگرى اوو 3 س دوست و هشتاد و دو جفت از هر بكث از انواع 
حبوانات در روی زمین بدیدآمدند و چنان کار خلقت سامانی بافت که 
چاریایان روی زمین و بر ند کان در دل هوا و ماهی‌ها دراب زند گی 
رو 

میان انواع اساطیر ملل » اسطوره‌هایی در باب خلقت بشر مه‌تر 
وا است . به موجب روایات مذهبی ایرانی » نخستین بشر 
گی‌مره تMaretanj Gaya‏ ( زن د ۳ بشری ) با کیومرث بوده است : 
«نخستدن کسی که به گفتاراهورامزدا کوش فراداد وازاهورامزدا خا نواد 


زرتشت - اساطیر وروایات افسا نه یی ۱1 


ممالكك ارب (ایران) دنداد اربارا به وجود آورد."» گی‌مره‌تن نخستن 
بشر بود » هم‌چنا نکه سوشیا نت رھ 89007 آ خرینآدمی خواهد بود : 
فروهرمردان پالرا می‌ستاديم و فروهرهای زنان باك را می‌ستایيم . 
دمه فروهرهای نيك و توانا و مقدس دا می‌ستاييم -- ازآن فروهر 
کیومرث تا سوشیانت پیروز گرآ۲. 
موی روا ات ودرو وای وه ره ردروا تک ان 
خواهد ووا روان او به‌مدت سه‌هزار سال که زمان تسلط اهورا 
مزدا بود » جنبه معنوی داشت .۱ نگاه اهورامزدا وی را با خوی خود به 
N N Ty‏ 
اهر یمن ودیوان دست نشا ندهاش جپانرا بەبلىدی وتارىكى کشده‌بودند» 
پس- ازاقدامات بعدی نخستین بشردر بیم‌شدند واهر یمن سه‌هزار ازدیوان 
شاه ایو او کر اما هاو ت مو کم تا ایس فال 
زند کی داشته باشد. به همىن جړت دن وواد وان شک قان داوه: ۶ 
سر کردددیوان‌را کداده‌ذوده2 ہن2٥4۲‏ نام‌داشت کشت.جه‌هی کهمادهد بو پد 
سرشت و مپیبی بود اهر یمن‌را چاره | موخت تادر بدن انسان اول زهرید بد 
آورده وبار نبازمتدی» ۹ وتشنگی و بیماری‌را بروی مسلط گرداند 
و بوش‌یس ته وووتووتاظ ويو تنبلی و استوویذو تو باا۷10 Sto‏ 
دنو مر گرا پروی و ایک اند دمه موخت این آعمال اهر ےه كرشت 
زند کی‌را بدرود گفت وتنش به بر نج مذاب تبدیل شد واز اعضا بش‌فلزاتی 
چون :آهن» طلاء نقره» قلع» فرت وو ولان دوت ا هف ها اه 
نطفهٌ اصلی کی‌مرهتن با کیومرث بود که درزمین به ودیعت گذاشته شد و 


۱- یشت سیزدھم۔ بند ۸۷ ۲- بسن ۱۰/۲۶ ۲- بندھش۔ ۷/۳۰ 
٤‏ بند هش - 2 ۱/۲ 


۱۳ ادیان بزرک جهان 


به حمایت امشاسیند _ سپنته آدمه ی تی ۸۳8 5060۵ (سیندارمذ) 
حامی و مو کل فازات فرار گرفت . باری انجام این داستان ». نی 
پیداش فلزات ازیسکرة بی‌جان بشر نخستین شباهت کاملی‌دارد باداش 
وخلق گیاهان وچار بایان از لاشۀ کاو نخستدن . س از چپل سال جفت 
بشر نی ماشییه ۱6292 و ماشی‌یوئی 1625101 با مشه و مشبانه از 
نطفه کمومرث به شکل گاه ریاس با بك ساقه وبا نزده بر ید ید هدند . 

هنگامی که این جفت نروماده بشری به وجود آمدند . هم چون 
دوساقه ر بواس به‌هم بمچبده ازخاك سربدر کردند و کم کم چپرةٌ بشری 
بافتند و روح درثان دمده شد . س خداوند مورد خطاب‌شان فرار 
داد و گفت شما را آن‌چنان آفر بد م که نىڭ بنند شند › نىك کردار ۲ 
نيك کفتار باشید و با برهیز گاری زند کی کنید . پس از این مشیه و 
مشبانه به عباوت برداختند و افررنش اهورای را تقدیبر کردند . اما 
هنوز اند مدتی نگذشته بودکه دو دروغ ووسوسةٌ اهریمنی در اندیشه 
شان کار گر افتاد . ازاینو ضع دبوان‌خوشنود گشتدد واین آغاز سر نوشت 
اندوهبارشان شد که به موحب‌ان دردام دروغ وتباهی گرفتاد شدند .سی 
روز بدون‌خوراك وغذا » با یوششی‌از گماه سر گردان بودند. EEE‏ 
این‌سان ف کا تا بزسیسدی بافتند وشرش را نوشیدند ومشانه گەت 
اينك خوش‌بختی را بیشتراحساس می کنم . لازم بدتذ کر است که به‌نظر 
می‌رسد نوشیدن شیر بز گناهی نباشد » لیکن بايد توجه داشت که مثيه 
ومشانه س وکند باد کرده بودند که همه آفر بده‌های اهورامزدا رامحترم 
داشته واحترام‌شان کنند » درصورتی که با نوشدن‌شیربز دان خود را 


۱- مهینوخرد- ۱۸/۲۷ 


شکسته بودند . پس به مناسیت این‌اظپار خوشنودی که کنابه از یمان 
شکنی‌شان بود به بادافرهی سخت دوچارشدند که به‌موجب‌آن طعم هیچ 
غا و اون می اا دن ار سی زو یی کسر کوان وت 
گوسپندی را کفته و گوشتش راخوردند ۶ واژشیر a NS‏ 
موجب خوشنودی اهر دمن می‌شد . | نقدر در تنگنای رد نج و سماری و 
نافرجامی بودند که مدت پنجاه سال ازهم خوابگی غافل ما ندند و چون 
به این آندیشه شدند » نروی جنسی‌شان مارک ودس از نه‌مادمشانه 
دو کووك او E‏ را خود ورد را مشه . خداوند 
بس‌از ا ی‌همه مکافات به حال شان رحمت‌آورد ومشانه‌د گربارها بستن 
ڈد وهفت حفت کو ولك که جفتی ازا ین هفت حفت نه‌شا كموطوع ]او 
سىياكەك وتو 51 بودند که ازا نپا فرەواك اه ۳۳۵ و فره‌واکه‌این 
۳۳۵ زاده شدند . | نگاه ازاین دویانزه حفت هی ان تن 
که به توت منشاً ىداش هفت تاد بشری‌شدندو سل‌بشررویزهین کامل 
شد . مشه وه‌شانه نىز دس از دك سد سال رفک > حران را بدرود 
کد و ازا نن هلاس که یت موم انار اش وار تایاور 


شاهان وعصرطلایی شپسواران شروع می‌شود.. 


۸- میر اث ما از ادبیات بهلوی 


ادبات بپلوی 6 این مىراث کن نم ۰ باتمام | تیگ :ودل و 
دوجار نهب وچیاول ومعدوم شد نہا شس از لحاظ غنا > وسعت قلمر و 6 
اساطیر وروایات کپن > داستانهای رزمیو بزمی » اندرزنامه‌ها » تواریخ 


ایام وسالنامه‌ها واشعار دلنشین داستا نش موجبات بپت‌وحیرت هرمحققی 


٤‏ ادیان بز رک جهان 


رافراهم می کند . ماب اصلی شاعران» فلاسفه » داستان‌پردازان وحکما 
ودا نشمندان ویزشکان ابرانی وتازی تاسدة هفتم هجری ۰ همین میراث 
بپلوی بود که ترجمه شده و به بارسی وتازی بر گردانده می‌شد . اغلب 
داستانپای منظوم » حکادات منئور کوتاه و بلند کد بساری‌شان از مبان 
رفته وتنہا نامی ویااند کی ازا نپا باقی‌مانده » ترجمه‌هایی بودند ازمنابع 
پپلوی . ادیباتابرانی تنپا س ازاسلام قابل توجه قرار گرفته در حالی 
که منابع ان فل ا ات .. دک و تفر و تبدیلی که از 
فتّل وغارت و چیاول و غما و وحشی گری تاز مان حادث‌شد » آنقلابی‌بود 
ظاهری و تنهارو بنای‌اجتما عرا تغییرداد» اماما به اصلی‌وز بر بنای‌اجتماع و 
فرهنگایرانی» پس از بك‌دوران کوتاه,دو باره‌جر بان بافت‌ونه| نکه خودرا 
احباء کرد» بلکه تاژبان رانیز متمدن ساخت ودرجران انتشار بافت.یکی 
اا نف وا وم وان مه ور ای بات-اشت. ‏ که سگرن 
میراث وزیر بنای ابران‌قدیم » تمدن نیمی ازجپان نوين پس ازاسلام را 
سازند گی کرد . 
ادبیات پپلوی » به وبژه ادبیات مذهبی از بسیاری عناصر خارجی 
ملم شده بود وبا این تأثیر ازمنشاً و اصول ادبیات اوستایی دور شده بود 
زه هش ات که رتخا اروش ار ودی سا ادات عفر 
فا اه ري ات ها هی رت د 
گرانبها وپرارج که بایستی بابینشی نو ونگرشی تازه مورد نقد. ارزیابی 
و مقاسه قرار گیرند . امروژه این مبراث ادیبات بپلوی اندك است » 
اما با دقت و کاوش » ترجمه‌های موجود پارسی وازی‌شان را می‌توان 
هورد شناسایی وتفحص قرارداد . هر گاه اندرزنامه‌های بپلوی با گلستان 


زرشت - میراث ما ازادبیات پهلوی 1۵ 
وبوستان مقایسه شود , ملاحظه خواهد کشت که ترجمه هابی صریح از 
اندرژنامه‌ها وقصص وحکابات کوتاه بپلوی را مندرج دارند . برخی از 
نوشته‌های مقدس تازبان که جنبهٌ |موزش های اخلاقی و حکمت عملی 
دارند » باتحقیقاتی که شده » منشا روشن پپلوی‌شان ۱شکار شده است . 
انك برای انکه دردتبا له عصراوستایی و ادیباتان > درم-ورد ادبات 
دینی بپلوی که اغلب ازمبان رفته و باقسمتی اندك ازا نپا به مارسده‌اند 
تحقیقی‌مجمل گردد جهت تکمیل مبحث گفت‌و گویبی می‌شود . 

عکی‌از بزر گترین نوشته‌های دننی‌بپلوی» کتاب‌دینکرد ۱1۳12876 
است . این درواقع مهم‌تر ین کتاب مذهبی بپلوی است که به ما رسده و 
صورت دائرةا لمعارف وفرهنك نامه‌بی دی را دارد که مشتمل است بر 
هه متا نل متام ھان ساسا ان ها و ورا ات فراع اا 
کتاب که به وسلهٌ بکی‌ازشا گردان برجستهٌ زرتشت نوشته شده بود » تا 
زمان اسکندر وحودداشت. اما در حمله‌وغارت اسکندر چون‌اوستا ازمبان‌رفت 
ودرزمان‌ساسا نبان که‌عصررستاخیز بوده بهوسله تنسر را نشمند بز رك بد نان 
دو باره‌جمع آوری وتدوین‌شد. امادر بورش‌تازبان وبیداد ووحشی گر شان 
هم کتب و مخازن علمی وادبی ودینی ابرانیان ازبین رفت » ازجمله 
کتاب دینکر که چندقرن بعد به وسیل ابرانیان دوباره مبوب و تنظیم 
وتا لیف شد واز نه کتاب آن» امروزه هفت کتاب باقی‌ما نده > کتاب اولو 
دوم واند کی از کتاب سوم موجود نست و اصل موحود ۱۷۰/۰۰۰ کلمه 
تخمسن شده است . 

در کتاں سوم » آن‌جه که باقی‌ما نده به‌طور عمده ازسه موردسخن 
رفته است . نخست مباحثی‌است دربارهٌ طرح بسباری‌از معتقدات‌دینی که 


۱21 ادبان بز رگ جهان 


فاد ی یه پاس کیا وشا م ده اوو سه کان ان ا راه 
واستدلال به‌اثبات آن موارد برداخته‌اند تا مزدسنان را امان استوار 
و دوم گنتارهایی است برا کنده اندرباب اساطیر ابرانی که درتمام 
کتابهای موحود هفت گان کم و مش هان اشاره شده است وشا ی دتوان 
ازروی دینکرد » قسمت‌اعظمی ازمیتو لوژی ابرانی‌را تدوین کرد . سوم 
میاحثی است بچده دربارءٌ گاه شماری و تقویم و سال و ماه . 
در کتاب چهارم نیز چون کنابهایی دیگر از مسایلی مختلف گفت 
و گو می‌شود که اهم آنها بحث درباره اوستای موجود درزمان‌ساسانیان 
است . به موحب این روایات اوستا به بست وبك نسك و1 با بست 
وىك بخشو کتاب تسم می‌شده به آین‌شر ح: 
سك اول به شود کر نسك501227 موسوم بوده و 
مطالبش دربارةٌ تقوا » برهیز گاری وتدین بوده است . 
سك دوم موسوم بوده است به ودشت‌مان سر 
l 7‏ وهیثت‌منتر Mantar‏ ۷219۲ که 
درباره مستحسنات وامور مقدسه ومواره شاسته احترام از 
دید گاهدیا نت گفت و گوهی کرده‌است. 
نسك سوم به نام بگومعو3 با بغ نك‌طعع13 ەشپور 
بود که مباحئش پیرامون روش های دینی مزدائان و اعمال 
مذهبی وتعاليم مقدسه ونمازها بوده است . 
سك چہارم دامداد نسكك 20020 با دوازده‌ها ماست 
1125 9722093 نام داشته و دربارة موضوع رستاخیز 
افا وله وود واسین‌وباداشو کیفر گفتو گومی کرده‌است. 


زر شت - میر اث ما از ادبیات پهلوی ۱۷ 


بنجمین نسك موسوم بوده است به نادد نمك ۱12027 
8 212۳ کهرر باره ستاره شناسی‌و نجوم‌مطا لبی‌مندر ج‌داشت 

نسك ششم پاجكمزوز و۳ با پاجم سوزوط نام داشته و 
مطالبی بوده است پیرآمون سنن مزدیستان . 

نسك هفتم رادوداد ثی تكع9 :۸ ۲۵200020 ا 
راتوش‌تائی و۵115 قسمتی بوده محتوی مباحتی در باره 
فا ا ماش جاعور کقووا نی 

نسكك هشتم موسوم به بریش‌نساك 39۳19 در پار 
وی قفا تن کت و کو هی کر اس 

نهمہن نسك به نام کش کی رو بو1425۳121700 ہا 
کش‌سرو بو 162509۳7000 شامل مطالی بوده در باب دیانت و 
اعمال دی . 

دهمین نك _و یشتاسب- شاستو Vishtasp Shasto‏ 
نام داشته ودرباره ویشتاسپ با کی گشتاسپ‌پادشاه کیا نی‌معاصر 
زرتشت مطالی داشته است. 

نسك بازدهم موسوم به دش‌تکث ۷25:2 با دش‌تی 
2911 در ارة سلوك مومنان در طرق دیبانت راهنمای 
شاسته بود ودودكنسك 1۲0021 نىز نامسده می‌شد. 

نسك دوازدهم موسوم به‌چیتر اداد 0172020) بسا 
جیر اشت Jirasht‏ ا بوده در بارة مسایل بزشکی‌ودخالت 
روحانیت درشفا ودرمان . 


سك سیزدهم موسوم به اسپند00و8 شامل مطالبی 


۱۸ 


ادبان بزرگ جهان 


در باه فواید تیکوکاری وهم چنین فسمتی از زند کی ررتشت 
بوده است . 

بغان يشت 8و 298۳9۳0 چپاردھمىن نسكاوستاشامل 
مباحئی بوده‌است دربارةٌ اهورامزدا وامشا سیندان وایزدان. 
نی کادوم نسك صصی۱11:21 با تيارو مسن تون( که با نزدهمین 
سك اوستای زمان ساسانبان بوده است محتّوی مطالی وده 
در باب نیکوکاری و لزوم دخالت دادن عدل و انصاف در 
کارها و اعمال که با لطبع گفت و گوی بسیاری دران می شده 
دربارة فوانین جزایی وحقوفی . 

نسك شانزدهم موسوم بوده است به و نابادسر نی گاد 
60 0002024 که در بار زناشوبی باخوشاوندان؛ 
اصول امان وقوانىن کفری وفضایی مطا لمی‌محتوی‌داشته‌است. 

هوس‌پارم سك 11119272 با نسك‌هفدهم‌شا مل‌مسایلی 
بوده در بارءٌ معاد وپاداش و کیفر وستاره شناسی . 

ساکادوم نسك 521620150 با بخش هجدهم در باره 
معاد » پاداش » عدالت و اصول سلطنت و حکومت و لزوم 
جنگیدن بر علیه بدی و اهریمن گفت و گو می کرده است. 

نسك نوزدهم موسوم به و ندیداد۷۵001020 بسا 
وی‌دیوداد 71817020 که تا کنون نیز باقی مانده است‌دربارة 
قوانین » طپارت و نجاست وحددینی وقوانین شرعی کفتو گو 


می کرده است . 


زرتشت - میراث ما اذادبیات پهلوی ۱۹۵ 
تشن دراک به نام هادوخت1120012 ببرامون 
فرشتگان و اعمال آ نان مطالبی داشته است. 
استودشت 9و۷ 500 که بست و یکمن و 
الو فا ات مر اف ها ی و ام 
برامون اهورامزدا و ایزدان و وظاشدنی مزدسنان . 
مجموع بمستو ىك نسك اوستای ساسانی به سه قسمت عمده از 
دید گاه موضوع تقسیم می‌شده است که هرقسمت شامل‌هفت نسك بوده . 
بخش اول به گاسانيك موسوم بوده وهمان گاتاها باسرودهای منسوب به 
زرنشت را تشکیل می‌داده است وهفت نسك کاسانيك عبارت بودند از 
نسك‌های : اول » دوم » سوم » بازدهم » سیزدهم » بیستم و بیست و یکم 
بخش دوم به نام هاتكما نتريك مباحث اخلاقی و احکام و قوائین دینی 
وده که شامل نسك‌های : چپارم» پنجم» ششم » هفتم » هشتم » نهم و دهم 
بوده است . بخش سوم دا تيك با فقه و احکام و شرایمی بود در باب 
فوانین تجاری واداب دی واحکام راهنمای موّمنان و هفت نسك این 
سومین بخش عبارت بودند ازنسك‌های : دوازدهم » چپاردهم » پانزدهم » 
شانزده» هفدهم» هجدهم و نوزدهم. 
هم‌چنین در کتاب چپارم دشکر د ازشاهان وتار يخ و داب ورسوم 
مزدیسنان وعلوم متداول ابرانیان ازنجوم و فلسفه وطب ورباضیات سخن 
به‌سان رفته‌است . 
کتاب پنجم دینکرد محتوی مطالبی‌است در بارة پاسخ به‌برخی از 
هسایل نجومی وشرح سنن بهد نان ومسایل تار بخی. برخی از مناظرات 
موبدان بامعا ندان دین بپی دراین کتاب درج است. هم‌چنین از مسایلی 


۱۷۰ ادیان بزر کت جهان 


دربارء معاد و پاداش و کیفر و اصل ثنوبت گفت و گو شده است . شرح 
کوتاه و حالبی درباره زند گی زرتشت و اران و مومنان او ومخالفان و 
معا ندانش دراین کتابآمده است . 

کتاب ششم مجموعه‌بیاست درخور توجه وبزر کی ازاصول ومسایل 
دی واخلافی‌ورسوم وتشر فات مزدائان. کتاب هفتم دروأقع معجز ه تمه 
مزدیسنان است و در آن جمیع ممجزانت و خوارق عاداتی که از زمان 
کیومرث نخستین بشر تاسوشیانتآخرین موعود مزدیسنان وفوع یافته و 
خواهد بافت گرد آمده است . همه بش گویی‌ها و معجزات بزر کان » 
مقدسان وشاهان وزند گی مفصل زرتشت در کتاب هقفتم مندر ج‌است. 

کتاب هشتم شرح مختصر بیست و مك نسك سایق الذ کر اوستای 
دور ساسانی‌است که امروزه ازروی این‌قسمت ملخص ازدینکرد است که 
معرفتی نسبی دربارء اوستای تا لیف شدةٌ ساسانی برای‌ما مقدور شده‌است. 
کتاب نهم نیز خلاصه هایی است از برخی قسمت‌های اوستا با شرح 
و ففشار: 

پس‌از دینکرد , از جمله مهم‌ترین و مفصل‌ترین آثار پپلوی باید 
از بندهشن که به معنای «میداً خلقت» است نام برد . مباحث این کتاب 
دربارژ آفر بنش‌جپان ازروز نخست تاانحام‌می‌باشد. گذشته ازترجمه‌های 
فراوانی که از زبان اوستابی به بپلوی انجام گرفته است وبه ۱۴۱/۰۰۰ 
کلمه بالغ می گردد»| نچه ازادبیات پپلوی که برای‌ما باقی مانده قر بب 
به ۴۴۶/۰۰۰ کلمه می‌شوند واین‌متون دینی وادبی واخلاقیپپلوی است» 
درحال یکه‌متون غیردینی بهاوی نیزدرحدود ۱۴۱/۰۰۰ کلمه‌می‌شوند. 


فهبرست 
۱- حوادث پیش‌از تو لد 
۲- از زایش تابر انکیخته شدن 
۳- از بر انکیخته شدن تامر کک 
۴ بیروان وخاندان 
۵- زر تشت وسیرت مخالفان 
-٦‏ سیمای پیامبر در ستر سرودها 
۷ اصلاحات اجتماعی 
۸- اصول پاداش دداین‌جهان وآن جهان 
-٩‏ یکتاپر ستی 
۰- یکانگی با دو گانگی 
۱- امشاسیندان - عناصر خیروشر 
۲- غنا وحماسة ایزدان - بشت‌ها 
۳- فرو۶رت سر گذشت روح وروان 
۴- روحانیان » اعمال مذهبی 
۵- اوستا 
٩‏ 1- ذن ددعصر اوستا 
۷ اساطیر وروایات اضانه ی 
۸-مير اث‌ما ازاد بيات بهلوی 


۸-۵ 
۱۵-۳ 
۳۲-۲ 
۳۹-۳۳ 
۳۳-۴ 
۴۴-۰ 

1 ۰ 
۷1-۸1 
۸۱-۷ 
۸۷-۱ 
۹1-۰ 
۱۰۰-۸ 
۱۱۸-۹ 
۱۳۹-۳۵ 
۱۳۵-۴ 
۱۴۴-۴ 
۱۵۴-۳ 
۱۳-۷۰ 


دو اثر ارز نده بر ای دوستداران‌فر هنک ر آیین کهن ابر ان : 


عصر اوستا 


تألیف چهار تن از خاودهناسان نامی جهان 


سن‌جانا - اشپیگل - ویندیشمن - گیگر 


ديون كليم ایر انی 
از آغاز تا ظېور زر نشت 
تاليف : هاشم دصی 
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با : ۰ ريال 


